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0 فیلمنا مه کا مل 2 يك اتقفاق سادده ۳ ساخته مرت مد قالات 


۵ ی نآ 
برگزید ه فیلمهای آیرانی , خارجی سال ۱۳۹۲ اوثظرنویسندگان سینمافشق 
0 گفتگوئی با " مسعود کیمیاتی " کارگردان برگزبده سال ۵۲ . : 
و د) طبوعات جهان ودومبن جشنواره جهانی فیلم تهران 
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]1] 1 


اسفند ۵۲ و فروردین ۱۳۵۳ 


نشریه ماهانه جشنواره جهانی فیلم تهران 


زبرنظر :_ بهرام ری‌پور 


۳ 


شورای نوبسندگان : جمال امید 


مدیر امور کف : در خشنده زعیمی 


طراحی صفحات : مر لصی ممبز 


آدرس : میدان بهارستان » خیابان کمال‌الملك » وزارت فرهنگ وهنر - تلفن : ۳۹۱۳۵۰ +- چاپخانه وزارت فرهنگی وهنر - تلفن : ۳۰۳2۸۱ 


یا ۱ اما ام سا ۵۱۰ ۲۳۱ 





شمه 


دراین شماره می‌خوانید : 


سینما ۵۳ و بهترین‌های سال ۱۳۵۲ 

گفتگوئی با : فرانسو) تروفو (کارگردان بر گزیده سال ۱۳۵۲) 

گفتگوئیکوتاه با مسعود کیمیائی ( کار گردان فیلم منتخب ایرانی سال) 

مطبوعات جهان و دومین جشنواره جهانی فبلم تهران (دومین قسمت) 

درباره‌ی هترین فیلم تار بخ سینما ۲ همشهری کین 

با زآفربنی شعر انسان به تصوبر (درباره‌ی سازنده بوفکور) 

سینما و ادبیات (نوشته‌ی : ماسسیمو دا واك) 

فدامنامه کامل يك اثفاق ساده (ساخته‌ی سهر اب شهید ثالث) 

پشت دوربین (دومین قسمت معرفی فیلمبرداران برجسته تاریخ سینمای آمریکا) 

آسمان خالیست (دومین قسمت از گفتگو با : اینگمار برگمان) 

حرفها و خبرها (چند خبر و ۰ " بهترین‌های سال ۷۳ ازنظر نویسندگان 
فیلمز اندفیلمینگ -اکران ع ۷ - فیلمز این ریوبو 1] تتوری مر لف «درباره‌ی سینما گران 
جوان امریکائی» [] درجستجوی تهیه کننده «سناریوئی از آندره مالرو درانتظار فیلساز» 
[] سینمای هند «سینمای‌کمیت» [] ارزبابی پیشرفت جشنواره تهران وتحلیل صربحی 
از نچه باید بشود تا نیل به هدفهایش ممکن گردد [] آماری ازسینمای ابر ان درسال ۵۳) . 
































سینا ۲ه ویهترین‌های ۱۳۵۲ 


انتخاب بهترین فیلم‌های سال ابندا وسوسه‌آمیز بود وحالا يك سنت شده وبرسبیل چنین سنتی است که 
«سینما ۳ه » بهترین فیلم‌های سال ۵۲ را ازنویسندگان سینمائی خواستار شده است » سالی باکیفیتی نه چندان 
خشنو دکننده وبهترین‌هائی نه چندان زیاد ۰ با اینحال بازده روز پرهیجان » مشتاقان واقعی سینما را» 
موقتاً از اندوه این فقر فارغ کرد . دراین بازده روز » علاقمندان واقعی سینما » خیلی بیشتر از آثار نخبه يك سال 
سینمائی » با فیلم‌های برتر دبدا رکردند وبه دانش سینمائی‌شان افزودند ۰ وبهمین لحاظ ما اینبار انتخاب 
فیلم‌ها را بجز درزمینه نمایش عمومی » درحوزه آثار نمایش داده شده درجشنواره هم عمای کرده‌ابم وبیش ازاینکه 
به مطالعه نظرها بپردازید » توضیح دونکته را لازم می‌بابيم : 

اول : ازصاحبنظ اک تخواسته هلح که دربین آثار خار ی ده‌فل ودریس دل هی ۱ ۳۵ (به نست 
حجم آثار نمایش داده شده) را انتخاب نمایند . 

دوم : درمعد لگیری ما به اولین فیلم خارجی ده آمتیاز وآخرین فیلم يك امتیاز داده‌ایم ودرمورد 
فیلم‌های ایرانی هم به نخستین اثر ه امتیاز وبه آخرین فیلم يك امتیاز داده‌ايم ودرمواردی که فیلم‌ها بدون 
ترتیب ذکر شده » ما مجموع امتیازات تعیین شده را به نسبت تعداد فیلم‌ها , تقسی مکرده‌ایم . 





جمشید ارمیان 


جمشد ارمیان + نمایش عمومی : فیلم‌های جشنواره : 
3 ۰ : ۱- لاکی لوچیانو (فرانچسکو روزی) 
۱ - کودك وحشی (فرانسوا تروفو) ۲ - فریادها ونجواها (اینگماربرگمان) 
۲ - واسطه_ (جوزف لوزی) ۳ - چشمان بسته (ژوئل سانتونی) 
اولین‌شب آرامش (والربوزورلینی) - عروسی سرد (میرچاوروبوودان‌پتیا) 
جونیور بانر (سام پکین‌پا) ه - عروس (لطفی ۲ کاد) 
ه - ستاره دنباله‌دار (کارل زمان) فیلم‌های ایرانی : 
و بعدفیلم‌های دکتر استر نج 2و (استانلی اد (مسعود میا ) 
کوبريك) گر وگان (فرد زینه‌من) و حرفه‌ای‌ها ۲ - تنگنا (امیر نادری) 
(ریچارد بر و کز) ۳ - مغول‌ها (پرویز کیمیاوی) 





جمال امید : 




















و و 
۲ - باد (کانون فیلم) 


نمایش عمومی : 

۱- کودكك وحشی 

۲ - دوئل (تعقیب وگربز - استیون 
اسپپلبر گ) 

۳ - شکارچیان انسان (دان مدفورد) 

- عروسك (پرژی‌اسکولیموسکی) 

ه - عروس‌ساهپوش (فرانسوا تروفو) 

٩‏ چجونیور باثر 

۷ - اولین شب آرامش 

۸ - مکبث (رومان پولانسکی) 

٩‏ - مردی با کفش‌های لنگه به لنکه 
(اپوروبر) 

۰ - اچیر شده (پیتر فاندا) و اززندگی 


تا ابدیت (آلن ژوسوآ) 


ازسه‌فیلم گر وان و ال‌سید و حرفه‌ای‌ها 
بخاطر تکراری بودن نمایش آنها » از فیلم 
«واسطه» بخاطر ناقص بودن نسخه‌ایکه درایران 
نمایش داده شد و از فیلم‌های « هفت شانس » 
(اپیزود مربوط به باستر کیتن از «چهاردلتث») 
و ستاره دنبا له‌دار بخاطر تفاوت در خوراعتنای 
کال وه شده شان با ساير فیلم‌ها نام نبردهام . 


نمایش عمومی : (بدون ترتیب) 

۱ - کودكك وحشی (فرانسوا نروفو) 

۲ - تعتیب و گریز 

۳ - اولین شب ارامش 

- عروسكت 

- چهاردلةك (هفت‌شانی باستر کیتون) 

* - ال‌سید (آنتونی مان) 

۷ - عروس سیاهپوش (فرانسوا تروفو) 

۸ - جرومیاجانسون (سیدنی پولا2) 

و بعد : مردی‌بر ای‌تمام فصول تب ستاره‌ی 
دثباله‌دار ‏ مری انتقامجو - مردی با کفش‌های 
لنگه به‌لنگه - جونیور بانر . 

مکیث را ند‌یدهام ۰ « واسطه » و 
«جوهیل» را پس از دخالت خلافین ایرانی 
(دوبله و احتمالا" صاحب فیلم) دیده‌ام و بزعم 
ارزشثان » آنهارا در فهرست فیلم‌های بر گزیده 
ساأل ۵۲ نیاورده‌ام . 
فیلم‌های جشنواره (بدون ترتیب) : 

۰ - ۶ کی لوچیانو 

۲ - ژوانا زن فرانسوی (کارلوس 
دیه گوس) 

_ يکاتفاق ساده (سهر اب شهیدنالثت) 

- مترسك (جری‌شاتزب رک _ 

ه . کانون گرم خانواده (بنوآ لامی) 


س سه پدرخوانده (کانون ۳۹ 
9 آازنفی افتاده (کانون فیلم) 


فیلم‌های افرااش 5 
۱ - خالك (سعود کیمپائی) . 
۲ ثتنکنا (امیر نادری) 
۳ - تجربه (عباس کیارستمی) 
توضیح : «مغولها»ی کیمیاوی راندید. 


فیلم‌های جشنواره : 

برای من که در چند سالهٌ اخیر » هم 
با شور وشوق بسیار » همراه و همنفس « 
فستیوالها و حادثه‌های سینمائی این بوم بودها: 
از دست دادن بخت تماشای فیلم‌های دوم 
جشنواره سینمائی نهران بك ناکامی غم‌انگ 
نود ۰ 

از فیلم‌های بخش مسابقه‌تی این جوا 
تنها سه فیلم را دیدم : 

ژوانا » زن فر انسوی (برزیل) سر با 
( بکا) بت انفاق‌ساده (ایران) «ژوانا » ز 
فرانسوی) را تحسین می‌کنم . «سربلند» 
فراموش می‌کنم . «يك اتفاق سادح» مهمتر 
دستاورده «سینمای دپگر» ایران است با 


- ماه کاغنی ا(پیتر باگدانوویج) 

۷- چشمان بسته (ژوئل سانتونی) 

وبعد لودویگ » پائین شهر » مزدور 
فر بادها و نجو اها 

# این فهرست صرفنظر از برنامعصا 
جنبی ۰ مرور در اثار رنه کلر » کایرا 
چشم‌انداز تما آفر با ارزشیایی شده است 


فیلم‌های ایرانی (بدون ترتیب) : 
نها 


مفو لها 
خاد 


نمایش‌های جنبی : 

رم (فدریکوفلینی) 

تصاویر (رابرت آلتمن) 

این‌فیلم درتهران (نه‌بصورت کاملش)- 
با نام « کاترین کاترین» به نمایش .درآمد . 

همشهری کین (اورسن ولز) 

- ژنرال (باستر کیتون) 

طلوع (مورنائو) 

قوش‌ها (اپستوان گال) 

ب سیاره وحشی (توپور) 











تصویربالا : لاکی لوچیانو س تصویرپائین 





نمایش عمومی : 

ی رد 
چون بعلت گرفتاری‌های مربوط به فیلم «دایره 
مینا» مه رجوئی‌نتوانست اصلا" فیلمی‌درسینماهای 


فیلم‌های جشنواره : 
۱- کی #چیانو 


نمایش عمومی : (بدون ترتیب) 

۱ - جونیور باثر 

۲ - مکبث 

۳ - کودك وحشی 

- تعثیب وگریز 

۰ - عروس سیاهپوش 

٩‏ - مردی بر ای‌تمام‌فصول (فردزینه‌من) 

۷ - و اسطه 

۸ - عروسك 

- ستاره دناله‌دار (کارل زمان) 

۰ -- این فرار م رگبار (سام پکین پا) 

وبعد فیلم‌های دکتر استرنج لاو (استانلی 
کوبربك) گروگان (فرد زینه‌مان) دکتر 
پوبول (کلود شابرول) ولگرد نیمه شب (مایکل 
وبنر) ال‌سید (آنتونی مان) چهار دلتك - 
وسا (استوارت روزنبرگک) جرومیا جانسون 
(سیدنی پولا) اجیرشه (پیتر فاندا) دنیای 
بز رک يك مرد (جان هیوستن) و مامان‌فشنگی 


نمایش عمومی : (به ترتیب حروف الفباء) 
۱ - پررو وبی‌حیا (آلن مایرسون) 
۲ - دکتر استر نج لاو (استنلی کوبریك) 
۳ - دکتر پوپول (کلود شابرول) 
- دنیای‌بز رک يك مرد (جان هیوستن) 
۵ - ستاره دئباله‌دار 
- عروس سیاهپوش 


نمایش عمومی : 
۱- کودلك وحشی 
۲ - و اسطه 


۳ - حماسه جوهیل (بووبدربرگ) 
- حرفه‌ای‌ها (ریچارد بروکس) 
ه - مردی برای تمام فصول 
٩‏ - دکتر استرنجلاو 
۷ - پلی بر رود کوای (دبوبد لین) 
۸ - جرومیا جانسون 

فیلم‌های جشنواره : 
۱- تآثیر اشعه گاما (پل نیومن) 
۲ - فریادها و نجواها 
۳- پائین شهر 


تفر مسآ 


۲ - فریادها ونجواها : 

۳ - لودویک (ل و کینو ویسکونتی) 
- انسان وحیوان (برت هانسترا) 
ه - ترزای دزد (کارلودی پالما) 
٩‏ - مترسكك (جری شانزبرگه) 


فیلم‌های ایرانی : 
آرامش درحطور دیگران (ناصر :توائی) 


(راجر کورمن) برای من قابل توجه هستند . 


فیلم‌های جشنواره (بدون ترتیب) : 
۱ - عروسی سرد 
۷۲- ژوانا » زن فرانسوی 
۳- کی لوچیانو 
5 - پائین شهر 
ه - چشمان سته 
۰ - فریادها ونجواها 
۷ - آب چه زلال بود ( بویچی 
نا کاباپاشی ) 
۸ - مترساك 
٩‏ - لودوبگ 


فیلم‌های ایرانی : 
۱ - مغولها 
4 ارامش در حطور دبخر ان 


_- 


۳ - تننا 


۷ - کودك وحشی 
۸ - مری انتئامجو (نلی کاپلان) 
٩‏ - هفت شانس 
۰ -- واسطه : 
فیلم‌های جشنواره : 
۱ - ۷ کی لوچیانو 
۲ - فریادها ونجواها 


4 کی لوچیانو 

- مهاجران وسرزمین جدید (بان 
تروئل) ۱ 
٩‏ - سندباد (زولتان هوساربت) 
۷ - يك اتفاق ساده ۱ 
۸ - مترسلك 
راو ی ار 
۵ کانوت گرم خانواده 


فیلم‌های ایرانی (بترتیب حروف الفباع) : 
۱- آرامش در حور دیغران 
۲ حخالگ 
۳ - شهر قصه (منوچهر انور) 


















































پرویز شغا : 





۵ نفرین (ناصر تقوائی) 

٩‏ - هشتمین روز هفته (رجائیان) 

پسوئد 0 از فیلمهای منعدده ری داد ان 
در کانون فیلم طبیعتاً همه را بخاطر ندارم اما 
يك فیلم‌را علی‌الخصوص وشدیداً بخاطرمیا ورم 
واین بلاشك یکی ازمعتبرترین فیلم‌هائی است 
که درزندگی‌ام دیده‌ام وبازهم بلاشك والافرین 
اثری که در ساال گذشته شاهدش بوده‌ام ۵ نام 


نمايش عمومی : 

۰ - چهاردلتت 

۲ - دکتر استر نج لاو 

۳ - از عشق تا هوس (اپیزود مربوط به 
ژان لوك گودار) 2 

- مری اننقامجو (نلی کاپلان) 


نمایش عمومی : (بدون ترتیب) : 
۰ - ستاره‌ی دنباله‌دار 
۲ - واسطه 
۳ - مکبث 
عء - اولین شب آرامش 
۵ - عروسك 
٩‏ - هفت شانس (چهار دلتك) 
۷ - بیگانه‌ای درقلب من ( کلودشابرول) 
۸ - این فرار مر گبار 
٩‏ - مری انتثامجو . 
۰ - دنیای بز رک يك مرد 


نماپش عمومی : 

۰ - واسطه 

۲ - کودلد وحشی 

۳ - 2 دلتكک 

- دکتر استرنج لاو 
۰ - عروسك 

- حرفه‌ابها 

۷ - ستاره‌ی دناله‌دار 
۸ - عروس سیاهپوش 
۹- این فر ار م رگبار 


فیلم‌های ایرانی : 


مغولها (پرویز کیمیاوی) 
فیلم‌های جشنواره : 

۱- ۷ کی لوچیانو 

۲- اسان و حیوان 

۳ - چشمان سته 

- حدیث نفس 

ه - پائین شهر 

٩‏ - لودویگ 

۷- مزدور (آلن بربجز) 


این فیلم «قوش‌ها» بود و کار گردانش‌جو 







بنام «ایستوان گال» و مجارستانی - بدلی 
همین ارادت بود که سعی کردم اورا به خوانند, 
سینمائی ابرانی معرفی کنم . دبگر اینکه درا 
پایان سال کهنه بگذار همگی دست بست ۴ 
داده و به سبك کیمیاوی دعا کنیم که » - 

آخرعاقبت همه ما و این سینمای بومی » محلی؛ 
دای و مه را ۳۳۰ 
رای ما ان 


فیلم‌های جشنواره : 
سس راوس سره 
۲ - يك انفاق ساده 
۳ - چشمان بسته 
- متر سك 
ه - سومین (اگون گونتر) 


فیلم‌های جشنواره (بدون تر تیب) : 
۱- ۷ کی لوچیانو 
۲ - فریادها و نجواها 
۳ - عروس 
- ژوانا » زن فرانسوی 
ه - کانون گرم خانواده . 
> - حواله پستی (عثمان ثمبن) 
فیلم‌های ابرانی : 
۱- آرامش در حضور دیگران 
۲ - خالد 
۲ - ساز دهنی (امیر نادری) 


۸ - مترسلت 
۰ - آخرین چینی (هانوون چوی) 
[] «لاکی لوچیانو» بهنرین فیلمی است 
که من در این فستیوال دیب‌ده‌ام ِ نکنيك 
«روزی» دراین فیلم با کارهای‌قبلیش ‌بخصوص 
«سالواتوره جولیانو» مشابهت زیادی دارد . 
دراینجا وقایعی که در گذشته اتفاق‌افتاده بازسازی 
میشود ولی «روزی» در این بازسازی داستان ۲ 
پردازی نمی‌کند » بلکه واقعیت‌های وجود | 
آدمی مثل «لوچیانو » وتأثیری راکه وجودش 
در جامعه‌هاپی مثل آمریکا و ابتالیا داشته‌بطور 
غیر مستثیم مورد بررسی قرار میدهد . بدین ‏ 
معنی که با استفاده از آ نچه درباره رت آدم 
گفته‌می‌شود و تطبیق آنچه در واقعیت اتفاق 
افتاده » دريك زمان با تلفیق این دو درهم » در 
نهایت و غایت کار » تصوبر کامللا" روشن‌تر و 
دقیق‌تری از جامعه‌ی مافیا و تأثیری که این 
گروه زیرزمینی در این کشور ها دارد » بدست 
می‌دهد . «روزی» که بنظر من شایدبرجسته‌ترین 
فیلمناز سیاسی دنیا باشد دقیفا دست به ساخن 
فیلم‌هایی میزند در زمینه‌یی سایل سیاسی که | 
اکمتت کار گردانی جرآت این کار ر! دارد که 














تاه آين حد دفیی مود پررس ۱77۳1207 


اگر نگاهی به فیلم‌های او بیندازیم 
می‌بينيم که او بدون استثناء فیلم‌هائی ساخته که 
درنگاه اول منعکس کننده‌ی يك واقعیت‌محدود 
درخود اپتالیا هستند مثل«سالواتوره جولیانو» 
که درباره‌ی اشرّار جنوب ایتالیا مثل سیسیل 
شرارت می‌کنند و پا فرض کنیم فیلم « لحظه 
حقیقت» که درباره گاوبازی دراسپانیاست و با 
«سر گذشت مانتی» که بهرحال يك سأّله‌ی 
ظاه را شخصی را مطرح‌م یکندودرمورد مسایل 
نفت حرف میزند و پا « دست‌ها روی شهر » 


نمایش عمومی : 
و اسطه 


فیلم اپرانی : 
خاگ 


جشنواره تهران : 
۱ - فریادها و نجواها 


۲ .لاکی لوچیانو 
۳ - يك اتفاق ساده 


فیلم‌های جنبی : 
ایلومیناسیون (زانوسی - لهستان) 
رم (فدریکو فلینی - جشن هنر شیراز) 


نمایش عمومی (بدون رعایت اولوبت) : 
۱ - جونیوربانر (پکین پا) 
۲ - مکبث (پولانسکی) 
۳ - واسطه (لوزی) 
- زنهای عاشق‌پيشه (راسل) 
ه - عروسك (پرژی اسکولیموسکی) 
- ستاره دنباله‌دار (کارل زمان) 
۷- گروگان (فردزینه‌مان) 
۸ - مردی برای تمام فصول (زینه‌مان) 
٩‏ - اولین شب آرامش (زورلینی) 
۰ عروس سیاهپوش (تروفو) . . 


وبعد - کودلك وحشی (تروفو) جوهیل 


(بووبدربرگی) 


فیلم‌های جشنواره : (بدون رعایت اولوبت) 
۱ - سندیاد 
۲ - کاموراسکا 
۳ - عروسی سرد 
عء - آب چه زلال بود 
ه - پائین شهر 
- لودوبگ 
۷ - کانونکرم خانواده 
۸ - يك انفاق ساده 


7 
محد‌ود می‌شد . 
این مسائل درنگاه نخست يك نوع‌مطالب 
محدود در يك کشور است . اما این مسائل را 
«روزی» با تكنيك خاص خودش که درنگاه 
اول خود ذاستان را هدف نمی درد 59 


عواملی را که باعث بروز این حوادث می‌شوند 


مورد نظر قرار میدهد و به كمك این عوامل 


قدم خودرا فراتر از محدو ده‌ی و خود 
برمیدارد . 


اسر ار دره جنی (رکستان صن استو دیو 


کلستان) ۱ 
تجربه (عباس کپارستمی - جشنواره 
فیلمهای کودکان) ۱ 


حکومت نظامی ( گوستا گاورا - کلن) 

آخرین تانگو در پارس (برناردو 
برتولوچی - کلن) 

ساعت شنی (هاس - لهستان) 

در جشنواره رم تهران چند فیلم خوب 
دیگر بود مانند ماه کاغذی . عروسی سرد و 
مترسك که متأسفانه ندیدم فیلم لودوبگ فیلم 
با اهمیتی است ولی این آخرین کار وبسکونتی 
بدلم نه‌نئست . دوفیلم فربادها ونجواها و 
ابلومیناسون برمن تآثیری صاعقه‌وار گذاشت. 


٩‏ - تن‌های بهشتی (ژیل کارل) 

۰ - فریادها ونجواها 

وبعد پسر بی‌رحم ( پانوش ناسفتر ) 
ژوانا ء زن فرانسوی 


فتلم ابر انی 


آرامش درحطور دیگران (ناصر نقوائی) 


نمایش‌های جنبی : 

۰ - آخرین تانگو دربارس (پاریس) 

۲ - روز پرداخت (کان) 

۳- کودتا (بوشیدا - کان) .. . 

عٍ - پائین پائین (برژی اسکولیموسکیت 
تهران) . 

ه - میان دوستان (دونالد شبیب) 

٩‏ - مکبث (کوروساوا - آرشیو فیلم 
ابران) 

۷ - ذغالفروش (بوآمری - کان) . 

۸ - موفقیت - ان ۲2۶ - (جان 
هیوستن) 

٩‏ - سیاره وحشی (توپور) 

۰ - پروانه‌ها (بانوش ناسفتر) 












































تصوير بالا : سام پکین‌با ( کار گردان‌فیلم‌های جو نیوربانر 
واین فرار م رگبار) 


تصویر پائین : آرامش درحضور دیگران 


اسماعیل نوری علاء : 





بهترین فیلمهای سال ۱۳۵۲ : 


۱۰ 


5 - زنان عاشق‌پیشه 
۵ - چهاردلتات 

- دکتر استرنج و 

۷ - بیگانه‌ای در قلب من 
۸ - حماسه جوهیل 
کر جواشن 

۰ - این فرار مر گبار 


فیلم‌های جشنواره (بدون ترتیب) : 
۱ - يك انفاق ساده 
۲ - اسان وحبوان 
۳ - ژوانا » زن فرانسوی 
- کاموراسکا 
ه - #۷ کی لوچپانو 
۰ - فریادها ونجواها 


۷ - مزدور 
۸ - لودوبگ 
٩‏ - کل‌های شب 
فیلم‌های ایرانی : (بدون ثرتیب) : 
۰ - مغولها 
۳ آرامش درحصضور دیگران 
۳ - شهر قصه 


[] سال ۲ سال برخورد وسیع اندیشه‌ها 


وروش‌های سینمائی با بکدیگرو کثف‌فیلمسازان. 


خوب و حنی خیلی خوب سینمای ابران و 
جهان نوده است . 

آثار باستر کیتون و رثه کلر که متعلق به 
گذشته دورتر است باردیگر و با تأ کید فراوان 
ثابت می‌کند که اگر هنری کامل و جامع بود , 


نمایش عمومی : 

۱ - مکبث 

۲ - چهاردل(:ت 

۳ - عروس سیاهپوش 

بعلت گرفتاری‌های کاری نوددر صدفیلم ها 
را ندیده‌ام و سه فیلم بالا را ن 
فیلم معدود بر گزیده‌ام . 


فیلم‌های جشنواره : 


فش لاد میان چند 


نظر همکارمان «علوی طباطبائی» متأسفانه دیرتر ازموعد بدستمان رسید وبهمین جهت منأسفانه نظر ایشان در 


نشده است . 


" وایدری رک که دراین سال نمایش داده شد؟ 


ار 


ی وی و لوزی و نیز و 






















ب رگمان حتی‌زیبائی‌فیلم خودرا از مرحله‌مشابه 
با شعرمیگذراند و آنرابه شکل‌موسیفی‌مصور» و 
يك سونات سینمائی درم یآورد . 

آدمی تردید میکند که ب رکمان بتواند 
زیباتر از ( فربادها و نجواها ) فیلم دیگری 
ولی شاید خود او هرگز تردید روا 
ندارد . 

شابرول و تروفو در دوفیلم هیچکاكوش 
خود » انفاقاً خیلی زیادتر به خوبش نزدبکند و 
آثاری عرضه میدارند که در عین تشابه » باز 
متفاوت است وحتی بزعم من درمواردی از کار 
امس که ات 

کوبريك , راسل » پولانسکی و کیب 
از این سر تا آن سر عالم همچنان ساحران 
سینمائی هستند و شخص با دبدن آثارشان 
خوشوقت میشود که سینمای موفق و عاعه‌پسند 
همچنان عمیق و زیبا هم می‌تواند باشد . 

در اپران کیمیاوی و شهید ثالث » در 
برزیل «دبه گوس» در استرالیا (تیم‌بورستال 
زبان‌های دیگری برای سینمای امروز خلق 
کرده‌اند ۰ اری سیتما, در ه۷سالکی در ۳۰ 
با تلویزیون واین به اصطلاح وسایل ارتباط 
جمعی . نیز نه‌فقط ازپای درنیامده » بلکه ازایر 
بررخورد به نوعی ت زکیه نفس رسیده و امید آنرا 
بوجود آورده است که پکسره (صنعت) را" 
رقیبان واگذاره و (هنر) را شخصاً تصا 


۰۱ - فریادها ونجو اها 
۲ - زمان دراد ۳ 
دح رو وی سره 


فیلم‌های ایرانی : 
۱ - مغول‌ها ‏ 
۰ - خاد 














عودلد ری 
‌ ت ۰ 
نما دش هط ره 
۱- کودك وحشنی (فرانسوا تروفو) 
۳ - واسطه (جوزف لوزی) 
۴ ب هفت شانس" (باستر کیتون) 
4 - مکبت (رومان پولانسکی) 
ه- عروس سیاهپوش (فر انسوا تروفو) 
- تعقیب و گریز (استبون اسپیلبر ک) ‏ 
۷- دکتر استرنج لاو (استانلی کوبر يك) 
- ستاره دنباله‌دار رکارل زمان) 
4- اولین شب آرامش (والربو زورلینی) 
۰ جونیور بانر (سام پکین‌با) 
وفیلم‌های .بعدی : 
۱ - عروسك (برژی اسکولیموسکی) ۱۲ - جوهیل 
(بووبدریرگک) ۱۳ - ال‌سید (آنتونی‌مان) ۱2 - حرفه‌ایها (ریچارد 
بروکس) ۱۵ - جرومیا جانسون (سیدنی پولاك) ۱5- مری اننتامجو 
(نلی کاپلان) ۱۷- گر وگان (فرد زینه‌مان) ۱۸ - این فرارمر گبار 
(سام پکین‌پا) ۱٩‏ - مردی برای تمام فصول (فرد زینه‌مان) ۲۰ -- 
"بل رودخانه کوای (دیوید لین) ۲۱ - دنیای بزرگ يك مرد (جان 
هوستون) ۲۲ - بیگانه‌ای در قلب من (کلود شابرول) ۲۳ - زنهای 
عاشق پيشه (کن راسل) ۲ - شکارچیان انسان (دان مدفورد) 
۰ -- قاره هفتم (دوشان وو کوتیج) ۲٩‏ - اززندگی تا ابدیت (آلن 
"ژوسوآ) ۲۷ - پررو و بی‌حیا (آلن مایرسون) ۲۸ - دکتر پوپول 
(کلودشابرول) ۹ - کاترین » کاترین (رابرت‌آلتمن) ۲۰ - ولگرد 
یمه شب (مایکل وینر) ۳۱ - دعوت به فهوه (لبررتولاتوادا) ۳۷ - 
"اختراع شیطانی (کارل زمان) ۳۳ - مردی با کفش لنکه به لنکه 
(ابوروبر) ۳ - اچیرشه (پیتر فاندا) . 


۱ - يك اپیزود ازفیلم و دلقك» 


بهتر #ن فیام ایو ای سال 
٩‏ خاک (سعود. کیمیانی) 


3 


ثربادها و نجواها. 


۲- تنگنا (امیر نادری) 

۳ - مغولها (پرویز کیمیاوی) ۱ 

2 ارامش در حضور دیگران (ناصر تقوائی) 

" 0 شهر فصه (منوچهر انور) 

وفیلم‌های بعد : تجر به (عباس کیارستمی) ساز دهنی (امیر 
نادری) تنگسیر (امیر نادری) نفرین (ناصر تقواتی) . 
بهترین فیلم‌های دومین 

۵ ۰ ۰ 4 مه ۱ 

حشیو اره حهانی فیلم تهر ان 

۱- فریادها و نجواها (اینگمار بر گمان) 

۳ - کی لوچیانو (فر انجسکو رزی) 

۳ يك اتفاق ساده (سهر اب شهید ثالث) 

ء - چشمان بسته (ژوئل سانتونی) 

لودویگ (ل و کینووسکونتی) 

- مترسك (جری شائزبر ق) 

۷- کانون گرم خانواده (بنوآلامی) 

۸ - ژوانا زن فر انسوی «کارلوس دیب ه گوس) 

٩‏ - عروسی سرد (میر چاوروبوودان‌پیتا) 

۰ع- بائین شهر (مارتین سکورسز) 

وفیلم‌های بعدی : ۱۱ - عروس (لطفی آکاد) ۱۲ - انسان ‏ 

و حیوان (برت هانسترا) ۳ - ماه کاغذی (پیتر با گدانوویج) 
۶ - چه زلال بود آب (بوئیچی تا کابایاشی) ۱۵ - حدبث نفس ‏ 
(فرانسوا لستری‌به) »۱ - گلهای شب (رنه کلر) ۱۷ - کامور اسکا 
بر گلهای مینا (یل نیومن) ۲۰ - زمان دریاد (نوئیشرو ناروشیما) 
مزدور (آلن بریجز) ۲۲ - حواله بستی (عنمان ثمبن) ۲۳ - ترزای 
دزد (کارلودی پالما) - سومین (اگون گونتر) ۲۵ - تنهای بهشتی 
(ژیل کارل) ۲۰ - مهاجران و سرزمین جدید (بان تروئل) ۲۸ - 
آخرین چینی (هانوون چوی) . ۰ 


راز 
او 








خر هرق ۶ 0 
می‌دهند که ما امروز بنام «فر انسوا تروفو» می‌شناسيم . ناش با موج و ۱ 
ازجمله : گودار » شابرول » رومر » ربوت » برسر زبانها افتادکه سینمای راستین جهان » سینمابی عه بعنوان 
آثاری صرفاً تجاری ونه فکر شده ‏ شناخته شده بود » مدیون اوست . «تروفو» برخلاف پاره‌ای ازفیلمسازان 
تازه نف سکه شور والنهاب فیلسازی ء هدفشان را درلابلای فرمهای پیچیده سینمایی مدفون می کنند » کارش را 
با باك ساخته عمیق وانسانی - بطور حرفه‌ای - آغا ز کرد . درواقع «چهارصد ضربه» آغاز درخشانی بود تا. 
نویسنده‌آی که عشق به سینما » تاروبود اورا از دیرباز فتح کرده بود » فرباد سالها فلمزنی خودرا درباره سینما . 
درقالب لحظاتی زنده » روی پرده منعکس نماید . 

«تروفو» اينك با کارنامه‌ای درخشان » عشق دیرین خوش را به هنر سینما » دراثری خلاصه کرده است 


03 ۳ ۰ 5 
که نامش «شب آمریکائی» است . فیل که شر حگز ار شگونه‌ای ازمر احل تهبه يك ساخته سینمایی بنام « پاملا را 
فراشسواتر وق مالاقات کن » می‌باش » درحقیقت بهانه‌ای برای نمايش فیلمی درون فیلم است که یکی از بهترین ساخته‌های سینمایی 
۱ کون او بشمار می‌رود ؛ د رگفتگوی ی که خواهید خواند » «تروفو» هدف خودرا ازساختن چنین فیلمی واینکه درچه 
پایگاه فکری وعقیدتی ایستاده است » تشریح می کند وخواننده را با نظربات کای خود که کمتر درجابی منعکس شده 
]۸ 0 ]())۲[ ۲۲2/۸ است. آشنا می‌سازد . این گنتگو از « نامه‌های فیلسازان » انتخاب شده است . 

در باره آخرین فیل‌ش «شب آمربکائی» تسه اس 


ترجمه : سعید صالحی 1 کید . ۳ .۳ 
























« کودلك وحشی» فر اسوا تروفو ‏ 
بعنوان بهتر بن‌فیلم خارجی‌نماپش‌داده شده 
درسال ۱۳۵۳ توسط صاحبنظران ابرانی 
ب رگزیده شه است . بهمین مناسبت ترجمه 
گفتکوئی باسازنده این اثررا درب‌اره 
آخرین فیلمش«شب آمربکائی» ازنظر تان 
هستگتراانم - 


چرا تصمیم گرفنی د که فیلمی درباره 
فیلمسازی بسازید ؟ 


تروفو - من هرگونه دلیلی برای ساختن 
و زو ان را داش ۰ اما قح می‌کن. که 
توال شماناید این‌باش که «چرا » فرانسوا فروفو» 
9 ده سل برای ساختن فیلمی دربار» فیلسازی 
صبر کرد .»٩‏ من نمی‌توانم به‌سوال اول شما پاسخ 
بگویم زرا خوانندگان شما ممکنست فیلمساز 
باشند وآنها می‌دانند چرا . لذا تنها سوال اپست 
8 جرا برای ساختن این فیلم ۰ چنان هدت 

درفیلمها » من همیشه بادقت ازهررگونه 
اشاره درمورد فیلم وفیلسازی » ویابهتر گفته 
باشم ساختن هر گونه اشاره‌ای که تماشاچی‌را 
بدقت به‌فیلمها می‌تدر ند اما من درمورد ساختن 
يك فیلم درمورد فیلمسازی » سالها فکر کرده‌ام. 
برای مثال » هرگاه فیلمی ساختم » بخود گفتم 
باید يك فیلم‌هم درمورد فیلمسازی بسازم وانرا 
بعنوان پاداوری دردفترچه بغلیام یادد‌اشت 
(«دو دخم از نگلیسی وقاره» بارها تکر از شد : 


.۰ 8 س‌چرا عاقت اجازه آنرا به‌تماشاچی 
فیلمهایتان صاد رکردید ؟ 
تروفی - زیرا فکر کرحم این کاریسث 
مثل کارهای قبلی ۰ فیلمسازی به‌تنهائی ازخیلی 
حرفه‌ها جالبتر است . کار گردانان آمریکائی 
دراینمورد خیلی بهتر هستند . برای مثال » وقتی 
شما صحنه‌ای‌راباید مثلا دريك گاراژفیلمبرداری 
آکنید » شخصی که بازیگر آن صحنه است » بخاطر 
کار درآن محیط » خیلی طبیعی ومطابق زند گی 
روزانه‌اش بازی می‌کند . اما درفرانسه ۰ چنان 
صحنه‌ای‌را بطرزی ضبط می‌کنندکه حالت 
طبیعی‌اش به‌این شرح است : بازیگر از زیر 


اتومبیل بیرون می‌آید ودرحالیکه دست‌های 
روغنی‌اش‌را بايك پارچه پاك می‌کند ۰ گفتگو 
آغاز می‌شود . 

شما می‌خواهید بگوئیدکه من « شب 
آمریکائی»را فقط مثل کار گردانان آمریکائی 
که فیلمهایی درباره شکار وماهیگیری‌می‌سازند » 
ساخته‌ام . برای مثال» فیلمی‌ که خیلی‌هم دوستش 
دارم «هاتاری» ساخته «هاوارد هاکز » است . 
درآن فیلم » صحنه‌های متعددی ازشکار هست ‏ 
وگرچه آنرا چندین بار دیدم » هردفعه . کامل" 
نت دار هرن وف 
فیلم است » ومن تقریباً مطمن هستم که «هاکز» 
ی ی را بت ار و 
«جان‌وین»را درحال رهبری گروهش‌در« کنیا» 
ببینیدودرشب» آنهارا درحال صرف غذا واحیاناً 
رقص » وبعد صحبت درباره برنامه روز بعد , که 
اما میل بونامه کاردتهنه یک -فیل ات 
یال ۰ انها می‌کویند ۰ «فردا ما مشکارا 


"زرافه می‌ر و یم » » وسیس روز بعد صحنه‌ای‌هست 


ازشکار زرافه . لذا گرچه اين من‌غیرمستقيم است 
ولی فکر می‌کنم بعبارتی فیلمی درباره فیلمسازی 
هم هست .۰ ِ 

وقتی شما تصوری درباره يك فیلم 
دارید » آیا درابتدا ازيك مفهوم مفرد کارتان‌را 
آغاز م یکنید باازيك موقعیت بیانی ؟ 


تروفو - این بستگی‌زیادی‌به‌صحنه‌مربوطه 
دارد . وقتی درحال نوشتن يكث فیلمنامه هستم ء 
تعدادی صحنه هست که‌در] نجا بلادرنگ می‌توانم 
از دید ذهنی‌ام آنها را مشاهده کنم » تعدادی هم 
می‌روم . ثحر به من درفیلمسازی ثابت کر ده‌است 
که وقتی بك موضوع بسیار قوی دارم که ازقبل 
ال شده است شیحه مأْیوس کننده بوده‌است : 


8 آبا ه گر نماها یاصحنه‌هاییراکقلا 
بادقت تنظی مکرده‌ابد » دقیق ا زکار در آمده‌اند ؟ 


تروفو - تنها باری که تمام کارهارا ازقبل 
آماده کردم » فیلم «فارنهایت 2۵۱ بود » اما 
بطور کلی برای فیلمهای فرانسوی‌ام آنطو کار 
نمی‌کنم » من دوست دارم مثلا" يك یکشنبه 
فیلمنامه تمام هنته آبندمرا آماده کم . البته‌طرج 
فیلم وفیلمنامه ازقبل آماده شده است » منظورم 
نگرش نهاپی روی فصلهاست. 

در ابنصورت چگونه بازیگر انتان را 
هدایت میکنید ؟ آیا به آنها هرنوع آزادی‌برای 


ایفای نقش‌شان می‌دهید پا هرحر کتشان را کنترل 
می کنید ؟ 


. تروفو - دراینمورد روش‌های مختلفی با 
بازیگررها دارم ِ مثلا" 6 والنتینا کورتز 3 رز 
«شب آمریکائی» بداهه گوئی بسیار داشت » اما 


چنین فرصتی برای «ژان پیرامون» مطلقاً وجود 
نداشت. مورد دیگر«ژا کلین بیسه» تنهابازیگری 
بو که قبلاگ اورا به‌هیچوجه مالاقات نکرده بودم, 
لذا درمورد نقش او » واینکه چه‌نوع لغاتی را 
در گفتگوی روزمره‌اش مورد استفاده‌قرارمی‌دهد 
تاآنهارا در دیالوگ او جای‌دهم » دقت بسیار 
کردم ۰ 

درمورد صحنه‌ای ازفیل که یکی از 
دبال و گ‌های اورامجدداً بهخودش‌تحوبل‌میدهید 
تادرصحنه‌ای ازفیلم «پاملارا ملاقات کن» و با 
بعبارتی فیلمی‌درون فبلم » ادا کند » چه‌میگو تبد؟ 
آیا این نمونه‌ای ازسب تک کا رگردانی شما نیست ؟ 
استفاده ا زگفتگوی بازیگران عنوان شناسایی 
آنها » عملی‌است که «رومر»هم پایبند آنست : 


تروفو - بله . گاهی چنان‌کاری صورت. 
می‌دهم . مخصوصاً » درمورد «زان مرر ۱۳ 
ِ 0 چرا «ژ] کلین بیسه» را انتخاب کر دید» 
باتوجه. ب ه گفته خودتا نکه باهنر پیشه‌های‌ناشناس 
کار نمی‌کنید ۰ وباچه کسی هنوز درفراننه کار 
نکر ده‌اید ٩‏ 

تروفو - گرچه عدم شناسایی هیچگونه 
مشکل پامئله‌ای‌را پدید نیاورد » اما بایدبگويم 
برای انتخاب ستاره فیلم «شب آمریکائی» از 
کامپیوترمددگرفتم» و کامپیوتر بودکه«ژا کلین 
پیسه»را توصیه کرد . برای مثال ۰ من از او 
خواستم که درفیلم نقش يك بازیگر انگلیسی‌را که 
هنوز درآمربکا شهرت دارد » بازی‌کند ؛ او 
عضو خانواده‌است که فرانسوی هستند؛ و او 
رمزی درچهره دارد. لذا به‌این دلابل‌نمی‌توانستم. 
کسی‌را بجز «ژاکلین بیسه» انتخاب‌کنم. 
درحقیقت » یکسال قبل‌از شروع فیلمپرداری » 
باو تلگرافی مخابره کردم وپرسیدم که می‌توانم 
اورا برای فیلم داشته باشم پا نه » البته بااین. 
نن کر کهآ"زادی کامل خواهد داشت. او هالیوود 
راباخودش به‌فیلم واردکرد» آن نوع آمریکائی 
که تماشاچی اورا بارها درفیلمهای آمریکاپی 
مثل «بولت» با «استیو مك کوئین» دیده است . 

من مت وا علاقه اورادر («دو هسفر» 
بیاد می‌آورم » گرچه فقط برای ده دقبقه روی 
پرده بود . درآن فیلم َ او می‌بایست با ارت 
فینی» به دهکده می‌رفت وآبله مرغان می گرفت 
وفیلم با «ادری هپبورن» ادامه می‌یافت . من. 
بارها برای دیدن آن فیلم رفتم تاشاید برای‌بکبار 
ل#اقل «ادری هیبورن» آ بله مرغعان وت 
وکمی ازاین ماجراراهم به‌دیالوگ فیلم «شب 
آمریکائی» نیز اضافه کرده‌ام . 

در مورد صحنه‌ای در «بوسه‌های. 
دزدیده شده» جائیکه «ژان پیر للو» مقابل. 
آئینه‌ای می‌ایستد واسمهابی‌را بارها و بارها 
تکرار م یکند » چه عقیده‌ای دارید . آيا برای. 


۳ 



















جاد. آن صحنه تعمدی بود با «لّو» شخصاً 

آز 1 به‌ایجاد آن صحنه دست‌زد ؟ 

۳ صحله کامالا" درثحت تا 
. من 0 صحنه 


9 آبا برای تهیه «شب آمربکاتی» 
تکنيك مجزابیرا جهت ساختن فیلمی درون فیلم 
(«پاملارا ملاقات کن» ) بکاربردید ؟ برای مثال» 
سيك تکنیکی قدیم هالیوود با درن « سینما - 
حقبقت » . 

تروفو - خیلی فراوان . برای نمونه . 
3سمتی ازفیلم بادوربینی که درفیلم نشان داده 
می‌شود » گرفنه شد ومابقی توسط دوربین‌دیگر 
که فیلم دوم بعنی «پامالارا ملاقات کن> را 
می‌گرفت . 

0 آبا دوربین ی که‌ما بارها: درفیلممشاهده 
آم یکنيم » روی جر اثقال ابت نشده بود ؟ 
تروفو - نه »من خیلی‌کم ازجگر اثقال 
8 کردم . 
يك دوریین ۳۵ میلی‌تری باقطعات 
متعددش » بر ای حمل روی شانه‌ها » خیلی‌سنگین 
بردید ؟ 


۱ 


تروفو - ابتدا » فیلمبردار فیلم «پی 
و عالی وب ازروش وین 


۱ 
1 
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۴ 
۵ 
1 
1 
۱ 
۱ 
۱ 
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فرانسوا تروفو ء ژا کلین بیسه و ژان پیر لو 


9 چقدرازنظ کار گردانی شخص‌خودتان 


درمورد روش هیه » د رگیر بودید ؟ 


تروفو - من‌هنگامی که فیلمبرداری دارم » 
چندان نگاهعی به‌دوربین نمی کنم » هرچنددکه 
بافیلمبردار درمورد نور و کادرها لت و فعتادر 
می‌کنم . اما می‌توانم چشمهایم‌را متوجه ح رکت 
بازپگرها و کاری که انجام می‌دهند بکنم . علاوه 
برآن . هیچگاه خودم‌را وقتی‌که فیلمبرداری 
هست » پنهان نمی‌کنم . من آنرا ازيك زاویه 
هی کر وهیچوقت کادر اضافی برنمی‌دارم 
من معتقدم که هرنما فقط بك زاوبه ويك «لنز» 


دارد ۰ 
0 آیا چنین احساسیرا درمورد مو نناژ 
فیلم‌هم داربد ؟ تنها يك راه برای وصل نماها 


می‌تواند وجود داشته باشد ؟ 


تروفو - چیزهای بسیاری هست که‌میتوان 


عوض‌شان کرد ونتیجه خوبیگرفت » بویژه‌وقنی 
درحال کار هستید » می‌توان آهارا کشت گرا ده 
ودراتاق مونتاژ بکارشان بست . 

تاچه اندازه‌ای درمورد قطع و وصل 
بك فیلم » بامتصی مربوطه مشاوره می‌کنید ؟ 


تروفو - بامتصدی برش خیلی نزدبكك کار . 


م ی کنم واین‌را تاهنگام پایان کار ادامه می‌دهم . 


برای تعدادی ا زکا رگردانها » فیلم 
درون دوربین تهیه می‌شود » وبرای پاره‌ای‌دیگر 
دراتاق مونتاژ . شما جز وکدام دسته ازاین دو 
گروه هستید ؟ 

تروفو ۳ من تمام لحظات فیلمبرداری را 
دوست دارم » » برای من ضبط نماها با دوربین » 
وبعد بردنشان 9 مونتاژ ‌ وصدا گذاری تماما 





درمورد «شب آمربکائی» شما شخصاً 
خودتان روی فبلمنامه کار کردبد . چه موقع 
شخص دیگری‌را برای نگارش فیلمنامه انتخاب 
م ی کنید» مثل«ژول وژیم» با «دو دختر انگلیسی 
وقاره» » و اصولا" يك فیلمنامه اریژبنال ب باید 
دارای چه خصوصیاتی باشد ؟ 


تروفو - من هميشه درحال عوض‌شدن 
هستم ۰ اما گاهی‌کلمات پاعباراتی‌را دوست دارم 
که‌درآن موقع می‌خواهم دريك فیلمنامه‌ارپژینال 
پیاده کنم . گرچه » کاملا" ترجیح می‌دهم که با 
مواد ارپژینال خودم کار کنم » آرزو می‌کنم که 
درآینده دیگر روی هیچ افتباسی وقت‌صرف 
نکم . 

نماهای مورد علاقه‌تان در «شب 
آمربکائی» کدامها هستند ؟ ۱ 

ثروفو - دریکجا « الکساندر » «ژان 
پیراومون» ومن درحال بالارفتن ازپله‌ها برای 
رسیدن به‌اتاق مونتاژ هستیم » درهمان موقع 
جتر اثقال نیز چنین حالت بالارونده‌ای داره . 
بعد وقتی ما پشت «مووبولا» قرار می‌گيریم » 
دوربین مارا خبلی ننک وفشرده نشان می‌دهد. 
این مرا خیلی خشنود وشگفت‌زده کرد زیرا 
راهی که پیموده شد » طربقه‌ای بودکه هالیوود 
بکار می‌بنده : دوربین روی جر اثقال پائین 
میآپد وبلادرنگ روی موضوع زوم می‌کند . 

آبا صحنه‌هایی بوده اس ت که در نسخه 
نهایی فیلم مورد استفاده قرار نداده‌اید ٩‏ اگر 
چنین‌است » چرا آنها حذف شدند؟ بدلایل دی 
و ۱ ۱ 

تروفو -د بله» يك با دو صحنه ۶ ۱ 
درفیلم مورد استفاده قرار نگرفتند » اما به‌این 
دلیل که من احماس کردم چندان خوب پرورش 
نیافته و پاشکل نگرفته‌اند . 

عقیده‌تان درمورد دوباره‌سازی «شب 
آمریکائی» چیست ؟ آبا توقعتان را بر آورده 
میکند ٩‏ 

تروفو - من فکر می‌کنم فیلم » بیست 
دقیقه کوتاه است . زیرا چیزهای بسیاری برای 
گفتن وجود داشت . من نود درصد با گفتگوها 
واحتمالا" ٩۰‏ درصد ازتهیه فیلم راضی هستم : 
درمورد تهیه » من صحنه‌های متعدد آفناپی‌بسیار 
داشتم که ازانعکاس نور آن روی فیلم رنگی » 
بی‌اندازه متنفرم . اما هیچ دلیلی‌هم نداشتم که 
صحنه‌هارا روز بعد فیلمبرداری کنم . 


آبا این معمولی است که ۰ درصد از 
فیلم » شمارا راضی م ی کند ؟ 

تروفو - بله . اما درمورد «فارنهایت 
۰۱ فکر می‌کنم تهیه بهتری داشت . 





9 چقدر ازبودجه فیلم طرفداری‌میکنید؟ 
رعبارت 3 7 ۲یا ازاین که صحنه‌هار | دو باره 
سازی نمی کنید » تحت فشار هستید ؟ 


تروفو - بله » مایل بودم که هفته دیگری 
برای فیلمبرداری وقت می‌داشتم . قرارداد من با 
«وارنر» هشت هفته بودکه باید درهفت هفته 
فیلم‌را تمام می‌کردم . من مخالف کار گردانهایی 
هستم که پشت کمپانی تهیه پاپخش‌پنهان می‌شوند؛ 
من فکر می‌کنم يك کار گردان مسوژول تمام فیلم 
است . 

خیلی از کا رگردانها لحظه‌ا ی که يك 
مورد غیرقابل پیش‌بینی اتفاق می‌افند و آنها 
پاید فیلمنامه‌را! عو ضکنند » مجبور به‌انجامش 
هستند » اما این باوقت ی که کا رگردانی بدلابل 
تهیه پا احساس شخصی . فیلمنامه را عوض‌میکند » 
توفیر دارد . 

تروفو - نه » من باهیچکدام موافق‌نیس. 
اما تا کنون‌هم چنان مواردی برای‌من پیش‌نیامده 
است . کمپانی‌های آمربکائی شاید برای کار 
گردانهای آمربکاپی مشکل باشند (من‌نمیدانم)» 
اما با کار گردانهای فرانسوی آنها خیلی لیبرال 
وآرامتر هستند. چون دروهله اول آنها 
نمی‌توانند فرانسه بخوانند» من به‌آنها يك 
فپلمنامه نوشته شده به‌فرانسه » يك بودجه و يث 
لیست ازبازیگرهارا دادم واینکه بله یا نه . آنها 
هیچگاه مرا تحت تأثیر ونفوذ خوبش قرار 
ندادند ۰ برای مثال» "«شب آمریکائی» توسط 
«باب سالو» برای «برادران وارنر» تهیه شد » 
او واقعاً مرد شریفی است . «سالو» چند مرتبه 
سرصحنه آمد وهربار خوشحال بنظر می‌زسید 
واین خیلی خشنو کننده بود . 

آبا این‌بار اول است که شما توسط يك 
کمپانی آمربکایی پشتیبانی می‌شوید ؟ 


تروفو - نه » من چهار فیلم توسط «دپوبد 
پیکر» برای «یونایتد آرتیستر» ساخته‌ام » واین 
برای من خیلی آسان بودکه باآ نها کار می‌کردم. 
اولین آنها «عروس سیاهپوش» بود » بعد 
«بوسه‌های دزدیده‌شده» » «پری می‌سی‌سی‌پی» 
و « کودك وحشی» . ننها مشکل من باانها برسر 
تهیه « کودك وحشی» بود که من می‌خواستم‌رنگی 
نباشد وآنها مخالف بودند. گرچه کارخیلی 
مشکلی بود » اما درآخر من برنده شدم و آنها 

بودجه «شب آمربکائی» چقدربود ؟ 

ثروفو - هشتصد هزار دلار . 

درواقع مبلغ چندانی نبست . 


تروفو - کافی بود » زیرا محوطه خیابان 
پار س 6 قبالا" برای فیلم «زن دیو آنه شایلو » 


۱۹ 


ساخته شده‌بود» وییشترین قسمت«شب آمربکائی» 
نیز خارج ازاستودبو ۰ درمحل طبیعی گرفته‌شد 
که هیچگونه دکوری بجز دو نخته در معمولی 
برای صحنه‌ای که «والنتینا کورنز» بازی داست» 
مورد استفاده قرار نگرفت . 


آبا ۸۰۰ هزار دلار » يك بودجه نمونه 
برای شماست ؟ 


تروفو - نه » من معمولا" با کمتر ازاین 
مبلغ کار می‌کنم . « کودث وحشی » بطور متال 
کمتر از »۰ هزار دلار خرج برداشت . 


آیا هرگز مایل بوده‌ای د که بك کار 
عظیم چندمیلیون‌دلاری هالیوودرا دست‌بگیرید؟ 

تروفو - نه . واقعاً نه . فکر نمی‌کنم این 
لازم باشد . پرخرج‌ترین فیلم من «فارنهاپت 
۰۱ بودکه دراستودپوهنای «پاین‌وود» 
انگلستان و باتعداد سپاری افه‌های مخصوص 
نهیه شد . البته ما خیلی به کندی کار می‌کردیم. 
این فیلم حدود يك ونیم مپلیون دلار خرج 
وفکر می‌کنم «پونیورسال» مبلغ خوبی‌رابخاطر 
من دوست ندارم کی لاف رل ازدست بد‌هد ؛ 
من دوست دارم همه را با کار خودم خوشحال 
ک 

درکتابتان درباره «هیچکاك» شما 
«شب» تکیه کرده ‏ وکفته‌ان که ازاین کلمه خسته 
شده‌اند . آپا متوجه این بودید وقتی تیتر «شب 
آمربکابی»را برای فیلمتان انتخاب کردید ؟ 


ثروفو - نه » درواقع آنرا فراموش کرده 


بودم . اما «شب آمریکایی» دوتا معنی دارد. 
اول نش رای روز است ۰ وان است 
که‌وقتی‌ما پك صحنه شبانه‌را در روزفیلمبرداری 
می‌کنيم . بعد , معنی پکشب عثقبازی میان 
«ژا کلین بیسه» و «ژان پیر لنو»‌راهم می‌دهد که 
شاید بهتر بود نام فیلم را «شب هالیوود» 
میت 3 

6 آبا دوست داری د که روزی درهالیوود 
کار کنید ٩‏ 


تروفو - بعید نیست . اما درهرصورت 
این خیلی زود است زبرا من بایست زبان‌انگلیسی 
را خیلی بهتر ازآنچه صحبت می‌کنم » صخبت 
تِ 

درآمریکا » کارگردان تقریبباً مثل 
خداست ۰ هرگاه به‌ناچیزترین ح رکتی ازجا 
پپرد » فوراً اوزا احاطه کرده وبه‌نواز شکردن 
اومی‌پردازند. اما کا رگردان در«شب آمربکایی» 
مر کز توجه نبود . آیا نمابش کا رگردان بعنوان 






نبود » ودیگر آنکه خودتان‌را به‌عنوان يك 
کا رگردان چگونه روی صحنه هدایت کردید ؟ 


تروفو - بله » گرچه شخصاً فکر می‌کنم 
باید آنرا روی پرده نشان می‌دادم ولی فکر 
دک که ان ری مود رای 
مثال » من ارتش‌را دوست ندارم » وتصور بودن 
يك کار گردان ارتثی را هم ندارم » بعبارت دیگر 
من دوست ندارم دستور بدهم . من فيلمهايم را 
مثل نوشته‌هايم تهیه‌می کنم » اما به‌يك گروه حتی 
هنگامی که درحال نوشتن هستم » احتیاج دارم . 

اما درهرحال » کار گردان تنها کسی‌ست که 
نمای کامل یگ فیلم است . فقط کار گردان‌میداند 
که چه می‌خواهد . وفیلم واقعاً چه خواهد شد . 
لذا او باید مثل پاث دکتر پايك قاضی » مطمئّن 
باشد . او باید اضطراب ودلواپسی خودرا و نیز 
تردید وخشم خویش‌را پنهان‌کند . می‌دانم که 
هميشه چنین نیست وان ایا ی هستن د که 
خیلی زودرنج وعصبانی هستند » اما من نیستم . 

8 چرا تصي مگرفنیدکه نقش کارگردان " 
فیلمتانرا شخصاً باز ی کنید ٩‏ 


ثروفو - من نمی‌خواستم يك آ کتور بايك 
شخص دپگر نقش کار گردان‌را بازی کند . علاوه 
براین » نقش مربوطه برای من‌کاعلا طبیعی 
و معمولی بود . 

9 آيا ازنظر بازی وکا رگردانی دريك 
زمان » بامشکلی مواجه شدید ؟ 


تروفو - نه زیاد . در «کودك وحشی» 
اینمورد بیشتر بود زیرا فیلم دارای مرحله‌ثی 
خاص ومستازم وبژه گی‌هاپی بود» و من هميشه 
ازاینکه مرتکب يك اشتباه تاریخی پا پالبداهه 
سازی بشوم » ترسیده‌ام . اما چنین موردی شامل 
«شب آمریکائی» نبود . درواقع این تفریباً برای 
من » به‌استثنای چند صحنه » جائیکه من دارای 
شخصیت و کارا کتر بودم ء اسان نبود. من در 
چنین صحنه‌ها نگران حالت بازیام بودم 
ونمی‌دانستم که چگونه است . 

درمورد صحنه‌ا ی که کا رگردان قادر 
بخوابیدن وفکر کردن با«خواب ندیدن»درمورد 
ق تا ۱۳ 
ازخودشما بعنوان کا رگردان نبود ؟ 

تروفو - نه » این حقیقت ندارد . من 
خیلی راحت خوابیدم و مخصوصاً وقتی‌ که 
فیلمبرداری دارم » ازخواب طبیعی بهمره‌مند 
می‌شوم .ها ان اشاره برای گفتار لازم بود 
و کاملا" برای‌چنان نتیجه برابری من قبلادرمورد ۰ 
«بوسه‌های دزدیده شده» که سوال کردید: 
درمورد «لنو» که نامهایی‌را دربرابر آئینه‌تکرار 


می کرد اشاره کردم : او هیچکس‌را نداشت نا 








3 او درددل کند . در«شب آمریکائی» من مردم 
3 برای درد دل کردن دارم » درا دا 
8 جوئل » که خیلی خوب ولایق است . اما 
این بعقیده من تصوبری ازيك کار گردان تنها 
و پك شخص منزوی نیز هست . 

هرچند يك بازیگر بايك نوپسنده پا هر 
فردی که برای اولین‌باردريك‌فیلم شر کت‌میکند» 
گنه برای کشف میزان تنهایی کار گردان » 
پاشگفتی بسیار توأّم بوده است . وحتی افرادی 
که قبلا" درفیلمها کار کرده‌اند » روزی‌که آنها 
فیلمی‌را برای اولین بار دست گرفته‌اند » با تمام 
مسوولیت‌های تضمین‌شده‌اش » این يك کشف 
جدید برای آنها » به‌منظور اندازه‌گیری میزان 
آساسات انفرادی کار گردان بوده‌است . 





9 چرا درفیلم » گوشی مخصوص‌ناشنوایان 
را بگوش داشتید ؟ 


تروفو - کار گردان مخصوصاً کرو ناشنواست 
واین سمبولی برای چیزهای مختلف است . این 
سمبول مشکل من بازبان انگلیسی است . این 
سمبول جداپی‌کار گردان وتنهایی ارادی او از 
جهان خارج است . همچنین » من درحقیقت 
ناراحتی گوش دارم . وفکر می‌کنم اين ازنظر 
ارتباط من بادیگران مشکل بزرگی باشد زیرا 
من چنین توصیفی‌را ازنظر کر ولالبودن در 
« کودك وحشی» داشتم . نیز می‌خواستم میان 
خودم ودپگران کمی اختلاف ابجاد کنم . 


9 آبا شما به‌تکنيك‌های «سینما حقیقت» 


تروفو - «سینما - حقیقت» يك مد رای 
در دوازده سال قبل بود . البته فکر می‌کنم 
چیزهاپی هست که بنوان ازآن فراگرفت » اما 
من دوست ندارم که به‌بازیگرانم اجازه بدهم تا 
گفتگوی خودشان‌را خودشان پیدا کنند. حتی 
من دوست ندارم لغات وتکیه کلامهای آنهارا 
مورد استفاده قراردهم » من دوست دارم تا 
گفتگوها از آن خودم باشد . بعقیده من «سینما- 
حقیفت» برای فبلمهاییکه لحن رپرتاژ گونه 
دارند خوبست . اما بعنوان يك تکنيك فیلم » 
چیزیست که من آنرا برای دیگران بیشتر جالب 
می‌بينم تا خود . 


فیبلمهای مورد علاقه‌تانکدامهاهتند؟ 


تروفو -- «همشهری کین» فیلمی‌است که 
وی خوب فوام گرفته ات »-فیلم هجانی 
تفنگش‌را برداشت» از «دالتون ترامبو» راهم 
دوست دارم . این بك فیلم غریب ولی زیبا بود. 
«روح» و «پنجره رو بحیاط»هم دوتای دپگر 
هستند . «پنجره رو بحیاط» فیلمی درباره 


فیلمسازست ۰ نظریه‌ای که «هیچکاك» شخصاٌ. 


است ‏ مردی درحال نماشای کی ٩‏ است ‏ 
همانطور که یکنفر می‌خواهد فیلمی را تماشا کند . 

اما اگر من يك تهیه کننده بزرگکآمرپکاپی 
بودم » پول فراوانی به «لبوناره کستل» برای 
ساختن دو با سه فیلم می‌پرداختم زیرا «ماه عسل 
قانل» یکی ازبهترین فیلمهای آمریکایی طی 
سالهای بسیار بوده است . فیلمی انسانی وشدیداً 
ضد قراردادی ؛ فیلم سخت حقیقی است ودرزمان 
خود بسیار قوی‌وموثر بود . فکر می‌کنم بازیگر 
هانیز درفیلم محشر هستند ! 


اگر يك فیلساز جوان بباید وازشما 
بپرس د که چه کاری‌را بابد برای ساختن بك فیلم 
خوب انجام بدهد » چه چیزی‌را به‌او راهنمابی 
با پیشنهاد خواهید کرد ؟ 

برای مثال » آیا به‌او خواهی دگفت که 
فیلمهای «هیچکاك» را ببیند » با به يك مدرسه 
سینمابی برود ؟ یا بايك دوریین سوپر هشت اگر 
لزم باشد » کار کند ٩‏ 


تروفو - می نمی‌دانم . من هیچ اشکالی 
ازنظر ساختن فیلم بادوربین سوپر هشت‌نمی‌بینم. 
اما حقیقتاً نمی‌توانم به‌سوال شما پاسخ بگویم 
زیرا جداٌ دوست ندارم که کسی‌را راهنماپیکنم. 
هرفردی باید چیزی‌را انجام دهدکه برای او 
خوبست . وبعد کنابها . کناب هیچکاك » برای 
مثال ۰ و کتابهایی که درباره من نوشته‌اند . من 
نمی‌دانم چرا » اما ترجیح می‌دهم که با کارهایم 
«ژان‌مورو» تلفن می‌کند‌که برای شام با او و 
«اورسن‌ولز» بروم » همیشه می‌گويم نه» زیرا 
ترجیح می‌دهم بجای ملحق شدن به‌آ نها » پکبار 
دیگر فیلم «همشهری کین»را ببینم وبرای شام 
باانها نروم . تک من در اشتباه باشم . 
نمی‌دانم . 


اما شما از «هیچکاك» خواسبد تا 
به‌مالاقا تشر فنه وسوالاتی ازاو بعمل بباورید . .. 

تروفو - بله » اما آن فقط برای نوشتن 
يك کتاب بود . البته این به‌معنای آن نبست که 
ازمآًیوس‌شدن می‌ترسم » بل باپن منظور است که 
مایلم غیرمستفيم ارتباط برقرار کنم . من بیشتر 
ترجیح می‌دهم يك نوپسنده‌را ازنظرکتابهایش 
پشناسم تابه‌ملاقات شخص خودش بروم » وچنین 
احساسی‌را درمورد.کار گردانی‌هم‌دارم ۰ محصلین 
پیشماری می‌خواهند مرا ملاقات‌کنند ولی من 
جداً ازآن می‌ترسم . من بیشتر دوست دارم که 
آنها «ژولوژیم» پا «کودك وحشی» مرا ببینند 


حقیفتاً چیزی برای‌گفتن به‌آنها ندارم زیرا 
بعقیده خودم » همه‌چیز د رکارهايم خالاصه شده 


ااسته د 





ل] «فرانسوا تروفو» وتصاوبری اززمان فیلمبرداری 


فیلم «شب آمریکاتی: 
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کا رگردان بر کزیده سال برای فیلم «خالك» 


تت فیلم «خاك» درجمع 
آراء نوپسندگان مجله سینما 
۳ بعنوان بهترین‌فيلم ایرانی 
در سال ۱۳۵۲ انتخاب شده 
در میان فیلمسازان 
ابرانی شما تنها کار گردانی 
" هستید که فیلمهاپتان علاوه‌بر 
جلب نظر منتقدان‌و رو شفکر ان 
با اقبال عامه مردم نیز مواجه 
میکردد . براین د وگانگی که 
تلفیق آن‌ها ازموارد نادراست 
چکونه‌توفیق حاصل کرده‌ابد؟ 


سب این‌امر بستگی به صمیمیت کامل وپاك 
فیلمساز دارد که در کار خود از تمام تظاهرات 
برکنار باش . من برای طبقه‌ای که بآن تعلق 
1 دارم حرف نازه ودست اول ی که درحد شناختهای 
لا این طبقه نیست , بسورت يك «شناخت» 


است. . 


درمی‌آورم . این حرف را ساده ومطابق با زبان 
آنها با زگو میکنم . این رابطه‌ای است که 
تماشا گر عادی با من برقرار میکند - ومن بااو 
برقرار میکنم . من خیلی راحت ميتوانم جای 
طبقه عادی وطبقه روشنفکر را با هم عوض کنم. 
میتوانم حرفم را مشکل و پیچیده بیان کنم 
و لکنت زبانم يك‌باره بصورت معماهمای 
روشنفکرانه درآید - بعد خیلی ساده » ناآرام 
بودن من » پاك نبودن من باعث گردد حتی خود 
هن تبدیل بیکی از همین تماشاگرانی شوم که 
"هتوجه لکنت‌های بیانی این‌نوع فیلمها نميشوند. 
تماشا گرانی که فکر می‌کنند و این فکر کردنشان 
رای آنها این تصور را پیش میآوره که فیلم 


متفکر انه دیده ند ۰ 


به کدام دسته از تماشاگران 
فکر م یکنید ؟ 

من افیلم را ایتذا برای عودم میسازم " 
بعد که فیلم ساخته شد می‌بینم قسمتهائی که 
مر ۳ سا میم وساده نبوده‌ام ِ دقیفاً 
همان فسستهانی است که از نها تلحر شین ۰ 
زند گی‌اش بزیبائی همان لحظان ی که شعرمیگوید 
پاش . لحظه‌ای که شاعر شعر میگوبد » لحظه‌ای 
است جدا از تنفس » جدا از زمین و جدا از 
۱۹ باید در لحظات ی که به 
ی ۰ 
وهنگامیکه حرف خودم را ساده و صمیمی گفتم. 

به رغم این سینمای 


" راستکو و صادق که مسلماً 


دلیل بر توجه عاسه است » 
می‌بینیم که غالباً درفیلمهایتان 
طبقه روشنفکر را نیز از یاد 
نبرده‌اید . بخصوص این‌مورد 
درفیلمهائ ی که بعداز «قیصر» 
ساخته‌اید» دیده ميشود . مثلا" 
درهمین‌فیلم«خاك» که‌پر سو ناژ 
زن صاحب زمین را بيك زن . 
خارجی تبدیل کرده‌اید ۰ 
درحالیکه برای تماشا گرعادی 
ایرانی با خارجی‌بودن آنزن 
تفاوتی نداشت . 
- يك‌روز به «بیژن الهی» گفتم من يك 
فیلمساز غریزی‌هستم . گفت نگوغربزی . غریزه 
در حیوان است . بگو گوهر . این‌گوهر باید 
وجود داشته باشد نا فرهنگی را باری دهد . 
اگر منتقد با فیلم من رابطه برقرار میکند » 
دلیلش این نیست که من بخواهم او را راضی 
کرده‌باشم . منتقد هم پاید درصف تماشا گر باشد. 
فیلم من آ نقدر ساده بیان میشود که منتقد شاید 
پادش برود روشنفکر است . او هم خودش را 
میان (ماجرا) می‌بیند . من او را هم بیاد 
طبقه‌اش » خیزهایش ۰ قوت‌هایش ومرد‌گی‌های 
درونش می‌اندازم . اپن خصلت ایرانی است که 
ب فیلمهای شما بدون 
استاه بار تن ار عاطنه را 
بدوش‌میکشند» پ ی آنکه‌بورطه 
ملودرام سقوط کنند . بعنوان 
يك انسان چطور به سرچشمه 
ابن‌عاطفه فراوان که هربار 
مقداری از آن را در فیلمتان 
خرجم ی کنید - دست‌بافته‌اید؟ 
من معتقد هستم امکان این هست که 


انسان طبقه خودرا عوض‌کنم . این طبقه ممکن 
است فکری ۰ اقتصادی پا جامعه‌ای پا بهرشکل 
دیگر باشد . ولی اگر من که شاید چندین‌بار 
طبقه خودم را عوض کرده‌ام » درهرشراپطی پیاد 
طبقه اولیه خودم نباشم » خیانت پا ظلمی‌است 
که اول خودم را میسوزاند . اگربخواهم نسوزم 
باید باین طبقه فکر کنم . اگر پیشترین وقت 
مرا همین (فکرکردن) بگیرد , حتماً بآن 
علاقه‌مند میشوم . این علاقه‌مندی شروع همان 
عاطفه است . بله » من گذشته بازم » رفیق‌بازم . 
خانواده برایم پناهگاه است . چون من د رکوچه 
رن نت شده‌ام و در خانه فقطظط خو ابیده‌ام ۳ 

ب چطور توانستید از . 
طبه خود بیرون آمده و آنرا 
از کنار بصورتی ۲ گاهانه 
بنگرید؟ تعلق داشتن بيك‌طبقه 
معمولا" انسان را از درست 
نگاه کر دنب ن‌طبقه بازمیدارد. 

ب وقتی با شعر آشنا شدم » نه شعری که 
فقط خوانده شود » شعری که درتن جاری باشد. 
شعری که بطور مداوم در يك مرد زند گیکند » 
مرا باین‌شکل فکرکردن واداقت . شمری که 
میگویم بهیچوجه منظورم نوع بخصوصی ازشعر 
این شعر يك نوع دیدن میدهد . دراین دیدن 
آزار هست . يك دیدن آزاردهنده هست که 
لذت دارد . نمیدانم چرا .اکز این شع ۳ 
گفته شود » ساده گفته شود , آ کروباسی وبالانس 
نداشته باشد» مثل شبهای عرق‌خوری» مثل شبهای 
زن‌بازی است . مثل وقتیاست که توی باك موزه 
بزرگ در يك مملکت غریب , ب‌تابلوی يك زن. 
لخت نگاه میکنیم » بی‌آنکه به‌ارزش هنری آن 
بيانديشيم فقط متوجه زیبائی تن باشیم. . باید 
ساده‌بود:: باید سعی داشت حرف رت ۳۳۱ 
بیان کرد . زیرا که تماشاگر معمولی سینما ساده 
است و اگر برایش شعبده‌بازی کنی از تو 
میرنجد . يك فیلم سراسر ادا و اطوارهای 
روشنفکرانه درست مثل همان شعبده بازی است 
که عصایش کبوتر میشود . سینما جدی‌تر است. 
روشنفکرهم بهمان اندازه که از شعبده‌باز تعجب 
می‌کند ولبخند میزند » بهمان مقدار آزاین نوع 
فیلمها لذت می‌برد. ولی اگرحرف ساده وجدي 
خوب گفته شود » دیگر ساده نیست . شاید باین 
خاطراست که منتقد فیلم مرا بررگزیده . بخاطر 
اینکه باخودش صمیمی بوده . 

ب ا زکا رآبنده خودتان 
بگوئید . 

تفعلا اسمتن «کوزانها» است ۱۳ 


عوض شود . دو رفیق دبیرستانی بعد از ده سال 


همه چیز عوض شده . . . تلیخ » بد و تحمل‌پذیر 
شده . . . من میخواهم این تحمل را بررسی 
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«ِِ 





زاین : 


جشنو اره هر ان هنو ز با بدر اه در ازی 
بییماید » اما سعی دارد که در مدتی 
بسیار کوتاه » این مهمرا انجام دهد 


7 مجلّه «مووی تبوی ما رکتینگ » 
(بازار سینما وتلویزیون) که به‌زبان انگلیسی در 
توکیو منتشر میشود » گزارش مصور مشروحی 
ازجشنواره بقلم مایکل کانرز انتشار داده - وی 
بخصوص برشرکت آسیا وافریقا واقیانوسیه ذر 
جشنواره تأً کید میکند وفیلمهای مربوط بهآ نهارا 
مورد بحث قرار میدهد : «فیلم ژاپنی زمان در 
باد بااظهار نظرهای مساعد مواجه شد » گواینکه 
فهم چند دقیقه اول آن قدری مشکل بود . 
سینماگران نوخاسته استرالیا بافیلمی بنام لیبیدو 
عرضه شندکه درحقیقت چهار تولید متفاوت 
به‌اشکال مختلف بود » اما اهدای دو جایزه به دو 
فیلم ابر انی باعث تعج ب کروه زیادی شد » 
بخصوص منتقدین ی که هردو فیلم را خسته کننده 
میدانستند. اما این فیلمهاً می‌تو انستند. نشان‌دهنده 
راههای جدیدی درسینمای ایرآن باشند . 

درحالیکه در جشنواره اول فقط بك 
رثر وسیبکتیو وجود داشت » درجشنواره دوم سه 
بر نامه مرور در آثار بر گزار شد که مر بوط 
ب‌فیلمهای فرانكکاپرا » فیلمهای رنهکلر + و 
پك چشم‌انداز سینمای افریقا بود . کاپرا » کلر 
و گروهی از فدراسیون سینماگران افریقا در 
جشنواره حور بافتند . برنامه نشان دا د که 
فیلهسازان این فدراسیون علیرغم مشکلات ناشی 








« ۳ 


ازفقدان پول » وسائل وتوزیع » پیشرفت‌فراوان 
کرده‌اند . 

در مصاحبه‌ای باخبر نگاران» آنها به شورای 
بر گراری تهران پيشنهاد کردن که این جشنواره 
منحصر آ اختصاص به دنبای سوم داشته باشد تا 
فیلمهای افر بقائی شانس ببشتری داشته باشند . 
اما این پیشنهاد مورد قبول قرار نگرفت تب 
هزیر داربوش توضیح داد که خطمشی جشنواره 
اینست که میعاد سینمای «دنیای سوم»وسینماهای 
«سایر .دنیاها» باشد ! و یگفت که این نکته در 
ماده دوم مقررات جشنواره بخوبی حلاجی شده 
است که میگوید : «هدف جشنو اره ارائه فیلمهای 
باارزش ازغرب وشرق ء تشویق انسان‌دوستی در 
ایجاد زمینه برای مباحث سازنده درباره جنبه‌ها 
وسائل فیلسازی امروزی » وتسهیل مبادلات 
سینمائی‌در بك سطح بین‌المللی است». اما محافل 
سینمائی میگوبن که امروزه حتی جشنواره‌های 
قدیمی و جاافتاده نیز نمی‌توانند به آسانی‌به‌هدفهای 
خودشان نائل شوند - تهران هنوز باید راه 
درازی بپیماید . آما سعی میکند که درمدتی‌سیار 
کو‌تاه » خیلی دور برود» . 


هندوستان : 
درمدت بازده روز جشنواره » تهر ان 
مخلوظ خبر ه کننده‌ثی از شوه شادی 
وسینما بود 


[] روزنامه «هندوستان تابمز» چاپ نیو 


دهلی درمقاله‌ای تحت عنوان « کان دنیای‌سوم» 
چنین می‌نوبس : «اروپا کان و ونیز و برلین 
و ده دوازده جشنو اره دیگر دارد . ابالات متحده " 
و کانادا » که نتو انسته‌اند جشنواره‌ئی درسط حکان 
سازند » به این کتفا میکنند که چنند جشنو اره 
در جه «ب » درنبویورك وشیکاگو و آئلانتا و 
سن‌فر انسیسکو ومونرال داشته‌باشند و فیلمهای 
جشنواره‌ه‌ای اروپائی‌را نمایش دهند . حنی , 
استر الیا هم جشنو اره ملبورن و سیدنی را دارد .. 
تاسال ۱۹۷۳ آفریقا و آسیا تنها دو قاره‌ی‌بودند . 
که‌هیچ جشنواره منظمی بر گز ارنمیکردند . البنه ۱ 
یکبار هندوستان يك جشنواره بین‌المللی ترتیب 6 
داد » اما فدر اسیون بین‌المللی تهیه کنن دگا نکه 
شناسائی جشنواره‌های گروه «الف» با اوست , ۲ 
مقامات هندی را به نقص قول درموارد وشرابظی " 
که قبلا" درباره‌شان توافق شده بود مته م کرد 
و امید تکرار جشنواره ازیین رفت . البته هم 
اکنون مقامات هندی برای گرفتن پذیرش 
فدراسیون جهت بر گزاری جشنواره دیگری 
تلاش میکنند که هنوز به‌نتیجه نرسیده است . 
دراین میان » ایران ابتکار عمل‌را بدست 
گرفت ود باب رگزاری اولین جشنواره در سال 
۲۳ تأثیر خوبی درمیان فیلمسازان آمریکا ‏ 
و اروپا » و نیز آسیا و افريقا برجا یگذاشت . 
وحالا؛ که‌دومین دوره باوسعت‌وشکوه بسابقه‌ثی . 
پپایان رسیده » تهران بطور مستحکمی خودرا 
درمقام « کان دنبای سوم» تثبیت کرده است . 
درمدت بازده روز جشنواره » تهمران. 
مخلو ط خیره کننده‌ثی ازشکوه » شادی و سینما 
بود . حجم عرضه سینمائی تابه آن‌حد بو که حتی 
سخت گیر ترین دیوانه‌های هنرهفتم‌را راضی کند. 













پیشتر ازصد فیلم ازسی‌وشش کثور در مسابقه » 
اطلاعات و رتروسپکتیوها » وصو بیست فیلم 
" ازییست کشور دربازار فیلم عرضه شد . و در 
لابلای این بر نامه‌ها » ساحت‌های جهانگردی 3 
ضیافت‌هاو کنفرانسهای مطبوعاتی با کا رگردانان؛ 
هنرپیشگان واعضای هیثت داوری گنجانهه شده 
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بود. بیشتر از چهارصد فیلساز » هنرمند ‏ 
روزنامه‌نگار » خربدار و فروشنده ازچهل‌وهفت 
کشور به تهر ان آمده بودند . بر گزا رکثن دگان 
جشنواره » حتی اگر روزهای چهل‌وهشت ساعته 
اختراع. میکردند » با زکسی نمی‌توانست حتی 
به‌نیمی ازبرنامه‌ها ومر اسم برسد . 

روبن مامو لیان » کار گردان بز رک ی که 
ابنك هفتادو پنجسال دارد ودرجشنواره سن 
سباستیان ۱۹۷۳ رئیس هیثّت داوری بود » د رآن 
جشنو اره اظهار داشت : «درهمه کشورها » سطح 
سینما به‌نازلترین حد سقوط کرده - اما, علاقه 
به‌سینما به‌اوج رسیده». - دراین یکی دو ساله » 
همه جشنواره‌های سینمائی شاهد زنده ابن ادعای 
روین مامولیان هستند . جشنواره تهران » که 
اهمیت. خودرا بعنوان يك رویداد اصلی سینه‌ائی 
براین پابه نهاده بو که درشکلی فشر ده ودرمدنی 
کوتاه نمونه‌های سینمائی سرتاسر جهانرا دربات 
مجموعه عرضه کند » برای تأکید برنازل‌بودن 
سطح آثار سینمائی درهمه جشنو اره‌ها » و حتی 
ازل‌بودن سطح قضاون‌ها ‏ بازیر کی دو فیلم 
بر نده مشتر 2 جشنوارهکان امسال » بعنی مزدور 
و مترسك » رادرقسمت اطلاعات خود بنمایش 
در آورد . وقتی انسان این فیلمها را می‌بیند » 
متوجه میشو که واقعاً نباید برای جوابز ارزش 
فراوان قائل شود . این نکنه‌هم درمورد کان 
۳ صدق میکند وهم درمورد تهران ۷۳ - 
باوجود ابن تر کیب هیئت داوری تهران عالی 
بود . معهذا همین هیتّت‌هم فیلمی چون «انسان 
و حیوان» اثر برت هانسترارا که بکی ازیهترین 
مستندهای بلندی اس ت که درجشنواره‌ها عرضه 
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ارزش قضاوت‌ها بکنار » یکی ازموارد 
ارزش جشنواره تهران » صرفنظر ازاینکه پلی 
بین سینما گران آسیا وافربقا ازبکطرف و فیلیب 
سازان اروپائی ازظرف دیگر بود» برنامه‌های 
مخصوصی بود که از سینما گران افریقائی » و از 
رنه کلر وفر انك کایرا عرضه کرد . 

بای دگفت که قرار بود يك رتروسپکنیو 
فر انك کاپر| توسط آلبرت‌جانسون مدبرجئنواره 
فیلم سان‌فر انسیسکو » دردهلی بر کز ار شود . اما 
به گفته آلبرت جانسون » دولت هند مشکلات 
متعددی دراین مورد ایجاد کرد بطوربکه وی 
سرانجام ازاین کار منصرف شد . 


کامهای افتخار سینمای ایران 
در جشنو اره تهر ان 


[] امیلیو جاتارللی ‏ منتقد نشربه بسیار 
معتبر وپر تیر اژ«ایل تمیو» که‌یکی ازروزنامه‌های 
اصلی شهر رم است درمقاله‌ای تحت عنوان 
«سینمای ابتالیا تهران را تسخیر کرد» چنین 

۰ جز سینمای ابتالیا که فهرمان اصلی 
جشنواره تهران بود يك سینمای دیگر نیزسر بلند 
و مفتخر از عرصه جشنواره تهران گام برون 
میگذارد وابن سینمای ابرانی است . سینمائی که 


۳۱ 











تاچند سال پیش ه‌تنها اکثریت بلکه اقلیت 
ب رگزیده نیز اطلاعی از آن نداشتند » سینمائ یکه 
حالا باتمام شور وهیجان خارق‌العاده‌اش راهرا 
برای دست‌بابی برمرانب برثر وبالاتر هموار 
میکند . سینمای ابران تا سالها پیش درمحیط 
خفه وسته‌ا ی که آخرین مرزهای آنر) کشورهای 
عربی میساختند محصور وزندانی بود . این سینما 
اکنون سعی دارد تاخودر| به‌تماشاچی ب رگززبده‌تر 
وبافرهنگ‌تری معرف یکند وازحبطه محدود 
قبلی خود بگریزد» مهم آنکه اين سینما برای 
ورود درابن بازی جهانی ب رگ‌های برنده‌بسیاری 
دردست دارد وخواهد داشت ودیگر وقت آن 
رسیده اس ت که این سینما نه‌تنها تماشاچی تهران 
وشیر از بلکه تماشاچی وسینماشناس پاربس و رم 
و لندنرا نیز جوابگو باشد . 


تاچند سال قبل کا زگردانان ایرانی در 


سکوت محض به‌تلاش و کار خود ادامه میدادند 
وگوئی وحشت داشتن د که امشان در کنار اسامی 
غولهائی مانند فلینی-» ب رگمان » آنتونیونی » 
برسون و شلزینگر قرا رگیرد . بعد اگهان در 
" دو فصل گذشته یکی ازای نکا رگردانان جرئت 
وشجاعت منطقی‌را یافت تااولین ساخته خودرا 
به‌فستیوال ونیز بفرسند . نام این فیلم «کاو» 
بود و باواژه ویبان ابتدائی سینمائی قصه زندگی 
دهقانی‌را روایت میکردکه بکروز تنها گاو 
خودرا که سرمابه و منب ع کار و د رآمد خانواده 
اوست ازدست میدهد . مرد روستائی زیر بار 
این غم جانکاه آنقدر خرد میشو دکه ه رگونه 
میل ورغبتی‌را بادامه زندگی ازدست میدهد » 
خودرا در آغلی محبوس میکند وهمچو گاو 
گردن خودرا بازنجیر به کاهدانی می‌بندد واز 
خوردن‌هرگونه غذائی بجز علوفه امتناع میکند 
و بدین‌تر تیب کوئی بنوعی به مبارزه با وجود 
وسرنوشت محتوم خود برمیخیزد واین فضیه 
درطول روزها وروزها آنقدر ادامه می‌بابد تا 
آنکه مرد روستائی به نوعی مسخ میر سد ی 
کاو میگردد . 

فیلم «کاو» درفستیوال آن سال ونیز 
بی‌خبر و بی‌سروصدا دریکی از سالن‌ها دريك 


۳ 


سابه‌ه‌ای سنگین و اسامی دهان‌برکن فیلمها 
ومولفین آمربکائی جشنواره ونیزرا تحت سلطه 
خود داشتند . اما باوجود این فیلم «گاو» 
انفجاری چون بمب را سب شد . خلوص وروانی 
مك فیلم » شعرانسانی محتوا » ظرافت و عمق 
حزن‌انگیز تصاوبر سیاه وسفید باعث شدند تا 
منتقدین بکصدا وهم ری جایزه خودرا به« گاو» 
هدیه کنند . درزمانهائی دپگر ونه‌چندان دور چه 
ساکه «شیر طلائی» و نیزر ابه‌چنین فیلمی‌میدادند. 

این ماچرا و نه‌فقط این ماچرا » طبیعی‌است 
که چشم عقل مسئولین سینمائیرا درایران باز 
کرد وگوبا ابنان باید ازخود این سئوال‌را کرده 
باشن دکه : «چرا از موقعبت ی که جشنواره ونیز 
در اختبارما نگذاشته است استفاده نکنیم و بکباره 
دست به‌معرفی عمیق وپیگیر سینمای خود که 
بلائنك مرتبه و مقامی درسطح جهانی دارد 
نزنیم »٩‏ فراموش نکنیم که درایران هرسال‌بیش 
از ۷۰ تا ۸۰ فیلم سینمائی ساخته میشود وازاین 
گذشته بیشترین مولفین سینمائی ایران قبل‌از 
اینکه کلید اولین فیلم‌خودرا بزنند » در آمریکاء 
انگلیس » ابتالیا وفر انسه‌دوره‌ها ی کامل سینمائی 
دیده‌اندو احیاناً بافیلم‌سا انوم لفین این کشورها 
بعنوان آسیستان کار کرده‌اند . بدین ترتیب بود 
که جشنواره تهر ان‌دربین مخالفت‌ها وموافقتهای 
رایجومعموله پایه واساس خودرا گذاشت و امسال 
نیز جشن دومین سالگرد خودرا گرفت و موفق 
شد تاموقعیتی شایسته ومغتنم‌را نصیب سینمای 
ابر ان سازد تاازاین تربون ومحمل بتواند درراه 
ارائه ونمایش آثار برجسته خود استفاده کرده 
بهشناخت و افعی‌ودرخور ارزش خود کمك‌بیشتری 

اسال‌دو فبلم‌مهم دراین جشنواره ازظرف 
ایران به‌نمایش در آمد . اولین آنها اثری است 
بنام «يك اتفاق ساده» که مقلف آن جوانی بنام 
سهر اب شهید ثالث است وفیلمی است که درو اقع 
با كمك مالی وزارت فرهنگ وهنر ساخته شده 


است لذ) برچسب «فیلم دولتی»را بر آن میزنند 


وبهمین دلیل نیز من فکر کردم که باید فیلمی 
درجهت تبلیغات معمول دولتی باش که حرفش 
تعریف کردن ومداحه‌سراثی ازنظام حکومتی و 


ندارد . زندگیی‌است که هیچ رنگی ازخیال- 










سیاسی ایران است . اما برعکس این اثر و اجد 
عناصر روایتی وسبك ووحدئی چشمگیر و سیار 
عمیق وقابل ملاحظه است آنچنان که قادر خو اهر 
بود حتی مورد قبول وعنایت بدون فید وشرط 
آنهائی قرا رکیردکه به‌سیاست ونحوه اعمال 
سیاست‌ایر ان درزمینه‌های مختلف بچشم بی‌اعتناتی 
مینگر ند . 

فبلم شهید ثالث آنظور که از اسمش‌بر میا بد 
باك داستان بسیار ساده دارد وخالی ازهر کونه 
صنعت‌بردازی است و حتی. می‌توانگفت فیلمی 
تغابت فر و تنانه انیت کا رکردان فیلم باد ید 
وبینش قابل دقت وابژ کتیو مسائل درون خانواده 
بك ماهیگیررا میکاود . این خانواده مهجور 
ازبك پدر ومادر ويك سر بچه ده‌ساله تشکیل 
شده‌اند . دراین خانواده زندگی بکنواخت و 
م رکبار براه خود مبرود وهميشه به‌یك‌شکل 
وبه‌يك رنگ است . زن دگی‌ی است که درآن‌هیچ 
نشانه‌ای ازشور وشوق یافت نمیشود . زندگیی 
اس ت که چشم‌اندازی و آینده‌ای دربر ابر خود 


پردازی وتنوع در آن بافت نمیشود : پدرخانواده 
دست اند رکار باصطلاح شغلی است که ازقبل آن 
چیزی بجز فقر برایش باقی نمی‌ماند . مادر 
خانو اده‌هم حکم يك آدم ماشینیر) دار کههر روز 
وهرشب همان کارهای حقیر وبکنواخت وبی‌معنا 
و مفهوم خانه را عیناً تکرار م ی کند . دز ۶ 
چنین محبط دوت فرداتی که خانه ارواح را 
میماند حتی فقدان يك لبخند نیز رنگی در آن 
نمی زاید . پسر بچه کوچك که گوئی در ماجرای 
ماهیگیری قاچاقی پدرش تنها دلیل زندگی 
ودلخوشی‌اش‌را بافته نیمی از زندکی خودرا 
درمدرسه ونیمه دیگررا درخانه سر می‌آورد . 
باك روز اتفافاً مادر بسر لك که نسبتاً هم جوان است 
روی پاهابش خم میشود » سرشرا بزبر میاندازد 
ومی‌میرد . دکتر ی که در آخرین لحظات بالای 
سر مادر میآورند کاری نمیتواند بکند چرا که 
مادرمرده است . شاید همه انتظار عکس العملیرا 
داشته‌باشیم : لحظات غمکساری ونوحه‌سراتی » 
ازخود بیخودشن‌ها وزاری کردن‌ها اما نه » 
هیچکدام ازاین خبرها نیست درعوض دراین‌خانه 


9 مج موه 


اس اقلا د دمن 
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بت ومنطاهن .فده 5۵۱۳۲۲ ۵۱ ۱۵۵ هنیا جه 
هط وا ع(اند عمط نون نا قمه اطلیونم و1 19747 ها 
وقدز ,وه ۲حهایه لا که نله کن اامط 
که مصمطه علا ۱۳ ۵۲ عصود» 1۳0۱0 وا 
۵( نز حه؟ ۸ب ع 

بن صمعط جح مصلا ع۱؛ ۵۲ امد مق 
مه نا بومل‌مص( ص العف مععه عط تلا 


آه 4عنا ۸ مق ,ومتتهرا 
هه »محامعوهه 1۵ عف آنکعین ند 


ما جا اهنا افصعتئه وه 

ی چل متا مروت سجن مومت ۱۲ 
0 ۴ مد اوه نصا مفعزا 
۱ موق طتنطت بح ۱۷ ۵ ما امعندموقه فد 
بجا ها هد 1 خصتار من وبتوهن1 وه فد 
اجه وا ججمجمتاج له 2 1۵ 2 


اعع نا علمه وعانره فصه )عواععژ: 
مدمه جیوه جا معط له حرفو 
حطا مه د عتتوع1 بمب فص 


هیچکدام ازابن خبر ها نیست درعوض در ابن‌خانه 
پی‌نور وبدون فردا وامید زندگی همچنا نکه 
دبروز بوده است بکنواخت وبیرنگ به‌سیر سیاه 
خود ادامه خواهد داد . درچهره ابن زن د کی 
رنگی ازتسلیم محض وجود دار د که بوی قدمت 
قرونرا میهد . 
«يك اتفاق ساده» اثری‌ست بکدست وساده 
باساختمانی آنچنان ساده و بر هنه در تحوه روابت» 
که اسکلتی بی‌پوست ‏ و گوشترا بیاد میاآورد . 
این فیلم تمام قدرت وصلابت خودرا درواقع 
ازنحوه پرداخت وتشریح فضا ومحیظی بدست 
مبآور که درحقیقت نمایش حالات و نوسانات 
و روحیات يك «شر ابط انسانی» خاص است و 
پاید درنظر داشت که این نوع شر ابط بخصوص 
درنواحی شمالی ایران بهیچوجه پدیده‌ای 
استثنائی نیست و امثال فراوان دارد . نتیجه 
بگیری که «يك اتفاق ساده» فیلمی است سخت 
معترض وبرملاکننده درحالیکه میدانیم و گفتیم 
که مولف آن فیلم‌ر) باپول دولت ساخته است . 
مسائل مربوط ب‌جوامع در حال رشد را 
میتوان دردومین فیلم ابرانی جشنواره بعنی 
«مغو لها» نیز پیدا کرد . این فیل م که کا رگردان 
آن‌پرویز کیمیاوی‌می‌باشد اثری‌شدیدآبحث‌انگیز 
وسئله ساز اس ت که به فرهنگ توده‌ها وتأثیرات 
نامطلوب نظام‌های وسائل ار تباط جمعی بخصوص 
درجامعه‌ا ی که هنوزروابط والستگی‌هائی بنیادی 
باسنت‌های دیرینه و کهن میپردازد . این فیلم 
ازنظر سبك وشیوه نگارش سینمائی شدیداً یاد 
اولین فیلمهای گدار را زنده میسازد (انفافاً 
کیمیاوی درپارس همکار کدار بوده‌است). 
مولف این فیلم راوی قصه‌ای است که در 
دو سطح مختلف جربان دارد : ازیکسو بحران 
روابط عاطفی بین کا رگردان تلویزیون و 
هسرش مطرح است که دست اند رکار تهیه 
پابان‌نامه تحصیلی خود است و تم اصلی این ساله 
براساس حمله مغول به‌ایران قرا رگرفته است 
وازسوی دبگر مسئله خود کا رگردان که قرار 
است برای رباست بريك ایستگاه تلویزیون ی که 
در کوبر قرا رگرفته به‌شه کی درجنوب ایران 
سفر کند . هجوم تلوبزیون به‌دهات( که کیمیاوی 


مفتعتا ومد وه حصلتا اه هدند 1 ۱ 


بات نموه تاه مد | 
میم دام بل ماه وونهسوع لوا کند 












مولع 


انس دلوم که ما ۱.1 وحن کاا لاله مها مها نو 


آثر) معادل حمله مغول به ابر ان قرار داده است) 
درك اجتماع بدوی وعقب‌افتاده وباستان ی که 
دست رد به‌سینه زبان تصاوبر میز ند و خلاصه همه 
ابنها موضوع اصلی فیلم کیمیاوی‌را میسازند . 
البته درطول مسیر فیلم مساثل » نکات وئم‌های 
پرا کنده دیگری نیز وجود دارند که متأسفانه 
اغلب تولید نوعی درهم‌ربختگی وسراسیمگی در 
کل اثر را میکند واین البته بیشتر به دلیل ابهام 
وچن دگانگی معانی » استعاره‌ها واشارات مقلف 
باوجود اینها «مغول‌ها» فیلمی است که 
ساختمان ویرداخت مستحمی‌را داراست و با 
اندیشه والهامی درخور ستایش و توجه ساخته‌شده 
است و بلاشك ازجمله آثاری است که باعث افتخار 
سینمای ابر ان میتواند باشد ورآی هیثت داوران 
نیز ازاین لحاظ که براین نکات تاأکید وتأیید 


زین ّ 


۲۵۵2۰۵ بج ااهاه 


است . 





باه مصتومز تبهتا یی « جه | انز 
1 ۰ صحتعنک‌ومت ایب 1 
مه تون ۰ اي مزر مد 


۷۸۱۵ وا۵تممنا فمت مج اجه موه موه دما < 
۶ هه علامنو | موه د خحتصنط ۳ مه عوهت6ت هم 
۸ اومصعل؟ ساعدعدت ما ز وداج محتآفانه جا ۲۵۲۷۲۲۵۵ 
و و 1 د ریبادت هی گم 
نک ند عا ع مه < | 106 
ان مک ده جمچها + ها ,من نها دوم را کانجع۵0۷ه 
۱۲ 2۲ عمج عه عممعت ۱ حه‌صاه ععة که بتق ۶« حصففته و۵ 
ی بل موجه مقطجع ممدنا تمه کوج بش ۱6 
0 8 ع حصعاوی منم | کون متصعط ج عه‌دها دامن عف صلق م1 
۱ 2 , عبت عمج مج | ندم؟ علصمن عععن1 نک کعاکنننه فا تنامح 
ع2 ۲ . له عنم دصدو وا ممتادسن مه لته ۸ عم خاداطه مه 
ای ملظ 1 تایه ومد ب حصحته عة عصفهد ممفهد ع1 
36 جع مه خحوتنوده کف عجول دولارق: 
۰ ۵۵ بصلحه هه هه : ماگمه قاتا معقمه مد امه هیا بحمعقط ما 
مهن بو صعن ۱ وتمو6زم وه کی 
ها با ملهخاعج؟ دق نگ یم مق مد ی وس کی 
) فده ککنا عه متقعاهه دا عنام دامیمم/( حعا کردم م۵ عق ححنه 
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خودرا میگذارد قابل ستایش است . 


توس 2 
اصالت واشتغار درمعیاد نود 


لا فرد بوغدیر کار گردان‌ومنتقدتونسی 
درمقاله‌ی نحت عنو ان «اصالت وابتکار درمعیاد 
بود» درمجله مشهور «افریقای جوان» چنین 
می‌نویسد : « کشف دومین جشنواره جهانی فیلم 
تهر ان يك فبلم ایرانی بنام مغولها بود . ابن فیلم 
اول پروبز کیمیاوی درحقیقت شکننده سنتی 
بو د که برهمه جشنواره‌های بین‌المللی حا کم‌است. 
پکبارهم شه » اصالت » هوش وتا زگی ازجاب ‏ 
سینماگکران کشور میزبان عرضه شد . فیلم 
کیمیاوی راه تازه‌لی بر ای هنر مندان دنیای‌سوم. 
میگشاید » ودر بازنگری به‌مسئله نفس سینما و 
فابده‌اش دراین کشورها تردید نمیکند. کیمیاوی 
درفیلمش به‌این نتیجه میرس که هنرمند دنیای 
سوم باید این «تربالك توده‌ها»را مردود بداند 
وراه جدیدی بیابد » اما چه راهی ؟ سینما گر 
دنیای سوم نمیتو اند اجتنا بکند ‏ مشا رک تکنده 
خاموش بماند » یابه‌طنز روی آورد ؟ کیمیاوی 
راه سوم را انتخاب کرده است . 

اثر بز رک دیگر ی که درتهران عرضه شد 
بی‌شك آخرین کار فرانچسکو روزی بنام «لاکی 
لوچیانو» بود . او نشان میده دکه چکونه باید 
باواقعیت ۰ جدیت ودقت وبطور مستند درباره 


0 مافیا صحبت کرد . 


باز بك کشف دیگر جشنواره » فیلم«عروس» 
محصول ثرکیه وبکا رگردانی لطفی آکاد بود . 
این فیلم تضادها ویر خوردهای ناشی ازمنتقل‌شدن 
منتقل شدن بك خانواده سنتی روستائی‌را به‌بك 
شهر بز رگ ومدرن بررسی میکند . 

سینمای افریقا نیز بخاطر رتروسپکتیوی 
عمومی که دبیر کل جشنو اره شخصاً باهمکاری 
فدر اسیون سینماگران افربقا ترتیب داده بود» 
درتهر ان حضور داشت . دراین رتروسیکتیو » 
فیلمهای تونسی«فر بادها» و «د رکشور تار ارانی» 
برای اولین‌بار بنمایش در آم‌دند ومورد تحسین 
خاص مطبوعات ابر انی قر ار گرفتند . 

درمورد سایر فیلمهای ایرانی » بایدبگو یم 


۳۳ 
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تس( ماه ۷۵ م۳ ی 


تا ان از دام هانامعمد 
بت ۵ ۵ تاهموصه لو ز ]1 


ای ۳ 


که تنوع وتفاوت‌هایشان برشکوفائی خلاقه این 
سینمای جوان ملی شهادت میدهد . هیثت‌داوری 
این نکته را درك کرد و جایزه کا رگردانی را 
بهسهر اب شهید ثالت بخاطر فیلم بالك وخالص 
«بث] تفاق‌ساده» داد » درحالنکه جابزه مخصوص 
به‌مغو لها تعل قگرفت» . 

ایتالیا : 


پیترو بیانکی : جشنواره تهر آن » 
جشنواره‌ئ ی که آدم را بباد کان 


و وثیز سالهای پیش و فبل از 
اعتر اضات و اعتصابات و نحر ب‌ها 
میاندازد . ۱ 

لا دريك ماه واندی‌که گذشت بسیاری 
ازجراید ومجلات ایتالیائی که بدست‌ما رسیده‌اند 
همگی بامقالات و رپورتاژهای کم وبیش‌طولانی 
از جشنواره فیلم تهران بعنوان رویدادی مهم 
وباشکوه وموفق باد کرده‌اند وبه‌ذکر جزئیات 
پرنامه‌ها » فیلمها » لیست مدعوین و رویدادهای 
متن وحاشیه جشنواره پرداخته‌اند وازبرنده شدن 
«لاکی لوچانو» اثر فرانچسکو روزی بعنوان 
توفیقی بزرگ برای سینمای ایتالیا پادکرده‌اند. 

تنها برای معرفی به‌ذکر نام برخی ازاین 
نشربات » که بعضی دريك شماره وبعضی دیگر در 
چند شماره به‌دومین جشنواره بین‌المللی فیلم 
نهران پرداخته‌اند ». بسنده میکنیم . 

(ایل پیکولو - روزنامه شهر تربست) - 
(ابل رستودل کارلینو - روزنامه شهر بولونیا) 
- (ابل تلگرافو - روزنامه شهر لیوورنو) -- 
(لاپروینچا - روزنامه شهر کرمونا) - (ایل 
تمپو - بکی ازمعتبررترین روزنامه‌های شهر رم) 
تب (ابل مزوجورلو - روزنامه شهر رم) -- 
( کوربره دی‌ناپولی - روزنامه شهر ناپل) - 
(مساججرو ونه‌تو - روزنامه شهر اودینه) -- 
گازتتادی پارما - روزنامه شهر پارما) - 
( 9 کازتنادل مزوجورنو - روزنامه شهرپا لرمو) 
(ایل جورناله دیتالیا - روزنامه شهر رم)اب 
(ایل جورناله دی‌وبچنز - روزنامه شهر 
وبچنزا) وروزنامه‌ها ومجلات دیگر . 

۲ برد ۲ 


۳ 


,0اصعاجهع مادص ۵ ۱۵ ع عمعط مادة 
وا تشم سس [ ۳ دا 
ااهالوهمممی مرحم 


۵ ۱۵۹۱۲۰ اد 
۲۷۱ ۴۱۶۲8۸۵ 





پیترو بیانکی عضو ایتالیائی هیئّت داوران 
جشنواره تهران که خود منتقد سینمائی معروفی 
است ودرمجلات وروزنامه‌های متعددی مینویسد. 
درباره این جشنواره در روزنامه «اپل جورنو» 
شهر رم مقاله‌ای مفصل نحت‌عنوان «جشنو اره‌ای 
با مزه خاوبار» نوشته است : 

. میخواهید اسش‌را فخرفروشی و پز 
دادن فرهنگی بگذارید با فرهنگ وابسته بهطرقه 
ب رگزیده‌وروشنفکر اما بهرحال برای‌بك‌ابتالیائی 
که حد اقل تحصیلات کلاسيك وتار بخی‌هم‌دارد 
بازدید ازایر ان همواره بانوعی احساس ازقر ابت 
وخویشاوندی توأّم است که دلیلش‌را درخاطراتی 
که‌ازهمین مطالعات تاربخی بجای مانده باید 
جستج و کر د. مطالعاتی که مار ایباد پادشاهانی‌مانند 
داربوش و کورش ( که‌باریش آبی‌رنک و شنل 
بلندش سوار برارابه می‌جنگید) و اردشیر و 
دیگران میاندازد . . 

درتهران بخاطر ب رگزاری‌دومین جشنواره 
پین‌المللی فیلم تهمران گرد هم آمددايم : 
جشنواره‌ا ی که آدم‌را بیاد کان و ونیز سالهای 
خیلی پیش و فبل ازاعتراضات واعتصابات 
ونحربم‌ها میاندازد . جشنو اره تهر ان تمام‌جلال 
و جبروت » مهمانی‌های مجلل رنگین » 
پیشخدمتهای اس و کینگ‌پوش وزنان شيك‌پوش 
راد رکنارهم ودرفضائی که بادی ازقصه‌های هزار 
ویکشب رازنده میکند جمع آورده . فرق عمده 
این جشنواره‌ها با آن جشنواره‌ها رکان و ونیز 
وغیره) بیشتر دراین نکته است که تعداد زیادی 
فیلم که باحد اقل بودجه ساخته شده‌اند در این 
جشنو اره‌ها بچشم میخو رند که اتفاقا واجد 
ارزشهای معنوی‌وهنری بسیارهستندو توانسته‌اند 
ازمرزهای بسته جشنواره‌ای عبور کنند وخودرا 
در کنار آثار دیگر به‌تماشا و داوری‌نگذارند... 
«پیترو بیانکی» پس از اینکه به‌فیلمهای 
ایتالیائی فستپوال اشاره کرده مینویسد : 
«... لا کی لوچانو اثر «فر انچسکو روزی» 
بمذاق جوانهای حساس وروش‌بین و آگاه‌ایران 
خیبلی خوش آم-ده‌است ۰ «روزی» بااستقبال 
سیا ر گرم تماشاچیان جوان ومنتقدین ابرانی 
مواجه شد وباصر وحوصله همیشگی‌اش به‌تمام 
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ماصماوی وا ای ۱۳ 
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داوم دق 
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سر 


سئوالات ۲ گاهانه آنها درباره اين اثر و سایر 
آثار خود جواب ات ونکات سیاری‌را برای 
آنان روشن کرد وبخه‌وص علل تعلق خاطر 
وتمایل خودرا به‌مسائل ممالك عقب‌افناده ویا 
درحال پیشرفت در رابطه باموقعیت اقتصادی ‏ 
اجتماعی جنوب ابتالیا ونابل وفرهنگ این‌نقاط 
توجیه و تفسیر کرد . «روزی» بم نگفت که در 
تهران مثل خانه خودش راحت است واین همان 
احساسی اس تکه درزمان اقامت در کوبا » اسپانیا؛ 
تبویورك دارد ومتعجب ازاین بو د که دراین‌زمان 
کم توانسته دوستانی ایر انی پیدا کند که ابتالیائی 
را مثل او صحبت میکنند وازسیر تاییاز سینمای 
او وسینمای ایتالیارا میدانند . 

دره ر گوشه فستیوا لکا رگردانهاء منتقدین» 
نو بسن دگان» هنر پیشکان و تهیه کنندگان اروپاتی؛ 


آمربکائی » آفربقائی » آسیائی وایرانی و غیره 


بچشم میخورند وهمه‌جا صحبت ازسینماست . 
روزی میگوید : 

فیلمهای ابتالیائی درو اقع رل لکوموتیورا 
دارند وصادرات دیگر ما را مانند واکن بدنبال 
خود میکشند . ما خوشختانه فیلمهائی داریم که 
باتوفیق همه‌جانبه وهمه‌جااگیر خود راهرا برای 
ماشینهای آلفا رومثئو وفیات ولباسها و کر اوانها 
وکفشهای اینالیائی بازمیکنند. عیب‌سیاستمداران 
ما اینست که خیلی کم مسافرت میکنند . آنهاباید 
بدانن دکه دیگر نمیتوان درانزوا سربرد. امروزه 
آمربکا. اروپا » آفریقا و آسیا حقیقتاً بصورت 
چهار راههای عظیمی در گذ رگاه عظیم تمدن 
در آمده‌اند . ۱ 

نظربه فرانچسکو روزی‌را درباره سینمای 
ابتالیا اعضاء دیگر هیثت داوران تأیید میکنند. 
درهیئت داوران ده نفر هستی که یکی دو تن 
از آنهارا منتقدین کمنامی مانند خود من تشکیل 
میدهند ولی دبگران اسامی بسپار معتبری‌هستند 
مانند : فرانك کایرا » سر گثی باندارچوك » 
ژرزی کاوالروویج » لئوپولدو توره نیلسون 
و هنرپیشه معروف جیمز میسون . در لحظات 
استراحت بین نمایش فیلمها فرصتی برای بحث 
وگفتگو دست میدهد . شادتر وزنده‌دل‌تر ازهمه 
فرانك کاس را اس ت که مثل يك نوجوان لباس 
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میپو شد. و صورئی » سبز» زرد و کتهای 
پراز نقش ونگار. او ۷۰ سال دارد و ازهرفرصتی 
برای خندیدن استفاده میکند . ازاو مییر سیم که 
چرا دیگر فیلم نمیسازد ٩‏ میگوید : «عجالناً تنها 
تفریج وکارم سفر در آمریکا وایراد سخنرانی 
درباره سینما دردانشگاههای آمربکاست» کایرا 
میگوید : «سینمای شما حقیقتاً فوق‌العاده است» 
سینمائی است اصیل ونوپرداز» . کاوالروويج 
میگو ید : «سینمای شما دراین سالیا بهترین 
سینمای دنیا بوده» وجیمز مسون متعجب است 
که چرا سینمای ایتالیا کاری باو ارجاع نمیکند 
ومیگوبد بسیار خوشحال خواهد بود اگر بابك 
کا رگردان خوب ابتالیائی کا رکند . 

۰ تاآنجا که خبر دارم در قسمت بازار 
فستیوال فیلمهای جالب وخوبی ارائه شده‌اند 
واین‌شست فستیوال بخصوص ازظرف خریداران 
فیلم وطبقه جوان ایرانی سیار استقبال شده 
است . ۰ . سینمای فر انسه و آمریکا هنرپیشگان 
زیبا ومعروفی‌را به‌فستیوال کسیل داشته است 
ولی متأسفانه با وجود آنکه اکثربت در انتظار 
چهره معروف سینمای ابتالیا مونیکاویتی بودند 
از آنها خبری دردست نیست . نمیدانم‌چه بگوم 
ولی فکر میکنم که خانم «وبتی» ازخاوبارخوب 
ایرانی زباد خوشش نم یآید . 
اککلستان * 
آنچه من‌در تهر ان دبدم حکایت ازاین 
دارد که این گروه محدود پیشگام 
دارند خیلی آهسته پیش میروند . 


[] جان گیلت » منتقد مشهور و قدیمی 
انگلیس درمقاله‌ای تحت عنوان «امپرسیون‌های 
ایر انی» درمجله هفتگی «تابم آوت» چاپ لندن 
چنین می‌نویسد : «يك هفته فیلم ابر انی بر گز ار 
است درسال جاری درتالار ملی فیلم لندن‌بر گز ار 
شود ؟ برخلاف آنچه تصور میکنید » پس‌از 
آمایش فیلمهای ایرانی در دومین جشنواره فیلم 
تهران اب ن کار غیرممکنی نیست . سیاری ازابن 








: ۲816۵ ۸ 
۸ ۶ ۲۲۹۲۱۷۸ ۱۲ 
عازبل۱ عهلا عه ۷۱۱ ععل عزوم بر 
6۵80۵6 عل نبا ۲عحمزاعع ززه۲گیاه۷ 
فیلمها بزودی‌در لندن دیده‌خواهندش وبنابراین 
بجای بحث مفصل دربارهُ آنها من نظرات کلی 
خودم را در باره قسمتی ازفعا لبت‌های سینما گر ان 
جوان ايران بیان میکنم . باآنکه )اکثر فیلمهای 
این کشور تقلیدی ازسینمای جنوب هندوستان » 
باگربماس‌های شدید آکتورها و سبك بازی 
پرمبالغه است» این سینما گر ان تراسا آثاری 
وافعاً خوب عرضه کنند . درحدود شش سال‌قبل 
گرایشهای جدیدی بافیلم « گاو » داربوش 
مهر جوئی آغاز ش د که احتمالا تأثیرات تثو 
رئالیست خودرا ازابتالیا گرفته بود . بیشتر 
ایرانیانی که با آنها صحبت کردم ظاه را معتقدند 
که‌ابن‌سبك و اق ع کر ابانه بر ای آنان ثمر بخش‌تربن 
شبوه است . فیلم مورد علاقه من درمیان این 
آثار «يك اتفاق ساده» است که جایزه جشنواره 
را برای بهترین کارگردانی نصیب سهراب شهید 
الث کرد . ابن فیلم زندگی خفه پسر بچه‌ای‌را 
درساحل خزر دنبال میکن که ازمادر مربخش 
پرستاری میکند» درمدرسه ناموفق‌است وبه‌پدرش 
درماهیگیری قاچاق کمك میکند . شهید الث 
به‌همه این فعالیت‌ها معنی وارزش می‌بخشد » 
و به کف منظره می‌بردازد . کوچه‌های تنگ 
و خفه » قابق پد رکه هرروز ازدربای خا کستری 
وتسلیم ناشدنی بازمیگردد ؛ شهید الث همه‌این 
مناظررا پشت‌سرهم تکرار میکند وهربار فقط 
اند کی زاوبه دیدرا تغییر میدهد » ودرهیج 
لحظه تسلیم رومانتیزم نمیشود . 
درنقطه مقابل این فیلم » «تنگسیر» که 
آخرین محصول رنگی وسینماسکوپ ایرانی‌است 
يك توفیق عامه بشمار میاید . دراین فیلم يك 
مضون نسبتاً انقلابی بابرخی از کیفیات آئینی 
سینمای ژاپنی درهم آمیخته میشود ونمایشگر 
پك هنرپیشه محبوب بنام بهروز وثوقی اس ت که 
درست به‌سبك میفونه دشمنان‌را باتفنگ وتبر 
مرب ٩‏ 
اگر اين فیلمها درجشنواره‌های دیگر نیز 
بنمایش در آیند » - شاید تماسها وارزیابی‌های 
غربی بکار اين سینماگران آید . آنچه من در 


نهر ان دیدم حکایت ازاین دار دکه ای نگروه 
محدود وپیشگام دارند خیلی آهسته‌پیش‌میر وند. 


فر انسه : 


جشنواره سرزمین هز اروبکشب 
میخو اه د کانر | تحت‌الشعاع قر اردهد 


لا میشل د وکان مقاله‌ای نحت عنوان 
«جشنواره سرزمین هزار وبکشب میخواهد کان 
راتحت‌الشعاع قر اردهد» نوشته که درروزنامه‌های 
محلی متعددی درشهرهای مختلف فرانسه بچاپ 
وی چنین اظهارنظر میکند : 
«دومین جشنواره تهر ان » رویداد جوآنی است 
که بلند پر وازیهای بز رک دارد » ومنجمله اینکه 
میخواهد مر کز نجمع سینمای شرق باشد » بین 
این سینماوسینمای غربی اپجاد ارتباط کندوباعت 
تسهیل مبادلات تجارتی وفرهنگی شود . همه 
میدانی م که ابر ان انقلاب اقتصادی خودرا آغاز 
کرده » بسرعت پیشرفت میکند و نمای آینده در : 
تمام سطوح امیدبخش است . 

تاآنجا که به‌سینما مر بوط میشود » هنوز 
کارعمده‌ای صورت نگرفته وبااینحا لکنجکاوی 
حرفه‌ثی باعث ش دکه صدها شخصیت ازچه لکشور 
باافق‌های سیاسی متفاوت وبرخی ازبز رگترین 
هنرپیشگان بین‌المللی بجای شر کت ذرجشنواره 
بتهر ان بیایند . بلندپروازی جشنواره نهر ان 
تابه آن‌حد اس ت که مقامات مربوط به‌سا د کی 
میگویند : هدف ما آنس ت که درظرف پنجسال 
آینده او( به‌سطح جشنوار هکان برسیم » ثانياً 
برآن پیشی بگیربم . تاچه حد این بلندپروازی 
واق عگرابانه است ؟ درحالیکه کان درقلب‌اروپا 
قراردارد » وضعیت جغر افیائی ابران و فاصله آن 
بااروپا مانع ا زآن است که بتواند باکان رقابت 
کند . ازطرف دیگر » تهران که شهر عظیمی‌است 
چهارچوب مناسبی برای يكك جشنواره نیست . 
چگونه میتوان ترتیب حمل‌ونقل‌ش رکت کنندگان 
را بهچها رگوشه شهر داد» درحالیکه هر بك‌از آنها 
نمیتو انند بطور انفر ادی » بخاطر مشکلات زبان» 
جابجا شوند . د رکان » ازيك سالن نمایش به‌بك 
سالن دبگر چند قدمی بیشتر راه نیست » ومنتقد 
میتواند روزی چندین فیلم ببیند . اما اساسا چرا 
تهر ان به‌رقات‌با کان ببردازد ؟ چرا يك‌جشنو اره 
دنیای سومی ایجاد نشود ؟ فرضاً بیتوان درعین 
حال چند سآنس مخصوص نیز به‌نمایش‌فیلمهای 
غربی اختصاص داد . 

اما تهران اگر هنوز امکانات تشکیلانی 
کان‌ر) ندارد» درعوض درسط حگرمای روابط 
انسانی وخوش‌برخورد بودن » و نیز شکوه و 
جلال مر اسم وخلاصه «عملیات افسون» بر کان 
پیشی میگیرد ۹ 


رسیده ات3 


ادامه دارد 


۳۵ 





درنمایش مجدد فیلم ۳" همشهر ی کین ( 
نمی‌توان جنبه‌های قابل ارزیابی‌اش را که 
موقعیت ایجاب‌میکند » ارزیابی نمود » فراموش 
کردن این فیلم بعنوان اثری بزرگ به لحاظ 
اینکه » آانچه ذر مورد ان اف کیب نودد 
پیش ازاین عنوان شده » بظاهر کاری آسان 
است ؛ اما به واقع غیرممکن است چون هرچه 
زمان میگذره جنبه‌های تازه‌تری از اعتبار این 
اثر فاش ميشود » بدین ترتیب هر روز این 
گمان بیشتر به بفین نزديك‌میشو که «همشهری 
کین» هنوز هم اززمان خود پیشرفته‌تر است و 
هنوز هم می‌توان بعنوان کیفر خواست‌فیلمسازی 
هنری آن از جهت دیگر » مورد توجه قرار 
ها ارجمندنر از گذشته بافته ۰. گذشته‌ای که 
همو آره در هجو م حمالات بلهو سانه ویی‌ثبات و ده 
است 

پیشتر حملات و دشمنی‌هائی که برله این 
فیلم به سالهای ۱۹6۰ و ۱۹2۱ بعمل آمد . 
متوجه خالق جوان فیلم «اورسن ولز» بود. 


۳۹ 


درسال ۱۹۷۳ « سایت اند ساوند ۹090 0صح عحعن »برای سومین‌بار شیوه‌ثی را که ۳ 
جهت تعیین ده فیلم بز رک تاریخ سینما آغاز کرده بود » عمل کرد وبرای صد منتقد جهان دعوت تی | 
کر دکه پس ازدهسال (دومین باری که فیلم‌های ب رگزیده تاریخ سینما انتخاب شد -۱۹۲۴۳) اقدام به گزینش ده | 


۸۱ منتقد به این دعوت پاسخ دادند وفیلم‌های بر گزیده شان را ارسال کردند » درفهرست جدی د که از میا 
آرا بدست آمد فیلم « همشهری کین » کماکان درصر لیست بهترین فیلم تاریخ سینما باقی ماند ودرحال 
درلیست بهترین‌های ٩۳‏ تغییر ات زبادی حاصل شده بود وچند فیلم از آثار منتخب ٩۳‏ ازجدول ده فیلم ب رگرور 
خارج شده بودند » فیلم دیگری از « اورسن ولز » با نام « آمبرسونهای باشکوه » وارد اين لبست افتع 









«همشهری کین» بعنوان پهترین فیلم تاریخ سینما » بکبار دیگر پس ازسالها درابران وسیله - سینه کلور 


ایران - به نمایش د رآمد» این فرصت بسپار خوبی برای دوستداران آثار خوب سینما بودکه بازهم با ان ف 


خو اهد داشت . 


در باره‌ی بهتر بن فیلم تار بخ سینما 
و 





شده و مایل نیستند دراطر اف «همشهری کنن» 
صحبت کت و رها لت ای رمق دستهای 
دیگر سرسختانه . بعداز گذشت نالها همچنان 
اورا ی مرت وی وا حات دورس 
ولز» - هنوز هم بسپاری اژ جنبه‌های معتبر 
واساسی نبوغ خودش را بطور مبهمی حفظ 
رد است 9 

«همشهری کین» » عده زیادی را ی 
نه چندان شخصی ۰ درآتمسفر سیاسی عجیب 
سال ۱۹6۱ دربر میگیزد » سالی‌که تبلیغات 
عمومی سبب پیدایش گروهی آزادیخواه گشت 
و منتهی به حملات سپاسی وحثیانه‌ای نست به 
«ویلیام راندلف هرست» گردید "که یی .از 
مهمترین دشمنان روش .تجاری نو در آمریکا 
محسوب ميشدند و دراین سنگر فیلم‌هائی مثل 
«خوشه‌های خشم» و «دیکتاتور بزرگک» ازقبل 
جای گرفته بود » دراین زمان «اورسن ولز» 
اجرای جدیدی از نمایشنامه «ژولیوس سزار» 
با تغییراتی ضد فاشیستی در نیویورك روی پرده 
آورده بود تحریم و بایکوت «اورسن ولز» و 
«همشهری کین» از جانب کلیه سازمانهای 
انتشاراتی و تبلیغانی «هرست» عملی شده تا 












ترجمه : ابوالحسن علوی طباطاز 


بدین ترتیب این ظن بیشتر قوت گرفت که 
کودلگ دست چپی و پیرمرد دست راستی مقابل هم 
استاده‌اند . 

درحالیکه «چارلز فاسترکین» با همر 
ضابطه و هر مقهومی «قابل طبیی ۰۰۲ ۱ 
«ویلیام راندلف هرست» نبود چرا که «اورسن 
ولز» و «هرمان .. جین .منکوایج» صرفا ۳ 
استفاده از شرح حال و خصوصیات عده‌ای که 
واقعاً اشتهار خوبی نداشتند طرح فیلمنامه‌ای 
بغرنج و پیچیده را ربخته و بدون سبب جنبه. 
مرموزی از جهات روانی بدان بخشیدند » پس . 
از آنچه در مورد شخصیت «ولر» و تفسیری 
از فقدان ایوئولوژی شده است . «همشهری 
کین» را از نظر يك اثر هنری مورد بررسی. 
قرار دهیم » چنانچه فیلم را آنچنان که عده‌ای 
از مفسرین اعتقاد دارند ؛ برارسی دهی کت ۳ 
مورد را می‌توان درباره «همشهری کین»عنوان ‏ 
7 
- ساختمان داستانی فیلم که بدون 
دلیل پیچیده و بغرنج است . 

۲ - تكنيك متمایز فیلم که از بسیاری ۲ 
جهات جلب توجه می‌کند . 

















ذره‌ای [ وت اه نمشود » دروهله 
اول هرسه این نظرات با اعتبارند » داستان فیلم 
بطور متناوب ی ت- دارد 


با وجود پدبرش 


خیره و رای ۱ توجه و 
با ارزشی بطور صریح و بوضوح جلوه نمیکند » 
پررسی دقیقتر از فیلم نمایشگر استحکام محنوا 
۴ص اانست , معاهيم اين ثبات و استحکام 
از نظر هرگونه آنالیز درمورد اینکه فیلم 
«(همشهری کین» واقعاً چه نکانی را دربردارد؛ 

این فیلم در پیچ و خم جنبه‌های هنرپش 
دو تم مشخص را در ی کیرد 

۱ - بی‌ارزش‌ساختن‌چهره‌ها وشخصیت- 
هائی که بدلابلی ارزشهای اجتماعی بخود 

هی ۰ هار ری 

آمیزه این دو به تصویررکنامه‌آمیز و تلیخ 
ات اسان موفئیت‌امنر امریکانی که به 
و رای نذشته » تنهانی ومر کت می‌انحامد » 
و کرد . 

در تکمیل و استحکام ساختمان فیلم 
«همشهری کین» تم شخصی «ولز» در پرداختی 
ادبی و تم تا ی فربرداختی ری تآثیر 
فراوان دارند » هردو نم فیلم «همشهری کین» 
درجهت بنا کردن داستانی اسرارآمیز پیش‌میر ود : 

«ارل فاست آکین» در سن ۷۲ سالک در 
کاخ باشکوه خود 22020 می‌میرد ۰ آخرین 
کلمهیی که قبل ازمرگش به زبان می‌آورد : 
00 (معنی فارسی این کلمه «غنچه گل 
سرخ» پا «دختر زیبا») است » این «روزباد» 
حست ٩‏ "کیست ؟ ... واین راز فیلم «همشهری 
وین » است . 

درافاق نمایش يك کمپانی تهیه کننده 
فیلم‌های خبری ۰ گروهی از خبرنگاران متوجه 
و ده رید قی احتمالی«چارلز فاستر کین» 
ثروت زبادش ۰ روپدادهای سیاسی و اجتماعی 
زندگی طوفانزایش شامل جوابی قانع کننده 
به کلمه مبهم 105600 نمی‌شود . خبرنگاری 
برآن میشود تا واقعیت را بیابد . 

خبرنگار به کنجکاوی دراطراف زندگي 
«چارلز فاستر کین» می‌بردازد و در اشخاص و 
اشیاء مظنون که به نحوی در زندگی « کین » 
سهمی داشته‌اند دقیق میشود . مدارك در سه 
مرحله درفیلم بررسی‌میشوند اما کلمه «روزباد» 
برخلاف راه حل‌های مرموز سنتی » پاسخی است 
به زندگی يك مرد و نه مرگ او .... چون 
مفاهیم امحسوس زندگی درون راز مرگ 


۳۸ 





۳ ی 
راهگشا . « روزباد » وسیله‌ای میشود تا این 
خبرنگار (دوربین) عمیفاً به زندگی گذشته 
(چارلز فاسترکین) نقب بزند» درچهار فصل 
فیلم همزمان به عّب وجلو کشانده شده ودرهم 
تا مشود 1 بهتربن دوست « کین مدیر 
مالی او (« بر نستین » 3 همسر دومش «سوزان 
الکساندر» ومدیر امور بازر گانی کر بن « لیالاند» 
وسیله چنند رجعت به گذشته » به رات 
مشایهی می‌پردازند ولی هربار چندنظر به تازه 
درمورد ماجرای مورد گفتگومي‌بينيم و با همین 
شیوه رجعت به گذشته که پنجمین فصل‌فیلم محسوب 
میشودفیلمی‌خبری‌از زند گی‌اجتماعی کین به نمایش 
درمیآ ید که بر 
کین» را به‌نمایش‌میگذارد» بین صحنه نضت‌فیلم 
که مردی در يلك قصر دورافتاده درحالیکه کال 
«رزباد» را بر زبان دارد میمیرد و .این فیلم 
خبری هیچ رابطه‌ئی وجود ندارد . واین لحظه 
نکان دهنده فیلم «همشهری کین» است چرا 
که راز این کلمه جنبه انحرافی دارد و «کین» 
را در دو چهره متفاوت نشان میدهد . بعداز 
نمايش فیلم خبری مرگ «کین» رابطه بین 
آدمهای قصه بنحوی دقیق از طربق فصل‌های 

مربوط به خبر : تن نش و ره 
پیوشیده در راز «کین» 6 شیوه‌ای کامالا 
وافسون‌کننده آن همان «رزیاد» است» گذشته 


آی‌نخستین بارهویت «چارلز فاستر 


وحال درهم 0 میشود و کلمه «رزیاد» 
درآخرین صحنه داستان در غیاب خبرنگار فاش 

اهمیت این فل خی وان ۱ 
عمومی «چارلز فاستر کین» مهمتر جلوه‌میکند. 
در جائی دیگر از طریق فیلم خبری با اقای 
«تاچر» مدپر امور مالی و قیم «کین» آشنا 
باز گشت به گذ‌شنه ززرا ۵ هر «کین» شان 
داده و [ اولین مدرگ اساسی «روزیاد» 
محسوب میشود که نمایشگر شکل گیربهای‌سخت 
او بصورت يك چهره اجتماعی بوده و کیفیت 
غیر سیاسی فیلم را برملا میکند درحالیکه 
«تاچر» در کمیته‌ای میگوید که «کین» يك 
عونت اسلت و سختتو نس در «پونیون 


۰ اورا 


او هميشه 9 ها بوده و اه بود . 
این اولین نشانه‌ایست که «کین» گرفتار هیچ 
علتی جز شخص خودش نیست . فیلم خبری 
بتدریج محو شده و نمای اطاق نمايش فیلم در 
فضائی تاريك جانشین آن مشود . ودراین 
حال صنداهای مختلفی در آن اظان نیمه تار بات 
کدوی هرد وان پخمان کات وه اسان 


زیاد» راه حل ر ۰ «همشهری کین» آغاز میشود 8 


میخورد . 















گروهی از روزنامه‌نگاران و مخبرین 
مورد فیلم خبری که تمایشی اوه شده کف 
1 و تک ازا نها در کشف اسرار «رزی 
میکوشد. گفتگوی نیمه عامیانه‌ای که درا 
مورد شروع شده از هرسو مورد تأبید ذ ‏ 

خبرنگار جستجوی خودرا آغاز میک 
و با این ترتیب فصل بزررکی فیلم «همنم 
لین » آغازمیشوه وخبررنگاربه‌موزه غاری ۱ 
کلوب شبانه‌ای تیره رنگ » دفتری. با نز ۱۲ 
قدیمی » يك بیمارستان‌و بالاخره خانه مسکوز 
غم‌انگیز «چارلز فاستر کین» وارد م۳ 
دنیای این خبرنگار رسمی و اداری است ٩‏ 
کلید راهگشای زندگی و دوران گذشته «جا 
فاستر کین » محوت مشود . شم و آخره 
فلاش‌باث (باز گشت به گذشته) این فیلم مدر 
نهائی را برای یافتن راز «روزباد» نتان‌مید 
و خواسته خبرنگار را به سرانجامی ناموفو 
رهنمون میسازد . نکته‌ای که جالب توجه‌مینما! 
اپنست که سه مدرك مربوط به «روزباد» ۳ 
ظاهر میشوند که کین را در وضعیتی ناهموار 
نشان میدهد ابتدا صحنه مرموز مرک کین در 
ابتدای فیلم و بعد خاطرات غیردوستانه مدبر 
امور مالی و قیم اورا می‌بينيم و وبالا- 
دورنمای پاپان فبلم که با بر کثننی به گذش 
آغاز شده است پیشخدمت ایراد کیر و ۳۳۳ 
مشاهده ميکنيم . با بیان این آشنائیهای۰ ۳۲ 
هیچ مدرکی را بعنوان حقیقت سمبليك زندکی 
او نمیتوان نشان کرد . و ابن تأبیدی نهانی 
در تنهائی روحی کین است وبراساس این تنهائی 
است که ساختمان رازامیز فیلم بنا شد. ۴۲ 

اسرار کلمه «رزباد» به شیوه‌ای حا ۳ 
انگیز فاش میشود . خبرنگار و دوستان او ۳۶ 
کین را ترك کرده‌اند . همانطور که پیشخدمت 
عیبجو نمایشی از ی زدن خرده‌ریزها و 
آشغالهای او در درون کوره ترتیب داده | 1 
کار گری با شتاب سورنمه‌ای کوچك را برداش# 
و بمیان شعله‌ها می‌افکند . دوربین به سطح 
سورتمه نرديك شده و کلمه «رزیاد» همچنانکه 
حروف آن درمیان شعله‌ها ذوب میشوند بچث 
تماشاگر بالاخره درمی‌یابد ک* 
هیچکس به را ززکلمه «رزباد» پی نبرده است ۰ 

به این راه حل بعنوان حقه‌ای زير کاثه. 
که پابان بی ارزشی را در خود نگه داشته است 
بارها حمله شده است . معهذا فیلم بدون این 
راه حل خاص چیزی جز يك معمای مهره 
گمشده درهم ربخته نخواهد بود و سورنمه‌ای 
که درآتش قرار گرفته است نه تنها جنبه :۳ 
و سمبل دارد بلکه نوعی آشکارسازی سمبلیگ 
است . هیچکدام از شخصینهای داستان نظیر 
خیرنکار ۰ پیدتدهت ‏ کارکر ۱۳ 






















703 7 سپس 


تراژدی «کین» را باید در عدم توانائی 

او در نحر به‌های احساسی و روابط ات 
جستجو وگ ۵ «چار از "فاستر کین» کنجینه با 
رزشی از سراسر جهان گرد آورده است ولی 
آخربن افکاروتصورات او سور تمه‌ایست 
3 نود کی پیش ارااتکه ثُر و تمند شوداستفاده 
میکرده اس درجائی به مدایر امور مالی و 
او مگویت که اکرم چنین اف ونم نبود 
9 انست مرد بزرگی باشه . کلمةٌ «روزباد» 
بمنوان نقطه مر کزی این دلتنگی گذشته بخاطر 
زطه دیگری در زندگی او مورد توجه قرار 
میگیره . نظر کین اززندگی خودش با اعتقادی 
۹ سرنوشت و فقدیر همراه است و این تصویر 
واهده کرد . 

تم. روشنفکر انه و درعین حال سطحی فیلم 
«همشهری کین» را میتوان در زوحبه شخص 
«کین» دنبال نمود . حتی وقتی اورا می‌بينيم 
که بعنوان روزنامه‌نویسی پرشور و مبارزه‌بخاطر 
طبقه ثیر جامعه مبارزه میکند شیوه خودپرستی 
وبت‌نمائی او کلیه فعالیتهایش را منفی جلوه 
داده و کنایات زیر کانه‌اش بیش‌ازانکه جنه 
میارزه‌طلبی داشته باشد جنبه خودنمانی وراصویم 
رن کو تس که شاید درقمام‌ماجر اهاهمراهش 
بو ۵ بمثایه وجدان پالك ماجرا به تحار 
خاطرنشان میسازد که «کین» هرگز چیزی 
ی نبخشیده شاید گاهی انعام داده باشد و 
سر دومش نیز گله دارد که «کین» ی 




























خصوصیت 0 از شخصیت « را 1 
میکند و میگوید او چیزی بیش از پول 


و صفای دوران کودکی خود ( که«روزباد» 
شانه انست) یعنی همه آنچیزهاتی بود که 
نمیتوانست آنها را برای خود خریداری کند. 


النین» با امرگ او در عزلت شروع شد و با 
تابودی نشانه و سمبل زند گیش یعنی. «روزیاد» 
نماهائی که « تولند » با فیلمبرداری 
درخشان خود از کاراکترها بدست میدهد آنان 
را در زوایای مورب ساپه روشن که بواسطه 
محیط مصنوعی در حوزه‌شان ایجاد شده » نشان 
دراین فیلم هیچگونه تمای درشنی که 


میدهد . 


و صورت ۳ ۳ 9 قح رن 1 


شوند بچشم نمی‌خورد نكنيك «ولز » و 
« تولند » چنانست که وقتی کاراکثرها درآمنداد 
اتاقی بحرکت درمياًیند گوئی کف و ستف‌اطاق 
وا نها در حر لت ات ای کات نها 
بخودی خود توجه را جلب میکند بلکه هم 
بخاطر غیرعادی بودن و هم اینکه آدمها را در 
دایره‌های خالی از ارزشهای انسانی بمثابه شیتی 
ی اقا تا و ار همان 
محیط زندگی‌شان نرول میدهد » حائر توجه 
است . 

ندوبن صدا با شدت تمام در فصو ل‌رجعت 
به گذشته بکار رفته و تداخل زمان را در دو 
صحنه مرتبط نشان میدهد . یکی ازآدمهای قصه 
جمله‌ای را آغاز کرده و آنرا در طول هفته‌ها, 
ماهها پا سالهای بعد در موقعیتی دیگر تکمیل 
میکند . گاهی یکی از کاراکترها جمله‌ای را 
آغاز ده وا دیگری آنرا به شیوه‌ای دک و 
بپایان میرساند . این طرح منجر به فشردگی 
زمان و حذف دوران انتقالی آرامش ميشود. 
تکنيك فیلم «همشهری کین» درتمام جهات 
بر گردان و نمایشگر صفات غیر انسانی قهرمان 
ات « 

پکی از مواره » بهره از پیوند تصویر و 
تدوین صداست که قبلا" بطور کلی بآن توجه 
نشده بود » وآن فر باد گوشخراش پر نده‌ای‌است که 
دراخرین نمانی که طی آن « نین» رامی‌سم 


بگوش میرسد و یعد پس ازيك فصل «رجعت به < 


کذشته» و چند صحنه دبگر ۰ «انین» وا تا 
همسر دومش در يك چادر در حال مشاجره 
می‌بابيم در حالی که در اطراف آنها صدها نفر 
ار دوستان خانواد گی‌شان برد آمذهاند و خر 
این موقعیت فریاد گوشخراشی با يك ریتم 
احساسی و مزمن این بحث و جدال را تشدید 
میکند ۰ و وفتی اه ان بر نده دار تصو ره اکن » 
فرباد هبزور د . صدای او با تا ری که در 
لحن کلام و نه زمان ء یافته است محیط اطراف 
کین را بی ارزش و غیرانسانی جلوه میدهد : 
در دنیای نامتناسبی 
خودرا از ندیهی ترین احضاسات انسانی نیز 
محروم ارت 


فقدان خوی انسانی در «کین» را میتوان ۱ 


بخوبی در نثشی که «اورسن ولز» ایفا میکند 
ملاحظه کرد » وی با تسلط بازیگری خود 
محبط‌های مر لیر کی «کین» را از کود.کی 
فا پ ی فایل لس مسارت ‏ دنا ان که 
توسط بازیگران تأتر «مر کوری» احاطه شده به 
ایفای نقش بی‌نظیر «اورسن ولز» خلاصه 
میشود . « جوزف کاتن » » اورت اسلون » و 
«دورنی کاهینکوار» به تفش نتوین «دوست ۳ 
مشاور تجاری و هسر دومش ظاهر می‌شوند 
و بترتیب و بعنوان بازگو کنندگان اصلی در 


که «کین» آفریده است 


میکنند . فواصلی که درمیان بازیگری آنان 
ایجاد میشود هر خط از دیالوگ را با مفاهیم 
غیرقابل انتظار روبرو میکند . شیوه بیان فیلم 
بطور کلی تم ادبی اثر را در سطح جدیدی از 
خودا داهی اب ادپذیر ‏ فرار م۱۳ 

کین در پابان زند‌گیش با شکستن مبل و 
اتائیه اطاق خوه در شر ایطی که رش ۲ ۲۳۳ 
کر ده است عکس‌العمل نشان میدهد . ودراینجا 
هم اعمال وحشیانه‌اش بسختی هرچه تمامتر 
بوسیله يك خودا گاهی دلسره کنند» ۱۳ 
میشود . پس ازاین صحنه با ناراحتی اطاق را 
تركك کرده وازمیان آینه‌های بی‌پابان وانعکاس- 
های تصوبر خوه میگذرد و از «رزباد» سخن 
میگوید و این آخرین نشانه‌های زند گی کسی 
است که قربانی مادیگرپهای جامعه خود شده 


است ۰ 


فیلم «همشهری کین» تصویر جامعی از 
زندگی امریکائی که عناصر مّادی آن به قیمت 
نیروهای انسانی تحریف شده است بدست میدهد 
کین نمونه بارزی از شخصیت توسعه بافته يك 
امریکائی نازه ثروتمند است که در باد گارهای 
مرده گذشته‌اش فرهنکی زنده‌را حستر مت 
او در تلاش نومیدانه‌ای که جهت ارتقاء ارزش 
زندگی مادی خود انجام میدهد وسیله نیروی 
پر وش که تغییر دهنده بنیادهای اخلاقی 
اعمالش میباشد نابود ی : 


بل ۲ 









معرفی نویسنده 


ماسسیمو د آواگ (عله1۸۲ مصطلهعه]۱۷) متولد رم است . 


او با مقالات و رساله‌ها و نقدهای جالب 


خود به بخش ادبی دو نشریه "متصدظ [1* و "هذعتاع) 12" رونق بسیار داد . توجه اصلی وعلاقه او 
بیشتر متوجه ادبیات آمریکا و مسائل مربوط به سینماست . او در زمینه سینما با مجلات و روز نامه‌هائی مانند 


و 1662۳12 ۳16۲2 ر *وتلهترومام ]** 


«مصم‌تان موم ۲۷۵6۵ صگ؟ و "لععمامک و هاتصمصنا با 
*مصمترعاعو: لد و «علهعصمتمعن مهم و تقو ند هنن 
همکاری نزدباك و پرثمر داشته است . چند داستان از او در مجله "۳۲0۷76 بچاپ رسبده‌است. سری‌تك‌نگاریه‌ای 


"تععصهن؟ ‏ و تحت عنوان *"مصعطع6 مب" 


(پرده سینما) چاپ ومنتث 


میشود زیر نظر او اداره میگردد . «دآواك» سوژه‌ها وفیلمنامه‌های زیادی بر ای فیلمهای آمریکائی نوشته أست . 
او علاوه بر آنچه گفته شد با بخش بر نامه‌های فرهنگی رادبو تلو یزیون ابتالیا همکاری دارد . 


زو شته : ماسسیمو دآو اه 
ترجمه : کامران شیردل 


00۱۱۷۷۸۸ 


کی از «رابطه شرت سیتما و ادنیات # قبل 
ازهرچیز پعنی نعیین کردن حدود و غور این 
دوشکل هنری ودرعین حال مطرح ساختن سه 
دفیفاً اقتصادی دارد ر بطی‌مستتيم. به نحوه عرضه 
کنب و فیلمهای سپنما در سطح بازار صنایع 
وا به فر هنک داره ؛ دومین مسئله که شکلی 
قراردادی و تشربفاتی دارد مربوط به امکاناتی 
مشود که امروزه - در شکل و موقعیت فعلی 
9 و اجتماع - راه به تولد و زاش‌اشکال 
وساختمانهای بدیع وتازه‌ای در اپن گونه هنررها 
میدهد و سومین مسئله که ارزش و متامی 
روشن‌ثر و بر جسته‌ثر دارد به تناقضات‌و اختلافات 
آشکارا و مطلق - زبان - نوبسندگان ازيك‌سو 
و فیله‌سازان از سوی دیگر برای بیان مکنونات 
و حرفشان مربوط میشود . 
مبلغین سینماثی و دسته‌جاتی که دراین 
اد 9 و لین مه مهم 


+ 


میشود باید در نظر داشت کد این پدیده قبل‌از 
هرچیز بك صنعت است و در مرحله بعدی با 
ثانوی‌ست که شکل بث - نمایش -- را بخود 
میگیره و بصورت عاملی غیرقابل تعوبض و 
تبدیل در متن چشم‌اندازهای سنن معاصردرمیاً پد 
و لذا بصورت یکی از عوامل و وسایل ارتباط 
جمعی مطرح میگردد و بالاخره دست اخراست 
که.سینما میتواند درعین حال توفیق «هنر » 
بودن را هم نصیب خود کند . دلایل قانع کننده 
در اثبات این نکته که دیگران براین ساسله 
مراتب نیم‌نگاهی نیز نمی‌افکنند و آنرا بحساب 
نمیاًورند از جشنواره‌های مختلف سینمای 
بدست کی ید » جشنواره‌هائی که در واقع بازار 
ار ار تا ی را تن 
میدهند . بح بعضی از استفاده‌های نادر کلیه 
رای ای ی 
هنری اغلب تنها به عرضه محصو لاتی‌سربال گونه 
ومشابه میپردازند که با درهم ریختن اجزا. 
ومالی سا هش و سار 9 رای 





تماشای مجدد يكث فیلم در يك سالن معمولی 


آ نجه را که ۳ به عوامل مثفی و ۳ 
۳ ی بت و انگیزه‌های ان ۳ 
و مرتبط میشود » پیش چشم ما میگذارد وپرده. 
از زشتی‌ها برمیدارد . این بلاشك باین دلیل 
نیست که اصولا" سینما هنربست که خیلی زود 
پیر و کهنه میشود - آنچنانکه معمولا با این 
گفته و مثال بیش با افتاده و سفسطه‌آمیز م۳ 
پنیادی دارند . يك فیلم با اصولا بك اثرهنری( 
با قابل ارزش است و با نیست و اگر هست‌بدون ۲ 
شگ بعلت وجود کفشهای پاشنه بلند و دامنهای 
بلند » کهنه و باصظلاح «دمده» نمیشود . 
درحقیقت نمیتوان هیچگونه بحث جدی 


" ومنطقی را درباره سینما بدون درنظر کر :۱۳ 





1 


۲ 


ساختمان و زیربنای آن از نتطه نظرهای 
کالاشناسی» مطرح ساخت : این مسئله عیتاً 
در ورد اشکال هبر ی متحتلف دبکر از هنرهای 
تجسمی گرفنه تا موسیقی و با ادییات‌نیز همچنان 


جنبه‌ها و جهش‌ها و حملات گستاخانه وبی‌پرده 
و غیرمنطقی و نام‌ئولی که از پایان سالهای 
پنجاه به بعد باعث و عامل بوجود آمدن » 
تعمیم بافتن وازدست‌رفتن بسیاری‌ازبرچسب‌های 
شبه فرهنگی و قالابی شده است سعی در این راه 
خواهیم داشت تا روشن سازیم که در چه مقیاس 
و معیاری ساختن يك فیلم » نوشتن يت کناب 
پا نقاشی کردن يك تابلو میتواند معنا و مفهوم 
(نميخواهيم بگوئیم هنر) اما حداقل اثری را 
داشته باشدکه ازنظر ضوابط ومعیارهای‌فرهنگی 
طیل قبول ومعتر باشد (ضمتا دفت. ننید. که 
همین کنتن «نبيخواهيم پکوئیم هنر» نشانه 
اینست که درییشتر موارد این ساخته‌ها محصولاتی 
بازاری هستند و بس) » بدین طریق است که 


خواهیم توانست زمینه بحث و سنجش را از 
بسیاری سوء تفاهمات و سوه تعبیرات که برپایه 
مراتبی از زیباشناسی بی‌رشه و اساس و پوچ 
قرار گرفته‌اند پاك سازیم و رابطه بنن سینما و 
ادییات يا سینما و هنرهای تجسمی را مورد 
بررسی و تأمل قرار دهیم و با دیدی وارسته‌تر 
وآزاده‌تر ازقیدو بندهای وسوسه -- هر چند ۳ 
متداری از قضاوت‌های قبلی و پیش‌ساخته ت_ 
هار مورد ارزیایی قرار داد ۰ 

از رابطه بین سینما و ادبیات در جهات 
مختلت صخبت مشود اماستوال اسایی که بش 
روی ما قرار دارد به . مشروع بودن و معقول 
بودن این رابطه است . در .پایان این مبحث 
کوتناه که جنبه معرفی با مدمه را داردا خواهیم 
دید که بر گرداندن يك اثز ادبی به فیلم امری 
مشروع است پا غیر مشروع و این رابطه 
سینما - ادبیات را در ارتباط با نتایحی که 
عملا" دراین رابطه و تغییر و تبدیل شکل‌فراهم 


میگردد » بررسی خواهيم کرد . 

بيائید با اندپشیدن و در نظر گرفتن این 
نکته مهم حرفمان را بيآغازيم که امروز فیلم‌ها 
و داستان‌ها دورشته ازمهمترین رشته‌های‌تشکیل 
دهنده نظام اقتصادی بیشتر ممالك را تغذسه 
میکنند : صنعت فیلمسازی و صنایع نشر و طبع 
کتاب . اینجا جای آن نیست که بخواهیم میان 
ممالکی با .تظام و شل فتاه کا تا ۳ 
(سرمایه‌داری) و ممالك دیگری با نظام وشکل 
اقتصادی سوسیالیستی احیاناً تفاوتی بگذاریم 
چراکه درهردو شکل این‌نظام‌ها محصولات این 
دو صنعت جماعت. اننوهی از مصرف‌ننده (ا 
باید تعیه کند و راضی نگاهدارد و بدین دلیل 
است که رن محصو لات رال کالای تنحاری - 
به حساب خواهیم آوره . يك کتاب پا يك‌حاقه 
فیلم را باید دروهله اول مانند يك بخچال 


۱ - این اولین مقاله‌ی کناب «سینما و ادبیات» است 
که درواقم حکم دیباچه و مقدمه این کتاب دارد - م 


۳۱ 





برقی با يك نلوبزیون . بك «کالای مصرفی» 
دانست و مانند این گونه محصولات با کالاهای 
مصرفی فیلم و کتاب نیزهمزمان » برای‌تماشاچی 
و خواننده واجد «ارزش استفاده» و برای 
تهیه کننده وناشر دارای«ارزش مبادله»‌هستند. 
واضح است ؛ در زمانه‌ای که مصرف نوده‌ها به 
ارقامی بهتآ ور سرمیزند محصولات و کالاهای 
صنابع نشر و طبع وسینما باید لزوماً از قوانین 
پایه و بنیادی اقتصاد کاپیتا لیستی پیروی نمایند 
که بر طبق آنها تولید توده‌گر (انبوه) دقیفا 
و شدیداً از معپارها و موازین مصرف نوده‌ها 
پیروی و تبعیت میکند . بدین ثرتیب میتوان 
سیر تکامل ندریجی ذوق و سلیقه تمافاچی را 
توجیه و تفسیر کرد (دراینجا تأً کید مایخصوص 
روي سیتما است) کارل مار کس«میگوید کسه 
«تولید ( هرنوع کالای مصرفی ) تنها به 
جوابگوئی وبرآوردن نیاز توده‌ها » با تهیه 
ودردسترس گذاشتن فلان محصول کالای خاص 
معین و محدود و منحصر نمیشود بلکه با تولید 
آن کالای مصرفی نیازها و احتیاجات جدیدی 
بوجود خواهند آمد» از اولین فیلمهای ناریخ 
سینما که تنها يك پا دو حلقه بیشتر نبودند و 
درانها سلیقه و انتظار تماشاچی را ( که معمو۷" 
آدمی شهری با درآمدی متوسط یا پائین بود) 
ميشد با سرهم کردن يك داستان پیش‌پا افتاده 


برآورده #کراد به محصو لات امروزی سینماز 


میرسیم که باید تماشاچی با درآمد بالا را ارضا 
کند که لزوماً محصولی‌سطح بالا هم بابد برایش 
تهیه کرد نا با خواستهایش مطابقت کند . 
فیلمهائی بر گمان‌گونه ۰ بعنوان منال » بسا 
آنتونیونی گونه (که واقعیت امر ثابت کرده 
نمایش آنها در سینماهای درجه سه هیچگونه 
توفیقی ببارنمیاورد) . 
معمول" گله و شکایت ابنست که‌میانگین 
هرز سطحی پائین قرار دارد 6 آله تعناد ار 
با ارزش نسبت به امکانات موجود درچهارچوب 
فیلمهای ساخته شده هو ادن ی یت 
پیش پا افتاده قرار دارند . با این کلایه‌ها و 
شکابات گویا فراموش ميکنيم که در سطح 
بازار و مصرف کننده يك فیلم باب ذوقاکثربت 
را در کناريك اثر سنجیده وبرتر ارائه‌میدهند : 
تنهاچیزی که درأین‌میانه تغنت کر داد مصر ف کننده 
(نماشاچی) است و لذا سرمایه و سود قابل 
برداشت نیز متغییر خواهد بود . برای توضیح 
بیشتر مثالی ميزنيم ؛ يك فیلم با ارزش که در 
سالن يك سینمای درجه اول نمایش داده‌میشوه 
و ارزش پلیط سینمای نمایش دهنده آن نیز 
گران است با فیلمی بی ارزش مطابقت وبرابری 
میکند که معمولا" در سالن سینماهای درجه سه 
به نمايش گذاشته میشود مدت زمانی طولانی 
به نمایش گذاشته میشود قیمت بلیط سینماهای 


۳ 


۰ فیل بگذارد * 


است . این طبعاً چیزیست که بطور معمول در 
بازارهای سینماثی روی میدهد . 

این مسّله باین علت پیش میاید. که فیلم 
درواقع يكك کالای مصرفی بمعنای عام کلمه 
نیست بلکه يك محصول مصرفی درازمدت است 
وبهمین دلیل تعداد مصارف فردی آنرا میتوان 
افرایش بسیار داد : يث فیلم را میتوان بدفعات 
بی‌نهایت «مصرف» کرد . از این ویژگی خاص 
تولید سینمائی که میتوان آنرا در سطح نوده‌ها 
بطریق دسته‌جمعی مصرف کرد به این نتیجه 
میرسیم که استهلاك مخارج تهیه بك فیلم را 
باید براساس و در رابطه با تعدد بیشمار و 
فوق‌آلعادهودفعات مصرف درس دنت و 
تحقق بخشید که این خود راه به پائین آوردن 
ارزش بلیط‌های ورودی سینما میدهد 
ارزشی که همانطور که اشاره شد به نست‌مخارج 
تمه قیل تتر نمی که بمولح اف رو 
عایدی آن . به امکان تمرکز و تعیین محل 
نمايش و به سلیقه و ذوق مصرف کننده مربوط 
است . 

از سوی دیگر هنگامیکه از فیلم بعنوان 
پا تولید هنری صحبت مشود اغلب اوقات 
این صحبت رنگ وشکل تجریدی بخود میگیرد 
بدین معنا که بهیچوجه مخاطره‌های اقتصادی 
را که يك فیلم بدنبال دارد در نظر نمیگیرند و 
اصولا . نوجه تلاراننکه تصمیمات .و پیش 
که برای تقلیل یت مخاطر ات‌اقتصادی 
اتخان میشود بیشتر از پیش فیلم را بصورت 
بك" «کالا»ی ماهس و بی ارزش مبدل مسازد 
این بدین معناست که هرچتدر تهبه يك فیلم 
عظیم‌تر باشد و هرچتدر در يك فیلم سرمایه 
گذاری بیشتری از پول بشود » ضمانت کمتری 
از نقطه نظر پرداخت هنری آن فیلم دردست 
کم‌خرج چون مخاطرات فروش را (که بهر 
نظرهای زیبائی‌شناسی و اصالت در اختیار 

آن اظهار نظر ها یاو جود انکه باندازه 
وا معمو لی و سافم تن اما باز ندرت 
رابرملا هیکنند . با این وجود بخصوص تاربخ 
اعس سای تالا نماشکر این کته «هه 
است که تجقدر و قاچه حد کیفیت و میت 
عامل «کالا» بودن توانسته‌است تأثیر غم‌انگیز 
و منحوس خودرا بر نتایج و شکل هنری بك 
اثار نئورئالیسم (حال هر کش 
میتواند ازهرفیلمی که میخواهد نام ببرد) با 
مرحله‌ای از دوره قبل از صنعتی شدن تهیه 
فیلم درایتا لیا تلاقی ادردانن ( منطبق شدند : 
آنها آثاری‌بسیار کم‌خرج وبا تأثیروسیاروالای 
هنری بودند . بحران نئورئالیسم نیز انفافاً 


. پیسندد » تسیر وتوجیه میشوند .۰ - بلابالاش -- 












( وچه انفانی پرمعنائی) با مرحله‌ای منطبن» 
که طی"آن بینمای ما بصورت بك 9 
تولیدی بزرگک درمیامد و با بهتر است بگوئ 
با لحظه‌ای که این صنعت خود نیز دچاربحراز 
شده بود منطبق کر 9 6 تیه زدنند دان ایتا لیا 
که میبایست لزوماً با وضع موجود متاباه 
میکردند راهشان را بطرف تهیه فیلمهای‌نمایشی 
و چشم‌پرکن کج کردند » فیلمهای تفربحی 
و سر گرم کننده . بدین ترتیب پایه و اساس همان 


از نقطه نظر اقتصادی چه رویداده‌بود ؟ | نسه 
رویداده ایست که ارزش استفاده فیلم تغیه 
کرده و درتماشاچی بجای نوعی نیاز و تتاضا 
و 
نیاز و تقاضای دیگر رشد و نمو کرده و بوجود 
آمده بود که باید آنرا به‌تحولات ودگر گونیهاتی 
که در بطن جامعه ایتالیا روی داده و باعث 
تغییر ذاثقه و حد متوسط سلیثه‌ها شده بود 
مربوط دانست . تحولاتی که باعث کر دید 9 
گرایش و علائق تماشاچی بسوی فیلمهائی از 
نوع روانشناسانه‌وبافیلمهای تاربخی ودست آ خر 
فیلمهای عشقی با چاشنی سکس معطوف گردد. 

حال برای تطایق و وفق دادن ارزش 
مبادله با ارزش استفاده نوظهور بگونه‌ای که 
ارزش مبادله برای تهیه کننده بالاترین ارقام 
سود را بسازد باید راه و روشی انتخاب کرد که 
دراین موضع خاص معمولا با جمالاتی مانند : 
« باید فیلمهاشی ساخت که تماشاچی آنرا 


دراینمورد معنتد است که تماشاچی ومردم ی که 
درتمام دنیا صنعت فیلمسازی ر! تغذیه میکنند ء 
ببشتر از افرادی تشکیل شده‌اند که متعلق به 
طبته خرده بورژوا هستند و این طدته بعلت 
فقدان يك وجدان مشخص و آگاه طبتاتی در . 
این حد و مرتبه نیست که بتواند با سلاح یا 
معبار اننتاد در متابل سیل فیلمهای جاری به 
متابله و مواجهه بر خیزد . 

از سوی دنر نحوه تلتی و تفکر طته 
خرده بورژوا با طرز تفکر و برداشت سیاری 
از افراد طبته کارگر با روشنفکر و حتی 
گروههائی از بورژو آهای سطح بالا نیز یکسان 
ومنطبق است . 


بقیه درصفحه ۳ 


۲ - لوئیجی کیاربنی (تصنتحنط تهتسا) 
از برجسته‌ترین شخصیتهای سینمائی ایتالیاست - وی 
که از پایه‌گراران مکتب نقد نوین در فرهنگ سینمائی 
ایتالیا بوده است » سینما شناس » تئوربسین سینما و 
ناقد و نویستده معروفی است و مقالات و تألیفات 
پرجنته .و بیان دارد . کیارینی سالها مدیر مدرم 
سینمائی رم و تا چند سال قبل رئیس فستیوال ونیز 
یود ۰ ۳ 























بدامال سأه 


طرح فیلمنامه : سهر اب شهید ثالث » آزاده عباسی‌فر 

: فیلمنامه ِ سهر اب شهید ثالث » امبد روحانی 

فیلمبر دار : نقی معصومی 

کار کردان سهر اب شهبد ثالث 

بازیگران 2 محمد زمانی » آنه مح‌دتار یخی » حبیب‌اللّه سفربان » 
هدابت‌اللّه نوید » مجید بقائی » حسینعلی بب دگلی 

تهیه شده در اداره کل امورسینمائ یکشور 

رنگی ۳۵۰ میلیمتری 


مدت : ۸۸ دقیقه ‏ ۱ 


نماش داده شده دردومین جشنو اره جهانی فیلم تهر ان(مسابقه) - بر نده 
جابزه بهتری نکا رکردانی . 


عنو ان‌نندی 
سکانس اول - خارجی - روز - ایستگاه راه آهن 
« صحنه ازتاریکی باز میشود » پسربچه‌ای ۰ پشت بدوربین در امتداد خط 


راه‌آهن راه میرود . 


پرو کنار . 9 

پس‌بچه برمیگرده » سوزنبان را می‌بیند ووحشت زده بطرف پل آهنی میدود. 

«سوزنبان» با خوشحالی باو نگاه میکند» روی صندلیش جابجا میشود 
و لبخند میزند . ِ 

پسربچه روی پل آهنی میدود » طول آنرا طی میکند و از پله‌ها پایین 
میرود « قطع » . 





سکانس دوم - داخلی - روز - کلاس درس 

پسربچه‌ای مشغول خواندن کناب فارسی است . 

معلم درجلوی تخته سیاه قدم میزند . 

ح رکت آرام دوربین روی صورت بچه‌ها که به روی کتابهای خود خم شده‌اند. 
دوربین روی محمد زمانی متوقف میشود . محمد دستش را توی دماغش میکند و 
زیرچثمی به معلم نگاه میکند . 

معلم جلوی پنجره میرود وبه بیرون نگاه میکند ۰ درهمان حال معنی لغتی 
را ازشا گردان می‌پرسد : بچه‌ها دستهایشان را بلند می‌کنند . 

معلم شاوی دان کا من ۰ 

یکی ازبچه‌ها که دستش را بالا نگهداشته . 1 

پسربچه دیگری که سرش را پائین میاندازد وبه میز نگاه میکند .. 


۳ 


محمد که به معلم 9 ای 0 

معلم : «زمانی» ی ۱ 1 

محمد با تردید ازجایش بلند میشود ومیاپستد وبه معلم نگاه 

معلیم به محمد نگاه میکند ومنتظر است . 

محمد سرش را پائین میاندازد . 

معلم آزیکی ازشا گردان سئوال میکند : بعنی چه ؟ 

شااکرد : یعنی بریزد . 

شاوفرت دیتگر ایعی لاس 

شارفرد دتتر : بعنی بیافتاند . 

مجمد سرش را برمیگرداند ویه شا کردان نگاه میکند . 

معلیم : ادامه بده . 

شا گردی که ازروی کناب میخواند ادامه میدهد کی 

معلم جلوی تخته سیاه قدم میزند . گاهی صورتش را میگرداند وبه شا گر دان 
نگاه میکند صحنه تاريك میشود . 





سکانس سوم - داخلی - روز - کلاس درس 

محمد در کلاش تنها تشه ور یمه م نود بقیه شاک دا یا ۳ 

معلم پشت میزش نثسته وازتوی قابلمه غذا میخورد . 

محمد درهمانحال که جریمه می‌نوبسد زبرچشمی به معلم تکا. مکند 

معلم مشغول خوردن است . 

محمد ازروی کناب نگاه میکند وتوی دفترش چیزی می‌نوسد . 

معلم قاشق را توی قابلمه میگذارد » در قا بلمه را می‌بندد واترا ۳ 
می‌پیچد پیچد و زیر میز میگذارد . 

0 ۰ 
میکاود و کبربتی ازآن بیرون می‌آورد » گوشه جعبه کبریت را میشکند . ۱ 

محمد به نوشتن جریمه ادامه میدهد . 

محمد زیرچشمی باو نگاه میکند وجریمه می‌نوسد . ۱ 

معلم سیگاری درمیا ورد و زیزلب میگذارد » کیربت میزند . 

محمد باو نگاه میکند . 

معلم دود سیگار را بیرون میدهد » به محمد نگاه میکند : نوشتی ؟ 

محمد فورا جواب میدهد : بله آقا . ۱ 

معلم : بیا پرو . ۹ 

محمد ازجایش بلند میشود » کنابهایش را جمع میکند » زبربغل میگذارد 
و 0 

معلم : برو . 

من ازکلاس: بیرون میرود » در راهرو مدرسه میدود » ازحیاط عبور . 
میکند و واردکوچه میشود ؛ از کنار دیوار دبستان میگذرد وبه خیابان دیگری 

محمد ازجلوی خانه‌همای چوبی مدرد وبطرف خانه کوچکی میرود » ۱ 
دوربین اورا تعقیب مبکند . جلوی خانه يك تور ماهیگیری آوبخته شده » ازپشت 
تور محمد دیده میشود که وارد خانه میشود . 


۸ یت انشای ساده 











































سخانس چهارم - داخلی - روز - خانه محمد 
مادر روی زمین دررختخواب خوابیده » سرش را بلند میکند و بدر خانه 

9اه میکند . ۱ 

1 محمد بطرف میز کوچك کنار دیوار مپاید » کتابهایش را روی میزمیگذارد . 

بطرف چراغ خورا کپزی میرود دیگ را ازروی چراغ برمیدارد » کاسه‌ای ازروی 

آمیز برمیدارد . 

مادر : چراغو خاموش کن هعسوت میک و لحاف را روی 

وش میکند. 

۱ محمد چراغ را خاموش میکند » کاسه را توی دیگک میزند وآش برمیدارد » 

ازروی میز يك نکه نان ويك قاشق برمیدارد » بطرف پنجره میرود وتوی دراه 

بنحره می‌نشیند وشروع بچوردن میکند . مادر سرفه میکند . 

محمد به مادر . میکند . 

مادر دررختخواب چابجا میشود . 

محمد کاسه را برمیدارد وآش را هرت میکشد . صداء, سرفه مادر . صحنه 

ثاربك میشود . 


سکانس پنجم - خارجی - روز - خیابان 
محمد با پس‌بچه دیگری سرپیچ خیابان ایستاده‌اند - پسربچه سیگار میکشد 
وپشت سرحم به سیگار پكث میزند . 
محمد باو خیره نگاه میکند . 
پسربچه پنك دیگری به سیگار می‌زند وروی زمین تف میکند . 
ازپشت دبوار - سرپیچ خیابان مردی بداخل خیابان می‌پیچد . 
پسر بچه دستپاچه سیگار را به محمد میدهد . 
۱ مرد جلوی آنها میرسد ويك سیلی به پسربچه میزند وبعد پسربچه را 
راه می‌اندازد . 
" يك عصا دردست.مرد است - چند قدم که میروند مرد میایسند - عینکی 
ازجیش بیرون میآورد وبه چثم میزند - دستش را روی شانه پسربچه میگذاره 
ازنان براه میافتد . 
7 محمد به آنها نگاه میکند 
3 مرد و پسربچه دور میشوند . 
محمد بطرف مدرسه میدود . 
حیاط مدرسه خلوت است - بچه‌ها سر کلاس حستند - محفد ازرآهرو میگذره 
وواردگلاس میشود . 
معلم مشغول درس‌دادن ی بودی .؟ 
محمد هما نطو رکه دستش بالاست سرش را بزیر میاندازد . 
معلم : برو بشین . 
محمد میرود سرجای خود می‌نشیند » معلم به درس‌دادن ادامه میدهد . 
محمد ازپنجره به کوچه نگاه میکند - چند پسربچه » آ نطرف خیابان روبروی 
پنجره ایستاده‌اند وبرای هم چیزی تعریف میکنند . صدای معلم : برو بیرون . 
محمد سرش را برمیگرداند . 
معلم به یکی ازشا گردان. نگاه میکند . 
3 «پسر بچه‌ای » ازجا بلنه میشود» بطرف دز میروه - اجازه میگیرد واز کلاس 
دج میشود . 


معلم بر ی ادامه میدهد . 
محمد از بز پنحره به کوچه نگا ۹ 


سر بچه اخراج شده ی بچه‌های نوی کوچه" می‌پیو ندد - وبه محبت 


۱ آنها گوش میدهد . 


صحنه ثار نات مشود . 


سکانس ششم - خارجی - روز - مغازه سزی‌فروش 

و . محمد با .۰ 
بیرون میاید ویطرفی»میر ود,, 

محمد از کنار چند خانه چوبی میگذرد - ازشیبی سرازیر میشود - ودرامتداد 
ساحل بطرف نیزار میرود - کنار آب میاینتد وبدرپا نگاه میکند.. 

روی دربا قایقی دیده مشود که بطرف ساحل میاید . 

محمت کنار ساحل متنظر استاده . ۰ 

«قایق» نردیکتر میشوداب 

ی 

فاصله «قایق» با ساحل کمتر میشود . 

محمد کنار آب قدم میزند ومننظر است 

اکنون «قایق» بوضوح دیده میشود - مردی درقایق نثسته وبطرف ساحل 
پارو میزند . 

محمد باو نگاه میکند . 

مرد ازقایق پائین میآّید - طناب قایق را میگیرد وقایق را به ساحل میا ورد 
طتاب رابطر فا حضند مسا دار ۱ 

محمد طناب را میکیر اه ده در کنار ساحل قرار دارد می‌بندد , 

مرد نوی قایق میرود وماهی‌هائی را که صید کرده بطرف محمد میاندازد . 

محمد ماهیها را درون کیسه میربزد - کیسه را برمیدارد و بطرف شهرمیرود. ۰ 

محمد ازجلوی يك ساختمان قدیمی عبور میکند . ۱ 

محمد از کوچه‌ای میگذرد وبطرف مفازه سبزی‌فروش میرود . 

محمد -وارد مغازه میشود - پس‌از لحظه‌ای محمد که پول ماهیها را گرفته 
بیرون میاّبد وبطرف قهوه‌خانه میرود . 

«قهوه‌خانه» شلوغ است - عده‌ای ماهیگیر درآنجا نثسته‌اند وغذا میخورند 
پدر محمد کنار پیشخوان ایستاده وعرق میخورد . ۱ 

محمد بطرف او میرود وپول ماهیها را باو میدهد - پدر پول را میشمارد 
ودرجیش میگذاره . 

محمد ازقهوه‌خانه بیرون میاآید . 

محمد درپیاده رو خیابان ازجلوی کفاش دوره گردی عبور میکند - يك 
پاسبان جلوی مغازه‌ها قدم میز ند . 

مردی درب هنی مغازه‌اش را پائین‌میکشد کر 

محمد جلوی نانوائی‌میرس - اززپنجره کوچك مفازه به صاحب دکان میگوید: . 
آقا دوتا نان بده . 

صاحب مغازه پول را میگیره و دوتا نان باو میدهد . 

محمد از کوچه‌ای میگذرد - ازسجد صدای دعای شب جمعه شنیده میشود - 
محمد جلوی مسجد که میرسد به داخل حیاط مسجد نگاه میکند - دختر بچه‌ای روی 
سکوی کنار حوض نثسته به محمد نگاه میکند وسرش را پائین مياندازد - محمد راه 
میافند وبطرف خانه میرود . صحنه تاربك میشود . 





وه تیه ری میرم ند 2۱:0۱ 7 ۳ 
توی سفره می‌پیچد 















۱ _" ۳ قاشق تفر وتو وآزتوی 9 ک غذا میخورد . 
۷ م‌حمد بات نکه نان دردها نش میگذاره و دوباره اش را با کاسه سرمیکشد ۰ 





مادر قاشق بدست نثسته وخیره به زمین نگاه میکند . 

محمد کاسه را میبرد وروی میز میگذارد - بطرف گوشه اطاق میرود - 

ی کتابهایش جستجو میکند وکتابی بیرون میاآورد - بطرف در گاه پنجره 
میرود - همانجا می‌نشیند وسرسری کتاب را ورق میزند . 

مادر : پاشو برو آب بیار . 

محمد ازجا بلند میشود از گوشه اطاق سطلی برمیدارد وبیرون میرود . 






آدامه سکانس هفت - خارجی - و ۱ 

محمد سر چاه میرود - سطل راکه طنابی بان 0 لین است توی چاه 
میاندازد وازچاه آب میکشد - سطل را با زحمت ازچاه بیرون میآورد وبطرف 
خانه میرود . 





ادامه سکانس هفت - داخلی - شب - خانه 1 


محمد سطل را وسط اطاق میگذارد - میرود دوباره توی در گاه می‌نشیند 
و با کناب مشغول میشود . 

مادر ازجا پلند میشود وبطرف میز میآید تا ظرفهای کثیف را جمع کند . 

محمد کتابش را ورق میزند . 

مادر ظرفها را کنار سطل میگذارد وشروع به شستن ظرفها میکند . 

با دای در رش را بلند م‌کند ‏ ۱ 

در باز میشود و پدر وارد میشود - کلاهش را برمیدارد وبه میخ کنار در 
آویزان میکند . 

محمد دوباره خودش را با کتاب مشغول میکند . 

پدر لیوان روی بشکه حلبی آب را برمیدارد وآنرا آب میکند - ازلیوان 
آب میخورد نگاهی به محمد میکند : درس بخون .۰ .۰ . 

محمد نگاهی به او میکند و کتاب را ورق میزند . 

۱ مادر به محمد نگاه میکند . 

پدر به طرف تخت خوابش میرود وروی لبه تخت می‌نشیند وچکمه‌هایش را 
درمیآورد » دوباره به محمد میگوید 

محمد به او نگاه می‌کند . 


: درس بخون . 


پدر نیم تنه‌اش را درمیآورد و با شلوار روی تخت دراز میکشد - ازاین 
دنده به‌آن دنده میغلطد هما نطور که خوابیده دستش‌را بلند میکند: اون درو به‌بند . 
محمد ازجا بلند میشود به کنار اطاق میرود - تشکی را کشان‌کشان بگوشه 
اتاق میکشد و روی زمین میاندازد - برمیگردد لحافی را هم بهمان وضع میآوره 
وروی تنك میاندازد - چکمه‌ها و کتش را درمیا ورد وتوی رختخواب میرود . 
مادر ظرفها را میشوید . صحنه تاريك مشود . 


9 


ین یت ی 








۱ 

۱ 

محمد ازروی دست نفر پهلوئی خود نگاه میکند - با وحشت به معلم نگاه 
میکند وازشا گرد پهلودستی چیزی می‌پرسد . 

معلم دکته میگوید . 

محمد ازروی دست پهلوئی می‌نویسد . 

در باز میشود و فراش وارد کلاس میشود - جلو میرود ودر گوش معلم. 
چیزی میگوید - معلم سرش را تکان میدهد - فراش مدرسه میرود . 

معلم با صدای بلندتر به دیکته ادامه میدهد:. 


معلم جلوی نختنه سیاه راه میر ود ودیکنه 1 


بچه‌ها می‌نویسند . 
محمد ازروی دست پهلوئی می‌نویسد . 
معلم دیکنه میگوید . 

باز میشود - مدیر مدرسه نا کمر داخل مشود - بازرس جلوی او 
واردکلاس ميشود . 

معلم برپا میدهد : برپا . 

بچه‌ها فوراً پلند میشوند . 

پکی از بچه‌ها گزارش میدهد : برپا » محترماً معروض میدارد عده افراه 
ار پنجم «ب » سی نفر - يك نفر غائب بقیه حاضر » این زنگ » زنگ املاء . 
آموز گار مربوطه آقای زمردی . 





بازرس لبخند میزند : بفرمائین » بفرمائین . 

مدیر به بازرس : 
معرفی میکنم 

بازرس با معلم دست میدهد - معلم تعظیم میکند : خیلی خوشوقتم . 


آ قای زمردی آموز گارکلاس پنجم رو حضورتون 





4 - يك اتفاق ساده ‏ 


0۹ 


















معلم با دست 0 از بچه‌ها ره 

پسربچه بلند میشود و با بلاتکلیفی سرش را تکان میدهد . 

معلم به بازرس : به شعر حفظ کرده » اجازه میدین بخونه ؟ 

بازرس : البته » مانعی نداره .۰.۰ . وبعد بطرف پنجره میرود وجلوی نیمکت 
پسربچه بطرف تخته سیاه میرود » بین مدیر و معلم میایستد وشروع میکند : 
ایران» ابران عزیز خانةٌ ماست میهن ۰ وطن » آشيانةٌ ماست 
و ارم ویدازا دوز یت سار 7] 
می‌جوی شانه‌ها به هرمرز ازخسرو وطوس وگیو و گودرز 


رستمش سپرد با پی رخش 
۱ از خون دلاوران عجین است 
«مدیر عینکش را جایجا میکند» . 

آن کوه که بنگری به هامون پرورده به دامن آفریدون 
این ۰۰ . این .۰.۰ . «پسر بچه» بقیه شعر بادش میرود . 

معلم باو کمك میکند : این ناموران . . . لبخند بیگناهی به بازرس میزند . 
بازرس سر نکان میدهد . 


بخشنده سر و جهان ستانان 
رتیت زو زنب اد نت ان سیر دید 
گردید و رسید با پسرها 
وقت هنر است و سرفرازی است 


پسربچه این ناموران و پاك جانان 
1 با نام نکو جهان سپردند 
از پدرها 
امروز که ای ستوده فرزند 
غافل منشین نه وقت بازی است 
«بازرس سر تکان میدهد» . 


پس. . دست بدست 


از پا منشین و جا نگه دار گر سر بدهی سرا نگه‌دار 
پسربچه بند آخر شعر را تمام میکند . 

معلم ازپشت سر به شا گردان: اشاره میکند که دست بزنند . 

«شا گردان» دست میزنند . 

پسربچه تعظیم میکند - معلم به پشت او میزند - پسربچه میرود می‌نشیند . 
بازرس با لبخند صورتش را میگرداند وبه شا گردان نگاه میکند . 

ح رکت دوربین روی صورت بچه‌ها - بچه‌ها خیره به او نگاه میکنند . 
بازرس به سمت دپگر نگاه میکند 

حرکت دوربین ازروی شاگردان - روی صورت محمد متوقف میشود - 
محمد خودش را پشت نفر جلوئی پنهان میکند . 

بازرس پاو آشاره میکند : تو ۰ ۰ . تو پاشو ببینم . 

شاوی ات بهلوی محعد تیم خی مشود نی هن 5 

بازرس : نه » .۰ .. آون . . . تقو . . . تو .. . پاشو ببینم . 
محمد : ازجا پلند میشود . 

بازرس با لبخند بطرف معلم برمیگرده : تاریخ تا کجا خوندن ٩‏ 
معلم دستیاچه : نا سر شاه‌عباس بزر گ . 
بازرس تکرار میکند : تا سر شاه‌عباس بزرگ . 


3 


۷۳ 


. . و غزنوبان‌رو برای ما 


ه - يك اتفاق ساده 


۳۹ -‌ 


محمد سرش را پائین میا ورد . 
بازرس : غزنوبان ۰ ۰۰ بگو . . 
محمد سرش را ی کف و 


تا ۷ 


بازرس : مگه نخوندین ؟ غزنویان‌رو . 


با سر تأیید میکند . 
بازرس : بگو باباجون . ۱۹ 
مدیر به معلم نگاه ۱ 


محمد سرش پایین است - بعد به بازرس نگاه میکند «صدای سوت قطاز » 
صحنه تاريك میشود . 


سکانس نهم - خارجی - روز -ساحل در با 
پدر قایق را از آب بیرون میکشد وبه طرفی نگاه میکند . 
محمد درحالیکه کیسه خالی را بدست دارد - با سرعت درحالیکه میدود 


"به طرف او میاآید . 


پدر توی قایق میرود و «ماهیها» را برای «محمد» توی علفها مپاندازد . 
محمد ماهیها را برمیدارد وتوی‌کیسه میریزد . 
پدر آخرین ماهی را بطرف محمد مپاندازد . 
محمد ماهی را توی‌کیسه میاندازد و کیسه را برمیدارد وبطرف شهرمیرود . 
پدر قایق را به ساحل میکشد «قطع» . 
محمد از کنار خانه‌های چوبی‌میگذره - واز جلوی ساختمان‌قدیمیعبورمیکند. 
بك سرباز «گارد جنگل» ازپشت دیواری بیرون میا ید و محمد را می‌بیند . 
محمد بطرف او میدود . 1 
سرباز : آهای بچه . . . وایسا ببینم . 

محمد اورا می‌بیند و با وحشت برمیگردد وفرار میکند . 

سرباز بدنبال او میدود . 

محمل وت رده مود وه باتش نگاه میکند - ناگهان کیسه را روی 
رم متا هه هک : 

سرباز جلوی کیسه میرسد - نفس‌زنان به کیسه وسپس به مسیری‌که محمد 
ازآن رفته نگاه میکند «قطع» . 


سکانس دهم - داخلی - عصر - فهوه‌خانه 

محمد ازپدرش سیلی میخورد . 

يك ماهیگیر برمیگردد باٌنها نگاه میکند . 

درقهوه‌خانه دونفر مشغول بازی تخته نرد هستند ويك مردکه درقهوه‌خانه 
پشت میز همیشگی‌اش نثسته مشروب میخورد . 

پدر به محمد پیا جلو ببینم 

محمد جلوتر میرود . 

پدر به مردی‌که درکنارش اپستاده : آون‌کاغذ رو بده . 
جیبش میکند ونامه‌ای بیرون میآورد - پدر پاکت را میگیرد وبه محمد میدهد : 
یی تست وت 

محمد پا کت را میگیرد » نامه را بیرون میا ورد وشروع به خواندن میکند . 

خدمت دائی عزیزم عرض سلام دارم . انفاءاله که حال شما خوب است اک 
ازاحوالات ما بخواهید بحمدال حال همه خوب است وبه دعاگوثی مشغوليم (پدر 
ی ننه باجی حالشی خوب است وبلام میرباند عاتا ۳۱ 
خوب است وسلام می‌رساند . بچه‌ها دست بوسند . 
ار اد و ۱ مک را ۲ 
پیش رفت به تهران . هنوز کاغذ ننوشته » کریم]آقا سلام مخصوص می‌رساند . امسال 
پسر کوچك کربمآقا تصدیق شش ابتدائی گرفت کریمآقا میخواهد دکان را بفروشد . 
حال ما بحمدال خوب است ننه‌باچی سلام می‌رساند . چند روز پیش رجب آمده بود 
میگفت هنوز طلبم را نگرفته‌ام کاغذ شما را نشانش دادم خیلی سلام می‌رساند (دونفر 
ماهیگی رکه تخته.نرد بازی میکنند به نامه گوش میدهند) می‌خواست برود زبارت 
دخترش را هم پرد شفایش را ازامام رضا بگیره اگز ازاحوالات ما خواسته باشید 
به دعا گوئی مشغولیم . دختر حاج‌حسن زن داوه پس رحمان شد . ننه‌باجی سلام 
می‌رساند می‌گوید. به آقادایی بگو دلم برای بچه‌ها تنگ شده خیلی پی‌تابی میکند 
انشاءاله تابستان با بچه‌ها بيائید پهلوی ما » چشممان به جمالشان روشن شود . محمد 
خدابخش مرحوم شد - خدا پیامر‌زدش . همان محمد که بقالی میکرد حالا دکانش 
تعطیل است خدا بیامرزدش . مش‌تقی هم مرحوم شد خدا بیامررزدش خیلی پیر شده 
بود . عباسعلی سلام مخصوص می‌رساند کریمآقا سلام زباد می‌رساند می‌خواحد دکان 
را بفروشد ۰ .. صحنه تاريك میشود . 


. . مهرد » دست در 


سکانس بازدهم داخلی - نٌ شب - خانه محمد 

رب مر ما رن دردست گرفته وخیره 
بزمین نگاه 

محمد غذاپش را ازتوی کاسه سر میکشد - ازجا بلند میشود میرود کاسه را 
روی میز میگذارد سطل را از کنار میز برمیدارد وبیرون میرود . 


اس غارجی 

محمد با سطل به‌کنار چاه میاید وسطل را نوی چاه میاندازد وازچاه آب 
- سطل را ده اراد وراه ری کی سطل‌ اب ع شده به داخل 
خانه میرود . 


ادامه سکانس داخلی 

محمد با سطل وارد خانه میشود - سطل را وسط اظای اعگذارد > بظروت 
دیگر اطاق میرود تشکش را برمیدارد ودر گوشه‌ای پهن میکند . لحافش را همانطور 
که روی زمین میکشد میاًورد وروی تشك میاندازد . 

مادر ازجایش بلند میشود وبطرف میز میآید . 

محمد چکمه‌هایش را ازپا درمیاً ورد و زير لحاف میرود . 

مادر ظرفها را کنار سطل آب میگذارد و شروع به شستن آنها میکند . 
صحنه تاريك میشود . 





سکانس دو ازدهم -داخلی - روز - مدرسه 

۹ فراش و محمد از ته راهرو بطرف اطاق «مدیر» میایقد . جلوی در اطاق. 
«مدیر» محمد منتظر میایستد و فراش داخل میشود - لحظه‌ای میگذرد - فزاشٌ ۳ 
۳۸ 3 
...۶ 6 ۹ 





و 





صحنه تاریاك میشو د , 


سکانس سپزدهم -خازجي روز د خیابان ‏ 


آقا . : دوزار نبات بده بده .- 5 





















ری را ری او بالا 24 دب 

مادر جلوی میز مدیر ایستاده وسرش پائین‌است. و۳ تلفن صحبت 

مادر نگاهی به محمد میکند . 1 

مدیر : بله . . بله . .۰: پرونده‌هار و که خیلی وقته فرستادم هر 
روزها میرسه . نه آقا جای نگرانی نیست نگران نباشید . ۰ ۰ . قربان شما ۱ 
قربان شما . 

محمد به مدیر نگاه میکند . 

مدیر #کوشی را میگذارد » اکمی فکر میکند بعد به مادر میگوید : 
بچه‌ات درس نمیخونه .۰ .. تنبله , هرروز از کلاس بیرونش میکنن 

مادر : خودتان میدونین آقای مدیر . 

محمد که-هنوز دستش را نالا نگهداشته به آ نها نگاه میکند . 

مدیر سرش را پائین میاندازد » عیتکش را برمیدارد » توی هوا میگیر 
بان نگاه میکند واز جیش دشتمالی درمیا ورد وشروع به پا کردن عینات ۳ 

محمد دستش همچنان بالاست . 

مدیر عینکش را پاك میکند وبه شیشه‌های آن نگاه میکند 

مادر سرفه میکند . ۱ 

مدیر عینکش را به چشم میزند ودستمال را توی جیبش میگذارد . را 
مادر : چرا باباش نیومد ؟ 


. اختیارش دست خودنانه‎  . 


محمد : پابام صبح میره دریا .۰ . . شب میاد . 

مدیر خشمگین به محمد نگاه میکند . 

در باز میشود و فراش داخل میشود - بطرف میر مدیر میرود - مدیر پا کتی 
باو میدهد : اینو ببر » بنداز تو صندوق پست . 

فراش میرود وجلوی در به محمد تنه میزند . محمد همچنان دستش بالاست . 

مدیر به مادر : اگه اینجوری درس بخونه » رفوزه ميشه . 

مادر : خودتون میدونین آقای مدير » اختنارش دست خودتانه . 

مدیر عصبانی میشود واز محمد میپرسد : دیروز جلوی بازرس چرا زبونت 
بند اومت . ۳۰۰ ۱ 

محمد سرش را پائین میاندازد . 

مدير با کاغذهای روی میزش ورمیرود . 

محمد منتظر ایستاده . 

مدیر کاغن‌ها را نگاه میکند » رو به محمد : برو سر کلاست » برو 

محمد اجازه میگیرد وبیرون میاید . 

محمد درراهرو از گوشه دیوار بطرف کلاس میرود . 

محمد وارد کلاس میشود - معلم جلوی نخته سیاه مشغول درس‌دادن است 


معلم : پرو بشین . 
محمد میرود سرجایش می‌نشیند . 


معلم صورت مسئُله را روی نخته سپاه می‌نوبسد . 
محمدلب از پنحره به کوچه نگاه میکند : 


مادرش را می‌بیند که قوز کرده وازجلوی پنجره - نوی کوچه رد میشود . 


محمد در کوچچه‌ای میدود . 
محمد آزخیابانی به خیابان دایگر می‌پیچد . 
محمد وارد يك مفازه عطاری میشود و دو زیال پول بر میدهد ۶ 


٩‏ يك اتفاق ساده 


فروهنه پول را میگیرد نوی دخل ماندازد وازه نز کم بات ی ورد ِ 


فروشنده نبات را میکشد وتوی پاکنی میگذارد و باو میدهد . 
محمد ازمغازه بیرون میاّید وبطرف خانه میرود . 





ادامه سکانس - داخلی - خاثه محمد 
محمد وارد خانه میشود - مادرٌ دررختخواب خود خوابیده - محمد پا کت 
وت را روی میز خالی دی تفای ار ها کرت ترش میکیرد 
و بطرف بشکه آب میرود - لبوان را برمیدارد - نبات را توی لیوان میریزد وتوی 
الیوان آب میریزد و با قاشق بهم میزند - بعد با لیوان‌کنار رختخواب مادرش مپرود 
زانو میزند ولیوان را بمادر میدهد . 

مادر لیوان را میگیرد - نیم خیز میشود وآب را میخورد . 

. محمد به مادر نگاه میکند . 
[ مادر لیوان را به محمد میدهد ودوباره سرش را روی بالش 5 ِ 
جلوی بشکه میایسند - با قاشق ته مانده نبات 
صحنه تارك میشود . 


محمد دوباره نوی لیوان آب میربزد - 
را هم میزند واین‌بار خودش میخورد . 


۱ سکانس چهاردهم خارجی- -روز - خیابان وساحل در نا 
سردر مغاژه سبزی‌فروش - محمد با يك کیسه خالی ازمفازه بیرون میاید . 
محمد ازمیان علف‌ها بطرف پدرش میرودکه قابق را به ساحل میکشد . 
پدر ماهیها را ازدزون قایق بطرف محمد میاندازد . 
محمد ماهیها را آزروی زمین برمیدارد وتوی‌کیسه میربزد - کیسه را 
برمیدارد وبطرف شهر میدود . 
محمد وارد مغازه میشود - پس از لحظه‌ای ات بیرون میا ید وبطرف 
ی 
محمد از کوچه‌ای عبور میکند . 


ادامه سکانس - داخلی - فهو هخانه 


محمد وارد قهوه‌خانه میشود - پدرش کنار پیشخوان اپستاده وچرت میزند - 
محمد پول «ماهیها» را باو میدهد وازقهوه‌خانه بیرون میآآبد . صحنه تاريك میشود . 


۱ 
1 
۱ 









ان دس تدای سب 7 خانه ملخمن 

3 محمد تشکش را روی زمین میاندازد: - لحاف را از گوشه اطاتق روی زمین 
ند و روی تشك میاندازد و زبر لحاف میرود . 

۱ محمد چشمانش را می‌بندد ودررختخواب جابجا میشود «صدای ظرف تن 
مادر شنیده میشود» . 

س ی ی ی ۱۳۳۱ 
ای ظرف شستن به ضربه‌های خفه تبدبل مشود که بندریج اوج میگیرد . محمد 
روی سبزه‌ها میدود بنظرش میرسد که پدرش آورا صدا میزند : محمد . . . محمد . 
پاشو بروعقب,دکتر. محمد دزخواب همچنان میدود - صدای پدر : محمد . . . محمد » 
محمد چشمانش را باز میکند - پدرش روی او خم شده : ننه‌ات حالش بده . .. پاشو . 


ِ 


ِ يك اتفاق ساده 
۱۷ 








محمد برمیخیزد نوی رختخواب می‌تلیند وبهمایرش نگاء ای 
مادر خوابیده . 

بدر : پاشو . 

محمد ازجا بلند میشود - با عحله ی بیا 


میکند و کنش را می‌پوشد . 
پدر با بی‌صبری باو نگاه میکند . 


محمد از در خانه بیرون میرود . 


ادامه سکانس - خارجی - شب 


محمد توی کوچه‌ها میدود . 

محمد جلوی خانه دکتر میرسد - در خانه را فشار میدهد - زنگ میزند 
ومنتظر می‌اپستد . 

محمد دوباره زنگ میزند . 

چراغهای اطاق بالا و راهرو روشن میشوند - کمی بعد صدای پاثی شنیده 


توت ۵ تنیز 0 

محمد : منم . 

در باز میشود و دکتر با شلوار پیژاما » قیافه خوابآلود بیرون میاید : 
تو کی هستی ؟ 


محمد : ننه‌ام مریضه . 

٩ دکتر‎ 

محمد : این بغله 

ی ناریا و 
میایسند ومنتظر میشود . از دور صدای آوازی شنیده میشود - سگها پارس میکنند 
وا وال تام مان 

دکتر درحالیکه لباس پوشیده و کیفش را بدست داره بیرون میآید - در را 
می‌بندد وسرفه میکند . 

محمد و دکتر با هم راه میافتند - صدای آواز دوباره شنیده میشود . 

محمد و دکتر وارد کوچه‌ای میشوند - دکتر سرفه میکند - محمد باو نگاه 
میکند - درتاریکی کوچه دور میشوند . 


اد ی دبای هی - خانه محمد 


محمد و دکتر وارد خانه میشوند - پدر که روی تخت نشسته ازجا بلند 
میشود - دکتر اشاره‌ای به مادر میکند : اینه .۰.۰ . چثشه ؟ 

کیفش را روی چهارپایه میگذارد و گوشی را ازتوی کیف بیرون میا ورد 
وبطرف مادر میرود - سرفه میکند ومشغول معاینه مادر میشود - محمد وپدرش هردو 
خاموش ایستاده‌اند ونگاه میکنند . 

کت اگوی در لاه من 

محمد با کنجکاوی نگاه میکند 

معاینه دکتر طول میکشد - ازبیرون صدای پارس سگها شنیده میشود - 
دکتر گوشی را از گوشش برمیدارد - بلند میشود ودرحالیکه بطرف چهارپابه میرود 
میگوید : اینکه مرده . 
۰ محمد 3 نگاه یکت و 

دکتر کیفش را می‌بندد وازخانه بیرون میرود - پدر سرش را 

بدیوار تکیه میدهد و آرام گربه میکند . 

محمد همچنان بهت‌زده ایستاده است . صحنه تاريك میشود . 


اس شار ده جار ی و 

حرکت ارام دوربین - محمد وپدرش جلوی يك قبر ایستاده‌اند - قاری 
رنه مر لکد از کنار انها دور می‌شود . 

محمد به پدرش نگاه میکند - پدر سیگارش را دور میاندازد - وبطرف در 
خروجی براه میافتد . 

محمد به قبر مادر نگاه میکند - برمیگردد وبه پدرش که دور میشود نگاه 
میکند - بدنبال پدر براه میافتد ودستهایش را درجیب‌هایش فرو میکند . 

پدر ازمیان در نیمه باز قبرستان بیرون میاآید وبطرف شهر میرود - محمد 
که درفاصله دورتری بدنبال او میرود - شروع بدویدن میکند تا به پدر میرسد 
ودر کنار او راه میرود . 


۳۹ 


مر ی با ور هس مه ۱ ۱ ۱0 
۱ 
پدر جلو میرود و محمد پئت سر او میاید - پدر میایسند - برمیگردد وبه 

محمد نگاه میکند . بعد آزجیب تیم تنه‌اش يك اسکناس پنج تومانی درمپا ورد . 

پول را بطرف محمد دراز میکند : بیا .۰۰ . بگیر برو مدرسه ناهار بخور ., 

من میرم قهوه‌خونه . 
محمد جلو میاید پول را میگیرد وبان نگاه میکند . 
مد دی و 
محمد پول را توی جیبش میگذارد وبطرف خانه میرود . 
محمد ازجلوی خانه‌های چوبی 
دراستانه در به رختخواب مادرش 


عبور میکند و وارد خانه میشود . 
اد میکند وبهت‌زده میایستد . 


رختخواب بهم ريخته مادر . 

محمد لحظه‌ای جلوی در میایستد - سرش پائین است - بعد به گوشه اطاق 
میرود کتابهاپش را برمیدارد . یکی ازدفترهایش راکه‌کنار میز روی زمین افتاده 
برمیدارد وازخانه خارج میشود . 

محمد در کوچه بطرف مدرسه میدود . 

محمد وارد مدرسه میشود - حیاط خلوت است و بچه‌ها سررکلاس هستند 2 

محمد وارد کلاس میشود ۲ 





معلم که مشغول درس‌دادن است : تا حالا کجا بودی ؟ 

محمد دستش را بالاگرفته - جوابی نمیدهد - سرش را پائین میاندازد . 

معلم به توضیحات خود ادامه میدهد وروی نخته سیاه می‌نویسد . 

محمد جلوی در استاده ودستش بالاست ‏ 

معلم رو به محمد : برو بشین .۰ . بدرس‌دادن ادامه میدهد - محمد میرود 
سرجای خودش می‌نشیند . 

ای ازشارگرآدان برمیگردد و باو شگاه متکند ۰ 

محمد اسکناس پنچ تومانی را ازجیب درمیا ورد وبآن نگاه میکند - بعد به 
معلم نگاه میکند - اسکناس را تا میکند و دوباره توی جیب میگذارد وشروع 
به نوشتن میکند . صحنه تاريك میشود . 


سکانس هفدهم - خارجی - روز - حباط مدرسه - ظهر 

محمد کنار دیوار نثسته وساندویچ میشورد . 

بچه‌ها درحیاط فوتبال بازی میکنند . 

محمد به بازی آنها نگاه میکند 

پسربچه‌ای کنار دیوار راه میرود ودرس حاضر میکند . 

محمد بطرف ۹ کا ی 3 

معلم از در حیاط مدرسه داخل حیاط میشود . دستهایش را به پشتش زده 
وباسمان نگاه میکند 

محمد درحا لیکه ساندویچ میخورد به گوشه دیگر حیاط نگاه میکند . 

فراش مدرسه قوری چای را آب‌کرده وبطرف راهرو میرود . 

محمد ازجا بلند میشود وبطرف بشگه‌های آبخوری میرود . 

جلوی شی رآب خم میشود - شیرآب را باز میکند وآب میخورد - صدای 
معلم : ننه‌ات چش بود ؟ 

محمد هول میشود وسرش را پلند میکند : دلش درد میکرد . 
دهانش را پاك میکند)  .‏ . 


۰ 


به روز میمیرن . 

























و ار ۰ دار توا ۳ 

محمد باو نگاه میکند . 

معلم برمیگردد وبطرف دوربین میاید - محمد دوباره خم میشود واه 
میخورد . صحنه تاردك میشود . 
سکانس هبجدهم - خارجی - نز شب - کوچه وخانه مح ۳ 

محمد درتاریکی شب ازجلوی يكگاری شکسته عبور میکند وبطرف خانه 
میرود و وارد خانه میشود . اطاق تاريك است - محمد چراغ اطاق را روشن میکند , 
نگاهی به جای خالی مادر میاندازد وبطرف میز میرود - نان وپنیر وپپسی راک 
خریده روی میز میگذارد . 

یك جرعه پسی میخورد - نکه‌ای نان برمیدارد و با پنیر که کاغذش 1 
باز میکند میخورد . 

محمد مشغول غذاخوردن است - ازبیرون صدای سرفه پدر شنیده مشود 
محمد برمیگرده وبطرف در نگاه میکند - دوباره به خوردن ادامه میدهد . ۱ 

در خانه باز میشودو بدر وارد اطاق مشود . 

محمد برمیگردد و او نگاه میکند . 

پدر نگاهی به محمد میکند وسرش را تکان میدهد - کلاهش را برمیذارد 
وبه میخ کنار در آویزان میکند . ۱ 

محمد مشغول خوردن ابت . 

پدر يك لیوان آب ازشگه پثر میکند ومی‌نوشد - با چهره‌ای خسته بطرف 
تخت خوابش میرود وروی لبه تخت می‌نشیند . 

محمد باو نگاه میکند . 

پدر یکی ازچکمه‌ها را ازپایش درمیا ورد . 

محمد مشغول غذاخوردن است . 

پدر به دستهای پینه بسته خود نگاه راو بالا میکشد وسرش, 
را بدیوار تکیه میدهد وآرام گربه میکند . 






محمد درهمانحال که لقمه را میجود با حیرت به پدرش نگاه میکند کمی بعد 
صدای خترختر پدر شنیده میشود . 

پدر همانطور که روی نخت نثستته خوابش برده است . 

محمد به گوشه اطاق میرود - کنش را درمیاً ورد وبه میخ آوبزان میکند - 
کر رای ار با ی ی ری رل ول کته 
وبه رختخواب میرود . 

محمد زیر لحاف جابجا میشود - چشمانش باز است - ازبیرون صدای ضعیف 
زنی شنیده میشود که با «لالائی» کودك خودرا خواب میکند - محمد به سقف اطاق 
نگاه میکند . صحنه تاريك میشود . 


سکانس نوزدهم - داخلی - روز - کلاس درس 

دو پرستار با لباس سفید به بچه‌ها آبله میکوبند . معلم بلاقکلیف ایستاده است 
ویکمر تبه داد میزند : ساکت یکی ,از بچه‌ها ادا درمیا ورد . 

پرستار به یکی از بچه‌ها آ بله میکوبد . محمد پشت سر او درصفایستادهاست - 


پسربچه میرود و محمد جلو میآید - آبله محمد را میکوبند - محمد صورتش را درهم 
میکشد ومیرود می‌نشیند . 


۸ - كت اتفاق ده 


پرستار از معلم میپرسد : دیگه کسی نمونده . . ٩۰‏ 

۳ معلم به سارگ دان نگاه میکند - دونا ازبچه‌ها ابله‌هایشان را بهم نشان 
میدهند ومیخندند . ۱ 

معلم داد میزند : بشینید سرجاتان . 

بچه‌ها فوراً اطاعت میکنند . 

معلم به پرستار : نه » همه زدن . 

پرستار : پس کتتونو دربیارین مال شمارم بزنیم . 

معلم لحظه‌ای حیرت میکند - آرام کتش را درمیا ورد . 





محمد می‌خندد . 

معلم : ساکت 1 

ها فوراا سالکت مسوند . 

پرستار آبله معلم را میکوبد . صحنه تاريك میشود . 


سکانس بستم - خارجی - روز - کنار در با 


محمد درحالیکه کیسه خالی را دردست دارد ازمیان علفها میدود وبکنار 
ساحل میا ید وبدرپا نگاه میکند . 

بدر درقایق نثسته وبطرف ساحل پارو میزند . 

محمد به او نگاه میکند . 

قایق نزديك میشود - پدر ازقایق پائین میاآید - توی آب میزند وطناب 
قایق را بدنبال خود به ساحل میکشد . 

محمد منتظر ایستاده 0 

پدر طناب را بطرف او میاندازذ . 

محمد طناب را میگیرد وبه چوب جلوی آب می‌بندد . 

پدر ماهیها را ازتوی قایق بطرف او روی علفها میاندازد . 

محمد ماهیها را ازروی زمین برمیداره وتوی‌کیسه میریزد - کیسه را 
آزروی زمین بلند میکند وبطرف شهر میدود . 

محمد ازروی پل آهنی عبور میکند . 

محمد جلوی مغازه سبزی‌فروش ایستاده ومنتظر صاحب مغازه است - دزدکی 
ازتوی بساط تنخمه برمیدارد ومیخورد - صاحب مفغازه از پستوی مفازه بیرون میا ید - 
محمد دستیاچه میشود وپوست تخمه را تف میکند - صاحب مغازه ازثوی دخل باو پول 
میدهد - محمد پول را میگیرد وبطرف قهوه‌خانه میرود . 

محمد آزجلوی خانه‌ها عبور میکند و وارد قهوه‌خانه میشود . 

پدر جلوی پیشخوان ابستاده ومرد ی که همیشه درقهوه‌خانه پشت میزی نشسته 
مشغول عرق خوردن است . محمد بطرف پدرش میرود وپول را باو میدهد . 

پدر پول را میگیرد وبه محمد میگوید : برو بشین اونجا - با دست میزی را 
تشان میدهد . 

محمد میرود پشت میز می‌نشیند . به مرد نگاه میکند . 

مرد به سیگارش يك میزند وبه محمد نگاه میکند . 

مستخدم کافه يك ظرف لوبیا وبك نکه نان میا ورد جلوی محمد میگذارد 
و می‌رود . 

محمد قاشق را برمیداره وآرام شروع بخوردن میکند - اززیرچشم نگاهی 
به مرد میکند . 

مرد استکان عرقش را تا ته سرمیکشد وبه پدر نگاه میکند . 

محمد هم به پدرش فکاام میکند 5 

پدر مشغول عرق خوردن است . 

محمد دوباره به مرد نگاه میکند . 

مرد باو تا ی 

محمد به غذا خوردن ادامه میدهد . ساعت دپواری قهوه‌خانه زنگ میزند . 
صحنه تاربك. میشود . 


سکانس ببست‌ویکم - خارجی - روز - خیابان 


پدر دستهایش را درجیب شلوار فرو کرده وبطرف دوربین میاآید . محمد 
با فاصله کمی از او پشت سرش دیده میشود - پدر کت کهنه وشلوارنظامی به تن کرده - 
جلوی مغازه‌ای میرسد - سرسری توی مغازه نگاه میکند - چیزی توجهش را جلب 
میکند - به محمد اشاره میکند و وارد مغازه میشود . 


وه اتفاق ساده 


ادامه سکانس - داخلی - مغازه 


پدر به لباسهائی که بدپوارآ وپخته شده نگاه میکند - محمد واردمغازه میشود. 

پدر به صاحب مغازه : اون کت رو ببینم ... 

صاحب مفازه کت را با دست نشان میدهد : کدوم کت ؟ اون‌کت .۰ ٩.۰۰‏ 

پدر : همون . . . همون . 

صاحب مغازه به طرفی که لباس درانجا آويخته شده میرود . 

محمد به روبروی خود نگاه میکند - پیرمرد ترکمنی روی صندلی نشسته 
وچای میخورد - به محمد میخندد . 

محمد سرش را پائین میاندازد و زیرچشمی به پیرمرد نگاه میکند . 

صاحب بغازه کت وشلوار#راز ازمیحقردمیداره رطف ۱۳۳۱ 
بی‌قیدی کت را به پدر میدهد . 

محمد کت کهنه‌اش را درمیآورد وکت نو را می‌پوشد . 

پدر شلوار نو را میگیرد وبه محمد کمك میکند تا شلوار را بپوشد - جلوی 
محمد زانو میزند و کمر شلوار را می‌بندد رو به صاحب مغازه : چنده . ٩۰.‏ 

صاحب مغازه : نود تومن . .. 

پدر حیرت میکند : چی ٩.۰۰‏ نود تومن ؟ گوشه «کت را با دو انگشت 
میگیرد ومیکشد» این چیه نود تومن ؟ 

صاحب مغازه » فایلی نداره قریان ۲ محواین اسای بولب ند ۱ 

در ۱۶ شرس جند ور : 

صاحب مغازه : هشتاد وپنج تومنم بشما میدم . 

قدر :کت مه ۰ ۰ بنجاه نوم .1 

صاحب مغازه : نه قربون » برای ما صرف نمیکنه . 

محمد پا لباس نو خودورمیرود . پدر نگاهی پاو میکند : درآرش . 
درآر » ازجا بلند میشود . 4 

محمد با حیرت باو نگاه میکند (صدای پدر) : عجب بچاپ بچاپه . 

محمد کت را درمیاً ورد وروی پیشخوان مغازه میگذارد - شلوار را هم 
درمیاً ورد یکبار دیگر به پدرش نگاه میکند مثل اينکه منتظر است تا تصمیم پدرش 
تغییر کند - بعد شلوار را به صاحب مغازه میدهد . 


ادامه سکانس - خارجی - روز - خیابان 


پدر جلوی مغازه سیگاری روش‌میکند وراه میافند - محمد باعجله درحالیکه 

ضمن راه رفتن کتش را به تن میکند ازمغازه بیرون میآید ودنبال پدر میرود- 

هردو به آنطرف خیابان میروند و درامتداد دیوار ایستگاه راه‌آ هن دور میشوند . 
صحنه تاريك میشود . 

آذرماه ۱۳۵۱ - تهرآن 


3( 





ترجمه‌ی : پر تواشراق 


دراوائل دهه۱۹۳۰چندتن ازتکنیسین‌های 
هالیوود در مسیری تازه افکار خودرا به‌جربان 
انداختند» این گروه ازمردان دربخش تمهیدات 
خاص تصوبری وصوتی استودیوها مشغول بکار 
شدند» فعالیتابناشخاص به‌فیلمسازان امکان‌میداد 
که بتوانند] نچه‌را می‌خواهند | گر چه‌ا زنظر طبیعت 
باشد ترآ ثارخود انحام دهند واعمال 
تمایند » اگر این تمهیدات بخوبی انجام میشد 
فیلساز را نجات میداد وبالعکس اگر از نظر 
ف ال فول نود فیلمماز مچاز دردت از جات 


۳ 


0۲ 


‌ 


افکار عمومی و نیز از نظر ادامه کار خویش 
درفیلمسازی میگردید» بدون تردید سردمداران 
این گروه«فارسیوت ادوارت» بود او در کالیفر نیا 
زاده شد ۰ پدرش عکاس بود و بدین‌ترتیب او 
توانست در اوان جوانی با رموز عکاسی آشنا 
کرد » در سال ۱۹۱۵ او در استودیوهای 
رپلدرت با مقام دستیار فیلمبردار آغاز بکار کرد 
با شروع جنگ او دست از کار کشید و گروهی 
کوچك را برای فعالیت‌های کاس کال دا 
ولی بعدها این گروه را منحل نمود و برای 
تحصیال تساه لمسا رفت ویس ار شاه 
تحصیل مقامات داشتگاه ار او حواستند که نار 
ترس صران تدانشتگاه مر داز ان متس دار 
قدرس برداخت »سس مقارن با ادامه جنک 
اول به‌اروپا رفت و در جنگ شرکت نمود » 
در سال ۱۹۲۱ دوباره به‌هالیوود با زگثت و به 
استودیوهای پارامونت رفت . با امکاناتی که 
دراختیار وی قرار گرفت او بسیاری از نسهیلانی 
را که اغلب آنها نوظهور وتازه بودند بانجام 
رسانید و نتایجی ثمربخش وعالی بدست آورد. 
مدنی بعد وی بعنوان ریس بخش تسهیلات 
سینمائی موسسه پارامونت بکار پرداخت ویکی 
ازمعدود افرادی شد که قادر بودند هر نوعتمهیدی 
فا ی ی ی 




















زمان » پایانی نداشت » همقطاران و همیابه‌های 
او دراين کار اورا تحسین می‌نمودند و او نبز 
درمقایل آنان را ارج می‌نهاد وافکار خوبش را 
با آنها. درمیان می‌گذاشت . کوردون . ال ۴ 
جنینگز همقطار و دوست او نیز مقامی حمیا: 
وی‌داشت واو نیز صاحب ابداعاتی‌نو درتمهیدات 
سینمائی بود.. 

بدون تردید و بی‌شك فیلمسازان مدیون 
چنین افرادی بودنه و هستند » شهرت ۲:۲ 
درگرو وجود این افراد و اين مردان پر کار 
بود » فیلمسازانی مانند دومیل و هیچکاگ که 
شهرنشان از مرزهای ابالات متحده گذشنه بود» 
این‌شهرت را می‌باید بااين مردان پیدا میکر دند 
آثاری چون خبرنگار خارجی (۱۹2۰) که 
حاوی صحنه‌های‌پرتحرك‌بود» هم‌چنین به کسانی 
احتیاج داشت » این فیلم توسط رودلف ماله 
فیلمبرداری شد و وبلیام کامرون منزلس با مقام. 
طراح د کور با هیچکاله همکاری‌داشت» تمهیدات 
تصویری بعهده لی‌زاویس بود یکسال بعد ؛ 
هیچکاك با شرکت کارول لمبارد و جینر بمو ند 
فیل «آقا وخانم اسمیت» را ساخت . ِ 

ورنون . ال . واکر در مجله «آمربکن 


«هیچکاك در اين اثر چابکی و چالا کی 


5 ی و 
ات تصوبری این چالاکی را به وی 
بیننده محققاً به‌هنگام تماشای این اثر 
فیقت را درنظر خواه دگرفت» . 
بی‌شك يك نمهید خوب واستادانه » بیننده 
را وادار می‌نماید که باور کند صحنه‌هائی که 
می‌بیند حقیقت دارد » دراین ایام » درها لیوود 
"تعداد فیلم‌هانی ساخنه شد که يث هنرپیشه در 
تا تاره رد 

































رن چارلز روشر » هال روسون ۰ 0 
فیلم‌هائی این‌چنین را فیلمبرداری کرده‌اند ۰ 
چندین سال بعد » یعنی در سال ۱۹۳۷ جیمز 
وانگ‌هو یکی‌ازمشکل‌ترین و زیباترین‌تمهیدات 
تصوپری را که نا به‌امروز دیده شده‌است درفیلم 
زندانی زندا انجام داد دراین‌فیلم «رونالد کلمن» 
در دونش بازی می‌کرد ۰ «جیمزوانگ‌هو» 
دراین پاره میگوید : 

3 ومناست اه این کار مشکل بود 
وانجام آن بی‌تردید در اجرا » ما را با زحمانی 
آروبرو مینمود » بناچار من برای حل این معما 
بطریقی ساده‌تر و عملی‌تر به مطالعه پرداختم 
و در يك صحنه « روالد کلمن » می‌بایست با 
خودش که نقش سلطان سرزمین «رورتیانیا» 
را بازی م ی کرد ملاقات نماید و با یکدیگر دست 
پدهند » پس‌از تفکر فراوان برای اینکه تهوبر 
بهتری داشته باشم يك قطعه شیشه را درفاصله 
سهفوتی‌دوربین قرار دادم و رونالد کلمن بهمر اه 
يك هنرپیشه بدل پشت آن قرا رگرفتند صورت 
وشانه‌های هنرپيشه بدل ازروی شیشه بانوارهای 


پاردیگر » جای آندو عوض شد و باز صورت 
و شانه‌های هنرپيشه بدل روی شیشه پوشانیده 
شد » فیلم را داخل دوربین بهمان اندازه که 
جلورفته‌بود بعقب‌بر گردانیدم وعمل فیلمبرداری 
کر ارشد 6 ای ن کار چهارده‌بار تکر ار شد وبرای 
استفاده درفیلم » بارسوم را انتخاب کردیم» . 

هاری‌استر ادلینگ فیلمبردار دپگر مشهور 
هالیوود نیز درسال ۱۹6۱ چنین اعمالی را در 
وی بنام بر ادران اه لکورمس انجام داد که 
5اگلاس, فربنکس پسر نقثن دوبرادر دوقلو را 
ود ار منت دیکری که ازاین نظر 
اهمیت فوق‌العاده دارد » مردی درنقاب آهنین 
تام داشت. که توسط ادوارد اسمال بسأل ۱۹۳4 
تهیه گردید این اثر از روی یکی از داستانهای 
لکساندر دوما اقتباس گردید . در سالهای اول 
ظهور صدا بسیاری از فیلمبرداران ناچار بودند 
: از ی باشند . عم وود افر اد 
دای مسانلی متل تمهیدات سینمائی 


یاه پوشانیده شد و فبلمبرداری آغاز شد ». 


فا رای ی ارت رم | 
ازجلوی پا بردارند» ولی‌درهمان روزها نیز تعداد 
ی بودند که فیلمبر دار نبودند ولی در 
زمینه مشکالات نصوبری صاحب‌نظر وعقیده‌بودند» 
ازجمله‌این‌افرادیکی«فرد واثر» بو د» اورا دراثر 
معروف دبوید وار لك گریفیث موسوم به محنت‌های 


شیطان تمهیدات‌تصویری‌را طرح‌ریزی ورهبری 


نمود » سالها بعدء یعنی درسال ۱۹۵۲ او توانست 
یکی از محیرالعقول‌ترین و جالبترین ابداعات 
سینمائی‌را تکمیل‌نماید » سینه‌راما پعداز زمانهای 
دراز ره و ازخاش کل شد و «والر» 
با افتخار تمام بعنوان مخترع این طریق جدید 
در پرده‌های عریض معرفی شد » در زمانی که 
این‌مردان خارقالعاده به‌تحر به‌و تکمیلاختراعات 
خوش ادامه میدادند . چندی نیز آزمایشات 
خود را در زمینه فیلمهای رنگی آغاز نمودند » 
این تجارب تفریباً مدت ۳۰ سال ادامه داشت 
شروع آن سال ۱۹۲۰ بود » رن درآن زمان 
کورت امس ای اش و او وها فا 
فیلمهای خاصی را رنگی می گر فتند ۰ 

سردمدار این تجربه کنندگان موْساٌ 
تکنی کالر بود » پایه گزاران این مسسه دانیل . 
اف . کاستاك و هربرت . تی . کالموس بودند 
این‌دو از سال ۱۹۱۵ دست به‌این فعالیت زدند 
و درسال ۱۹۲۲ با بهره‌گیری از نتایجی که 
بدست آورده بودند با همکاری موّسه «مترو» 
يك فیلم رنگی بنام آوای دریا ساختند » تکنی 
کالر. دراین زمان دو رن بیشتر نداشت » فرمز 
و سبز » این دو رنگ پوسیله چاپ دو نگاتیو 
بر روی يك پزتیو بدست میآمد کالموس 
آزمایشهای خوه را برای یافتن ارزشهای آبی 
درچاپ ادامه داد » اوکه | کنون ارباب بی‌رقیب 
موسسه شده پود روزهای طولانی به‌آزمایش 
نشست» او برای‌استفاده‌استودپوهای فیلمبرداری» 
پلاتوهای متعددی برای فیلمبرداری رنگی 
تأسپس نموه و کارشناسانی تربیت نمود » بسپاری " 
ازموسسات فیلمسازی به‌این‌طریقه جدید عالاقمند 
شدند وااثار نز رک حوهرا با استفاد. از ای راد 
ساختند بدین‌ترتیب سیل سرمایه و پول بسوی 
موس تکنی‌کالر سرازیر شد » آثاری چون 
«بن‌هور» نسخه اول «فردنبیلو» . ده فرمان 
ساخته سیسیل بلونت دومیل ‏ فیلم مطلقه خوشحال 
و شیح اوپرا از جمله این اثار بودند » باساخته 
شدن آثری چون دزد دربائی شاه سضما درا 
مان مصال فادها رتیت را سل اور 
هنوز آثاری که دراین طریق ساخته میشدند 
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هنگامیکه استودیوئی‌می‌خواست فیلم‌رنگی 
بسازد وباقسمتیاز فیلم‌خودرا رنگی ثیلمبرداری 






























۳ به موس تکن یکالر و 0 
موّسسه درمقابل مبلغ گرافی یکی‌از فیلمبرداران . 
خودرا با دوربین خاص تکنی‌کالر بخدمت آنها 
روانه می‌نمود ولی بعضی از استودیوها ازقبول 
فیلمبردار خودداری می نمو دند » دراین صورت . 
این موه کارشناس نور و رنگ میفرستاد . 
و آنان نور صحنه‌ها را کنترل می‌نمودند و اگر 

ایرادی متناهده می‌نمودند تذ کر می‌دادفد » 

آرتورمیلر درمصاحبه خویش موقعیت زمانی را 

از این جهت توضیح داده است و ار ۱ 1 
در چنین شرابط را تشر بح کرده است . بالاخره 
کوشنهای هربرت . تی . کالموس ودستیارانش 
به‌نتیجه رسید و در سال ۱۹۳۵ دوفیلم سه‌رنگ 
و تکنی کالر ساخته شد . اولین اثررا که فیلی 
کوتاه بود که مس تکنی کالر نهیه نمود. این 
فیلم را که لاک و کاراچا نامداشت ری‌رناهان از 
متخصصین و فیلمبرداران موسه تکنی کالر 
فیلمبرداری‌نمود » اولین اثر : بلند وتمام سدر نگ 
هالیوود بکی‌شارپ نامداشت » این راه تاژه » 
توفیقی جدید برای کالم‌وس و موسبه او بدست 
آورد . درگزارشی که پس از تغییرات فنی 
توسط موسبه تکنی کار انتشاریافت قید شده‌است . 
که درسال ۱۹۳۲ تنها پنج میلیون فوت فیلم - 

تک دراین موّسسه ظاهر وچاپ شده‌است » این 
رقم درسال ۱۹65 به يك میلیارد فوت رسید ؛ 


4 


بالا : «ال روسون و جك کانوی 
پائین : هال روسون 





از آن ببعد ری‌رناهان بعنوان فیلمبردار فیلمهای 
و در هالیوود بکار پرداخت » درسال ۱۹۱ 
دان مصاحبه‌ای گفت 1 
«میدان تازه‌ای برای فیلمبرداران رنگی 
آماده شده بود ومن بی‌رقیب . می‌توانم به فعالیت 
خود هرچه بهتر ادامه دهم » تصور می کنم 
حاصل فعالیت ما بر ای علاقمندان به‌فیلم مفیدثر 
از سایر فیلمبرداران بود و خواهد بود » من 
در استو دیو های‌متعدد ی کارمیکر دم زير افیلمبر دار 
رنگی و کسی که به‌اصول رنگها آشنا باشد کم بود 
و استودیوهااغلب بمامحتاج‌بودند. در استودیوهای 
مختلف » سیاری از فیلمبرداران که برای خود 
ارج وقربی داشتند و در کارهای سیاه وسفید 
دانش با ارزشی داشتند بعنوان دستیار من کار 
می کردند » بدین‌تر تیب من توانستم درفیلم‌هالی 
نظبر «بر بادرفته» و «خون‌وشن» بعنو ان‌فیلمبردار 
سرپرست ومشاور امور رنگ‌ها همکاری داشته 
باشم» بایدبگوی که من‌بهنگام کار دراستودیوهای 
مختلف ‏ وگاه حتی بهنگام فیلمبرداری يك فیلم 
تبلیغاتی‌تجاربی درمسائلاجتماعی توانستم بدست 
آورم که برایم سخت با ارزش بود» . 
مدانی بعد راهان موّسه کت کار را 
ترلگنمود » مستقیماً وتنها دراستودیوها به‌فعالیت 
مشغول شد » درهمین هنگام بود که وی موفق 
شد ابداع جدیدی‌را درزمینه‌رنگ وفیلمبرداری 
عر ضه نماید وان 010۲عتصطعع1 علعدم‌ممم] 
بود که به فیلمبرداران امکان میداد بجای سه 
نگاتیف از يك نگاتیف استفاده نمایند و به‌هنگام 
چاپ فقط يك فیلم منفی در دستگاه چاپ قرار 
می‌گرفت » با این تغییر بوجود کارشناسان 
رنیت به هنگام فیلمبرداری » در سرصحنه . 
احتیاجی نبود » با چنین زمینه‌ای » «رناهان» 
اولین فیلم رنگی را که بدین‌طریق تهیه می‌شد 
فیلمبرداری نمود ابن فیلم زنگها برای که بصدا 
درم ی آیند نام داشت که کارل استراس بعنوان 
دستیار وی با او همکاری داشت » استفاده ازاین 
راه با ساخته‌شدن آثاری چون خانمی درتاریکی» 
جدال د رآفتاب » کالیفر نیا » رنگ‌پریده » يك 
پانکی در دربار آرتورشاه و برج سفید ادامه 
733۳ ین ترتیب «رفاهات» با فیلمبرداری 
۲ برکازترین قبلمبرداران هالیوود 
در سالهای دهه ۱۹۵۰ گردید . در این سالها 
بود که‌بعنوان رپاست مجمع‌فیلمبرداران]مریکائی 
(1.اس.سی) بخدمت مشغول گردید . 
تور اسف وگنشت ج ٩‏ 
که از تولد آن می‌گذشت , هالیوود توانست 
آرام ۰ آرام » بدان عادت کند » دراین زمان‌بوه 
که افکارنو وخلاق دوباره میدانی برای فعالیت 
پافتند » در مان این مردان چند فیلمبردار 
نیز دیده ميشدند ۰ چهره‌ای که در میان این 


دسته ازهمه جالب‌توجه‌تر بنظرمیرسی گر گ‌تولند . 


بو د او فیلمبرداری را از دوران صامت آغاز 
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کرده بود و در پایان دهه ۱۹۲۰ فعالیت خودرا 


بعنوان دستیار جرج بارنس ادامه داد » مدتی 
بعد اومستقلا" دراستودیوهای«ساموئ لگلدوین» 
شروع بکار کرد 1 گلدوبن از نهیه کنند گان بنام 
ومشهور هالیوود بود و خصوصیتهای‌جا لبی‌داشت 
و از هیچگونه کاری بخاطر پیشرفت فر وگذار 
نمیکرد و از آنجا که خود صاحب استودیو بود؛ 
بدون‌شاك به کسب‌سرمایه‌های‌مادی نیزمی‌اندبشید 
او میدانست که تولند چگونه است و سطح دانش 
او چه‌اندازه است » بنابراین قراردادی با وی 
وی وفراربادهای رمصی ود وهای ۱۳۰۷ 
منعقدنمود . درسالع ۱۹۳ گلدوین يك هنرپیشه 
روسی را بنام آثااستن به‌ایالات متحده آورد 
و تصمیم داشت شهرتی همپابه گاربو و دیتریش 
برای او بدست آوره » گلدوین چند فیلم پیاپی 
با شرکت آنااستن ساخت که تولند بعنوان 
فیلمبردار در آنها کار میکرد ‏ انا » دوباره 
خواهیم زیست و شب عروسی به گرگ تولند 
فرصت داد که خلاقیت عجیب خویش را عرضه 
نماید » درباره فیلم دوباره خواهيم زیست 
و گ رک تولند منتقد و تاریخ‌تویس مشهعور 
امریکایی جرج میچل نوشت : 

«کاروی دراین‌اثر» یکی از درخشان‌ترین 
کارهای هالیوودی است که نفی را در سینه 
حبس مینماید . . . » 

به‌هنگام‌فعا لیت دراستودیوهای «گلدوین» 
چندین‌بار به استودیوهای فو کس قرن بیستم 
خوانده شد وچند فیلم برای] نها فیلمبر داری‌نموه 
که درمیان آنها زیباترین فیلم‌ها را باید بینوایان 
(۱5۳۵) راهی بافتخار دانست ولی ان 
والاترین آثار خودرا در استودیوهای گلدوین 
با فیلهسازی چون وبلیام واپلر بوجود آورد . 
برخی از این آثار عبارتند از : این سه تن 
(۱5۳۷) بلندیهای بادگیر (۱۹۳۵) غربی 
(۱۹6۰) روباه‌های کوچك (۱۹۱) بهترین 
سالهای زندگی ما (۱۹67) درخشش عجیب 
این‌گروه » که بیاری یکدیگر آثار درخشان 
فوق را خلق نمودند توسط یکی‌دیگر از منتقدین 
و وقایع‌نگاران سینمای امربکا یعنی ریچارد 
گریفیت در بحثی که درباره سا مگلدوین انتشار 
داده » توضیف وتشریح گردیده است . 

هرك از فیلم‌هانی 1 در این دوره 
فیلمبرداری نموده است قابل جحث و گفتگوست» 
درسال ۱۹2۱ شاهکار بی‌رقیب هالیوود » ساخته 
اورسن ولز بعنی همشهری کین بوسیله وی 
فیلمبرداری گردید » دیدگاههای عمیق «ولز» 
بهمراه دانش بی‌حساب تولند درباره کار خویش 
و اثرات دراماتيك تصاویر » این فیلم را هرچه 
پیشتر زیبا ولذتآور نمود » هالیوودیها . بدون 
هیچگونه منظور و مقصود همه آنرا یکی از 
گرانبهاترین آثاری دانستند که در زمینه ضبط 
تصویر درهالیوود تا آنزمان داشته‌اند . 


تولند را برای‌همکاری انتخاب‌نمود. خوشه‌هاء 















سینما او را هیچگاه فراموش نمی‌کند » , 
پرداخت «جان فورد» . فیلمسازی که آن ۳ 
پا تر ین کار گردان ها لیوود لقب گرفنه 7 

تولند پس‌ازاین دوره با فیلمساز دیگری؟ 


خشم » سفر دراز 4وطن از جمله اين آثارهستنو 
که محصول همکاری این‌دو بو د» مقابرن باشروع 
جنگ دوم جهانی » وی به‌فیلمبرداری فیلم‌های 
مستند مربوط به جنک پرداخت ۰ یکی از ابر 
آثار برای‌او جایزه کادمی«اسکار » را بهدر اه 
داشت - هفتم دسامبر فیلمی که برنده جایزه 
اسکار گردید از فعالیت نیروهای مسلح ابالا 
متحده در نوت فیلمبرداری شده بود » پس از 
جنگ وی‌دوباره‌به‌استودیوهای گلدوین باز کشت 
دراین خلال یکی دیگر ازکارهای برج. ۳۲ 
که برای موّسسه والت دیسنی انجام گرفته بود 
به‌نمایش گذاشته شد » این فیلم ترانه غرب بود 
که شهرت گذ‌شته اورا دو پاره بيادها آ ورد 

تولند » فعالیت شانه‌روزی خویش را 
ادامه داد » وی بیمار بود و بیماری اورا شدیدا 
رنج میداد » اما وی از کوشش و کار برای کسب 
دید گاههای‌نوین دست‌بردار نبود. با لاخره مرک 
به او امان نداد ودرچهل‌وچهار سالگی در ۲۸ 
دسامیر ۱۹۸ و ۱ 
ازمرگی وی » آثارش ازبهترین کوشش‌هائیست 
که در زمینه فیلمبرداری درجهان سینما انجام ح 
۰ ۱ 
فیلم داشت . ۱ 

هنگامیکه اکثر فیلمبرداران نحت نفوذ 
اربابان استودپوها » بکار مشغول بودند موقعیت . 
میدادند که صاحبان نفوذ در استودیوها 
می‌خواستند و بدین‌ترتیب بدنبال راههای تازه 
و خلاقیت در فیلمبرداری نبودند » فقط انکش 
شمار مرداتی پافت می‌شدند که زیربار نمی‌رفتند 
و کوشش میکردند » ابداعات خویش را بکسانی 
که پانفوف بو دند وبدنبال راههای تازه می ۱۳ 
از ضبط تصویر پدید آمد » این نوع جدید 
فیلمبرداری وضبط تصوبری‌بود که حالت‌وفضای 
خاصی‌را بخصوص دراثار رنگی ایجاد می‌نمود؛ 
تصویر نوعی حالت ظرافت ولطافت می‌یافت » 
باید تذکر دهیم این حالت ابتدا درفیلم سیاه 
وسفید ابداع گردید ولی» باظهور رنگ وعرضه 
فیلم‌های رنگی جلوه چنین طربقه‌ای دوچندان 
شد » روش نورپردازی خاص و عوامل دیگر 
که ارتباط به‌عدسیها وطراحی دکور پیدا میکرد 
از نکات مهم این راه نازه بو ده » فقط چند نفری 
بدنبال چنین‌راهی‌رفتند ونتیجهآ نرا » سروسامانی 
دادند . 


مشهورترین آنها وبلیام دانیلز بود . وی 


تِ تم درایالت«اوهایو» 






























بعنه ان دستیار فیلمبردار بکار پرداخت ی 
۰ یعنی درسال ۱۹۱۸ او در مقام فیلمبردار 
اول در استودیوهای بزرگک پونیورسال مشغول 
فمالیت گردید » در این دوره بود که با يك 
هر مند شناشد» آشنائی‌او باهنرپیشه‌و کار گردان 
مشهور اريك‌فون اشتروهایم تحولانی چنم گیر 
نیت فعالیت او پدید آورد » وی فیلمهای 
مشهوری چون زنان دبوانه (۱۹۲۱) و 
حرص (۱۹۲۳) را برای اشتروهایم فیلمبرداری 
کرد قسمتی ازاین اثر اخیر که در «دره مرگ» 
فیلمبرداری شد شاهکار اشتر‌وهایم و دانیلز 
شمار می‌آید » فیلمبرداری این اثر باعث شد که 
وی‌بتواند قراردادی طویل‌المدت بامترو گلدوین 
ماپر منعقد نماید » مدت اقامت وی دراین‌موّسسه 
۲ سال بطول انجامید » تصاوپری که درطول 
این‌مدت ازهنر‌پیشگان مشهور بخصوص گاربو 
تهیه نمود هنوز بعنوان بهترین وزیباترین آثار 
سینمائی محسوب میشود . 

تصاوبر گاربو در شهوت و شیطان و 
ملکه_ کریستینا ار ات است ‏ 


درمجله « آمریکا سینما ت وگرافر» نوشت : 

«او زیاد بقواعد کلاسيك فیلمبرداری 
عقیده‌ای نداشت ومعنقد بود که راههای بهتری 
"برای داشتن تصوبر زیباثر » صحیحتر وسالمتر 
"وجود دارد » دربی این پژوهشها » وی راهی 
مشخص ومعین برای خویش یافت» . 

در سال ۱۹۲ وی مترو را ترك نمود 
و دوباره به پونیورسال ملحق‌گردید » وی پس 
از بیست‌ودو سال دوباره با گشت تا فیلم‌های 


و هاروی از او بیادگار مانده است » وی پس از 
پکبار همکاری با ژول داسن باردیگر فیلمی 
با نام « شهر برهنه » را برای او فیلمبرداری 
کرد که برایش جایزه آ کادمی را به‌ارمغان 
داشت » پس‌از این مرحله » دوفیلم دیگر هم 
فیلمبرداری نمود و ازآن‌پس دیگر فعالیتی 
نداشت » این دوفیلم عبارت بودند از حادثه 
پلیموت و کانکان ۰ 

 .-<‏ پس از فارغ شدن از این دواثر وی به 
استراحت پرداخت و تا سالهای ۱۹۰۰ فعالیتی 
نداشت ودرت۱۹ وی لیدی‌ال را به کار گردانی 


0 و "۳ ۱۹۷ / 0 ۱ 


بازی کات فیلمب ی نمود 6 والتر بلانتار 


تماماً در زندان فیلمبرداری شد) وینچستر ۷۳ 
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ار تسار ۱ ری 
کر ۰3۶ از بان وهفت ود و2 
فصد به ملکه . 

در ژوئن ۱۷۰ او جهان را وداع گنت 
ول ال ۱ 
فیلمبرداری فیلم ۷۲0۷6[ بوه روی پرده سینما 
بیاورد » دوران فعالیت او باز گ وکننده علاقه 
و عشقش به‌فیلمبرداری بود » او بعنوان يك 
یرت ۲ 
راتس داست ۲ 

آورمن زیرولدکه اثری درباره گر تا گاربو 


0 من ا زاین است که ح ۳ ی 
با «گرتا کاربو» يمك فیلم رنگی سازم ‏ دراین 
مورد حتی پیشنهادی به استودیو دادم » موافقت 
نشد زیرا صاحبان استودبو تنها بفکر اندوختن 
مال بودند و کمتر به کیفیت تصوبری توجه 
داشتند » باید بگویم من هنوز بفکر روزهای 
گذشته هستم» زیرا زنده‌تر ودرخشانتر ازاکنون 
وزمان حاضر می‌نمود» . 

فیلمبردار دیگری که ازآغاز کار «دانیلز» 
با وی همگام بود و زمانی دراز را گذراند 
هاری استر ادلینگک تام داشت » در سال ۱۹۱۰ 
در انکلسان متولد شد ولی ا زکودکی به‌قاره 
جدید مهاجرت نموده بود » او برادرزاده والتر 
استر ادلینگ بود که مدانی‌دراز درمقام فیلمبردار 
را و ای فا 
پیکفوره از کارهای اوست» درجوانی ازآمربکا 
به‌فرانسه رفت و درآنجا چند فیلم برای موّسه 
پاته فیلمبرداری نمود » درسال ۱۹۳۵ او اثری 
برای‌پاته فیلمبرداری‌نمود که‌اور ابه‌ثهرترسانید. 
اپن فیلم «کارناوال درفلاندرز» نام داشت » طی 
دوره‌ای که وی در پاته تفر اند چند فیلم که 
بکارگردانی ژاك فده نهیه ميشد » فیلمبرداری 
نمود» مدتی‌بعد پیشنهادی از سر الکساند ر کوردا 
برای تهیه فیلم در انگلستان به ژالگفده رسید 
و او هاری استرادلینگ را باخود به‌این‌سر‌زمین 
برد وآن‌دو درسال ۱۹۳۷ فیلم شوالیه بی‌جوشن 
را تهیه نمودند که مارلن دیتریش و رابرت 
دونات درآن شر کت داشتند » این‌فیلم برای وی 
قراردادهای دیگری در این کشور بدنبال داشت 
وی درانگلستان‌به‌ترتی بآ ثاری چون پیگمالیون 
سیتادل » رستوران جامائیکا را فیلمبرداری‌نمود» 
۷ بح ان اثار در بالات مسحده هال و ود : 
اورا بخود خواند واو دوباره به‌امریکا مراجعت 
نمود » در دوره جدید وی فعالیت خودرا با فیلم 
خانم و آقای اسمیت ساخته‌ی هیچکاك آغاز نمود 
ومجله آمریکن سینمات و گرافر نوشت : 

«با اینکه خانم « کارول لمبارد » دارای 
چهره‌ای خاص از نظر فیلمبرداری است و نور- 
پردازی روی صورت او سل ات ول 

یفیه درصفحه ۲۲ 





بالا : هال روسون هنگام فیلسرداری 


وسظ : جیمز وانگ » پل نیومن را درفیلمبرداری فیلم 
« هاد » با يك حر کت آشنا م ی کند 


عروسی ماه مارس 
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باش رکت : پرویزصیاد - پوری‌بنائی - نوذ رآزادی: 
ی 
عنایت بخشی وشهناز تهرانی 


صادق‌بهر امی- جهانگیر فروهر- گودرزی- زرین‌پور- صحرارودک 
بهرامی - اسکندری - قوامی 








ژنبورك توپ کوچکی بود که قدیما میگناشتن 
وی گرده شتر و میرفتن جنگ 9 
پسنته وکارگردان : فرخ غفاری 
جبرفلمیردایی . هوشنگ بهارلو 
بسیقی متن . . . . فربدون ناصری . 


محصول گروه آزاد فیلم وش رکت تلفیلم 














تهیه : 


شر کت بانوداما و گر وه آذاد فیلم 
موسیقی متن : باپك افشار 









تن نان بان تا بان 
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0 نا با تا ۱۱۵ ۱۱ 





0 
فیلم‌های وزارت فر هنگ وهنر 


تولید فیلم اداره کل امور سینمائی کشور 
درسال ۱۳۵۲ - بیست‌ودو فیلم را تهیه و آماده 
امسر که رن اسس هک وان سس 
کاسته ‏ کارت آقاشان یت اقمات باده 3 
مستله ‏ «عالر قایه مات رشترافت ‏ نت 
بهشت - چهلستون - فارسی - راهنمائی و 
رانند ی سب ] فتاب بر همه می‌تا ید صح اردو گاه 
رامسرت خروس‌بی‌محل- سپاسب شر کت‌سهامی 
زراعی - رسپسیون - سازمان مدبریت -- 
ارزش همه‌چیز - ارقام سخن میگوبند ‏ سفر 
شهبانو وسپاس ملت واین بجز فیلم‌های خبری 
بود که بصورت مداوم ساخته شد و در سینماها 
ده نمایش درآ مد 

تولید فیلم اداره کل اموزسینمائی کشور» 
پروره تمه ۲۲ فیلم را مادم اد ده اک در 
ازانها اخرین مراحل‌فیلمبرداری‌را میگذرانند 
و تعدادی از مرحله طرح گذشته و ام ده 
فیلمی‌داری هلیشند فیل‌ها راجت ار هستید: 

مسجد شاه (منوچهر طیاب) قره کلیسا 
(سهر اب شهید ثالث) روستازاده کر اش 
( کامران شیردل) موزه افتلاب (بهرام‌ری‌پور) 
فرش (ناصر تقوائی) پوشاك زن‌ایرانی (فخامی) 
کنگره ابوریحان ( باربد طاهری ): توپ 
(شیخ‌الاسلامی) کنر پا کستان (حنین ترایی) 
تبلیغات (فرشید منقالی) هوشنگ شاه (نصرت 
کریمی) کشتی (پورمند) چرخ (امیرافشاری) 
معماری صفویه (منوچهر طیاب) روشن دلان 
(بزرگمهر رفیعا) اردوگ‌اه ترییتی رامسر 
(حوربانی) کنگره صلیب سرخ (نوربخش) 
شیخ نشینها (کامران شیردل) شهیاد آریامهر 
(پورمند) مسجد شیخ لطف‌اللّه (منوچهرطیاب) 
وجشنواره جهانی فیلم تهران (سهراب شهید 
ثالث) . 


مظوعات و جشنو اره کان . . . 


تایر‌گراری جشنواره کان در اردبهعت 
ماه امسال » فصل فستیوالی ۱۹۷ آغاز خواهد 


" شد . جشنواره کان مهمترین‌و وسیع‌تزین‌اجتماع 


سینماثی جهان است وبهمین جهت ن‌تنها مورد 
توجه فیلمسازان وتاجران وسایر حرفه‌ئی‌های 
سینما قرار دارد » بلکه مطبوعات کشورهای 
مختلف نیز به‌آن اقبال فراوان دارند . 
آماری که «سینما ۵۳» دراختیار داردنشان 
میدهد که درسال گذشته » پیش ازبکهزار و 
وهشتصد خبرنگار ومنتقد وعکاس بطور رسمی 


درجشنواره کان حضور پافته‌اند» اما درمیاز 
این عده از کشورما فقط یکنفر (فریدون معزی 
مقدم) کارت مخصوص مطبوعاتی جشنواره را 
دریافت تاشته »۰ ال آیکه ماوق ارت ۱۳ 
خبرنگار: ومنتقد حضور داشته‌اند ! 
باتوجه به‌اهمیت روزافزون سینما وفعالیتهای 
فرهنگی مربوط بهآن درایران » و باعنایت‌به‌این 
نکته که کشور ما | کنون خود صاحب يك جشنوازه 
معتبر سینمائی درسطح عالی است ‏ امید میرود 
که‌در جشنواره کان ۷2 تعداد بیشتری ازمنتقدان 
وهنرشناسان ایرانی بمنظور ارسال گزارشهائی 
برای مطبوعات ایران حضور بابند » بخصوص 
که چون جشنواره نهران بعنوان بك رویدادمعم 
فرهنگی مورد توجه ونقد جراید کشور است» 
حضور در جشنواره‌های خارجی بالمال باعث 
کسترش افق دید ما دراین‌زمینه اختصاصی‌خواهد ‏ 
شد » ومعیارهای وسیع‌تر ومعتبرتری برای" 
قضاوت ومقاسه دراختیارمان خواهد گذارد . 
نویسندگان ومنتقدانی که مایل به‌حضور در 
جشنواره کان » ویا هريك ازدیگر جشنواره‌های 
رسمی وشناخته شده » هستند میتوانند به کمیته . 
مطبوعاتی جشنواره جهانی تهران رجوع کنند. 
تا اطلاعات لازم دراختیارشان گذارده شود و نیز ۱ 
درصورت لزوم ترتیب شرکت آنها درجشنواره 
مورد نظرشان داده شود . ۱ 
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حفظ میر اث سینمای جهان 
در فیلم‌خانه ملی ایر ان 


فیلم‌خانه ملی ابران‌که درسال ۱۳۵۲ 
به‌منظور حفظ میراث‌های سینمائی ایران وجهان , 
تد شد» براساس این‌هدف مهم خود» بصورت 
يك مرکز معتبر مطالعات سینمائی درمیا بد . 


این موسسه جمعآوری وحفظ کلیه فیلمعا : 
نوارها -- کتب و رسالات و اسناد و مدارا* 
ارزشمند سینم‌ایی‌را ب‌عهده ,دارد وازای ۳ 
هنری برای اعتلای سطح معرفت سینمائی کشو | 
ازطربق کتابخانه و کانون‌های فیلم خود بهره 
خواهد جست . ۱ 

فیل‌خانه ملی ابران درحال,--. ۱ ۳ 
قسمت (آرشیو فیلم) - (کنابخانه وانتشارات) . 
و «کانونهای نمایش فیلم) تشکیل میشود و در 
هرقسمت اقداماتی‌را برای حمایت اصولی ازهنر 
سینما و گسترش بنیادی ات آغا ز کرده است ۶ 


کانون فیلم تهران درسال ۵۲ درحدود ۷۰ 
فیلم برجسته سینمائی وازجمله تعدادی ازبهترین 
آثار كلاسيك سینمای امریکا و مروری برآثار 
لو کینو ویسکونتی . و تعدادی از جالب‌تربن 
















































جمع‌آوری هرچه بیشتر فیلم‌ها و اسناه 

۵ مداراد سینمای ایران ودریافت آثار بر جسته 
ای جهان . ابجاد يك آرشیو فیلم. و کناب 
پرطبق موازین و استان‌دارد‌های بین‌المللی 
آرشیوهای فیلم جهان - گسترش کلی‌کتابخانه 
سینمائی و توسعه وتعمیم کانون‌های فیلم‌درسر اس 
کشور ازجمله مهمترین وظایف فیلم‌خانه ملی 
ایران درسال ۱۳۵۲ خواهد بود . 












جابزه اول فستیوال برلین برای 
يك فیلم کو تاه ابر انی 


جایزه اول فستیوال بین‌المللی برلین در 
رشته فیلمهای کشاورزی را فیلم کوتاه ایرانی 
«فرسایش خالك» ساخته‌ی ابراهیم حوریانی 
8 ورد » این فیلم به سفازش ادازه خلت 
شناسی و حاصل‌خیزی خالك در اداره کل امور 
و تور ساخته شده است . 

فیلم‌های دیگر اداره کل امور سینمائی 
که در سال ۱۳۵۲ برنده جایزه شدند اینها 





















يك اتفاق ساده (ساخته سهراب‌شهیدذالشت 
جایزه بهترین . کار گردانی‌دومین‌جشنواره 
9 نی فیلم‌تهران) ذوب آهن (ساخته هوشنگ 
و برنده جایزمدلفان‌بر تز دز رشته‌فیلیع‌ای 
جهانناس دردهمین جشنواره فیلم‌های] موزشی 
تهران) ایمان (ساخته حسین ترابی برنده 
جاپزه سپاس در رشته فیلمهای کوتاه‌فیلسازان 
جرفه‌ای در جشنواره محلی سپاس) . 





عد ازاهواز سینمای آزاد اصفهان هم از 
ست وپنجم فروردین دومین جشنواره فیلم‌های 
هت میلیمتری را با همکاری مرکز فرهنگی 
رادیو تلویزیون اصفهان بر گزار خواهد کرد . 
نخستین دوره این جشنواره دراردیبهشت 
۷۳ به همت سینما گران هشت ور کزفرهنگی 
۳ ود تلویزیوناصفهان‌بر گز ارشد» این‌جشنواره 


دومین دوره خود » برنامه‌هایش را و سعه 


و مرور در ار وان هت ری 


ات و 
يك هیثت داوری به اتتجاب سینمای آزاد 
اصفهان » فیلم‌هارا روبت و سه اثر را بعنوان 


فیلمهای زر رای انتخاب مینمایند » فیلم‌های . 


منتخب حوایز نقدی دریافت خواهند داشت . 


ی 
سانسور فیلم درفر انسه 


ل] ممنوعیت نماپش دو فیلم «داستانهای 
سقط جنین» و «مثل يك اسب دیوانه خواهم 
رفت» توسط کمیسیون بازبینی فیلم مرکز ملی 
تا و وا و 
این کشور برپاکرده وموجب اعتراض و انتقاد 
شربات سینمائی وهم‌چنین بر کناری «آندره 
آستو» مدیر مررکز ملی سینمای فرانسه گردید . 

فیلم «داستانهای سقط جنین» اثر «شارل 
بلمون» ادعانامه‌ای است برعلیه ممنوعنیت سقط 
جنین وخطراتی‌که ازاین بابت برای مادران 
درمورد فرزندان ناخواسته پیش می‌آید . این 
فیلم ابتدا در کمیسیون بازبینی فیلم نمایشش 
پشرط ممنوعیت مشاهده برای افراد کمتر از ۱۸ 
سال آزاد اعلام گردید ولی بعداً «مورس 


دروون» وزیر امور. فرهنگی فرانسه بانمایش 3 


آن مخالفت ورزید وپلیس فرانسه حتی چند 
جلسه‌نمایش خصوصی این‌فیلم‌را بهم‌زد و کپی‌های 
فیلم‌را توقیف نمود . 

«مثل بكك اسب دیوانه خواهم رفت» نخستین 
فیلم آرابال پیس‌نویس وشاعر معروف است که 
بعلت داشتن صحنه‌های سکسی وخشونت‌بار پر وانه 
نمايش نگرفته است . آرابال دراین مورد اینطور 
اظهارنظ کرده است : «فیلم من آئینه‌ای است 
درمقابل اجتماع . توقیف فیلم دردی‌را دوا 
نم یکند . باید اجتماع‌را اصلاح کرد !» 


0 
ازدست رفتگان 


درسالی که گذشت سیاری دست اندر کاران 
سینما درجهان چشم ازدنیا فروبستند . ازمیان 
آنان میتوان این عده‌راکه ازشهرت بیشتری 
برخوردار بو دند نام ترش 3 

اتوارت ری روتوم اد 
کارمین گالونه ( کار گردان) - رابرت‌سیودماك 
(کار گردان) -- نوئل کووارد (آکتور) - 
کن مانیاره (آکتور) - آرتور فرید (نهیه 
کننده) - مریان . سی . کوپر (کارگردان) -- 
ژان پیر ملویل (کارگردان) - بتی گریبل 








رابرت راین 


ورونيكاليك لون چانی جونیور 


(آکترس) - رابرت راين (آکتور) - جك . . 
هاکینز (آ کتور) - ورونيکاليك (آکتربس) 
لون چانی جونیور (آکتور) ‏ آنامانیانی 
(آ کتریس) - جان فورد (کار گردان) - . 
مارك آلگره (کارگردان) -- نوئلرو کوور 

(آ کتور) - دنیس پرایس (آ کتور) - سسوهایا 

کاوا (آکتور) - لاورنس هاروی (آ کتور) 
آرمان تیرار (مدیرفیلمبرداری) جیانی اون ۳ 
(آکتور) - جینو چروی (آکتور) - بایی 


دارین (آ کتور وخواننده). 





هتر ۳ از دیده نویسندگان 
۳ ۹ ان ۷۶ 


توس از ماهانه «اکران 6 ۷» ده 
فیلم بر گریده سال ۱۹۷۳ را بشرح زیر انتخاب 
کرده‌اند : 
۱- کار آگاه (جوزف مانکیه‌ویتس) 
۲ - دنیای‌بز رگک‌يك‌مرد (جان‌هوستون) 
۳ - شب آمریکائی (فرانسوا تروفو) 
- فرپادها ونجواها (اینگماربرگمان) 
ه - مامان و روسپی (ژان اوستاش) 
پرخوری (مارکو فرری) 
۷۰ - اوانتی (بیلی وایلدر) 
۸ - لحظه‌های سیاه (مايك لی) 
٩‏ - تمروك (کلود فارالرو) 
۰ دعوت (کلودگورتا) 
فیلمهای بعدی : 
۱ -- زیبای‌خفته (جیمز . ب . هریس) 
۲ -- چشمان سته (ژوئل سانتونی) 


بهترین‌های سال ۷۳ از دیده 
نوبسن دگان فیلمز اند فیلمینگ 


بهترین فیلم سال : ال توپو (الکساندر 
جادوروفسکی . 

بهترین کار گردان : فدربکو فلینی برای 
فیلم «رم» و اپیزود «تایی دامیت» درفیلم از 
عثق تا ابدیت (ایتلیا) . 

بهترین اکتریس : جوآن وودوارد برای 
بازی در فیلم تأثر اشعه کاما برگلهای مین 
(امریکا) . 

بهترین آ کتور : والتر ماتائو برای بازی 
درفیلم «چارلی واربك» (آمریکا) . 

بهترین فیلم اتکی : حالا نگاه کف 
ساخته‌ی نیکلاس ر وک 

رن ۱ نقش دوم : جایزه داده 


توتر ین | کتور نقش دوم : پل اسکافیلد 
برای فبلم اسکورپیو 
بهترین سناریو اریژینال : دیوید شروین 


برای فیلم مرد خوشخت 

بهترین اقتباس برای فیلم : ویلیام 
رابر تز - وبلیام تربی برای فیلم آخرینقهرمان 
آمریکائی . 

بهترین فیلمبرداری‌رنگی 
برای فیلم فریادها و نجواها . 

بهفرین مونتاژ : اسکورپیو ساخته‌ی 
«مایکل وبنر» از فردی ویلسون (انگلستان) 

بهترین کار گردانی هنری : ماريك ووس 
برای فیلم فریادها و نجواها (سوئد) . 


: سون نیکوست 


رت 


ی رو ( رک 
بهترین وسترن : ولگرد دشتهای رفیع 
(درتهر ان 
بهترین فیلم فرسنالگ : جایزه داده نشد . 
بهترین کمدی : جذابیت‌بنهان‌بورژو آزی 
ساخته‌ی لوئیس بونوئل (فرانسه) . ۱ 
بهترین مستند : بگذار روزهای خضوش 
تن - رارت ال (امریکا) 
و تاشی متحرك : رالف بکشی 
کار گردان فیلم ترافيك سنگین (آمریکا) . 
بهترین فیلم دلهره‌آور : ولگرد دشتهای 
رفیع ساخته‌ی کلینت ایستوود (آمریکا) . 
بهتر بن‌سا زنده موسیتی‌متن : پینودو ناکیو 
برای‌فیلم حالا نگاه نکن (ابتالیا - انگلستان). 
خوش آتیه ترین آکتریس تازه‌کار : 
تاتوم اونیل برای فیلم ماه کاغذی (آمریکا) . 
خوش‌انبه ترین اکتور تازه کار : 
گراهام فا کنر بخاطر فیلم برادر خورشید » 
خواهر ماه (ایتالیا) . 
مأیوس کننده‌ترین فیلم سال : روز شغال 
ساخته‌ی فردزینه‌مان (انگلستان - فرانسه) . 
فیلمی که پیش از ارزشش مطرح شد : 
شب آمریکائی (فرانسوا تروفو) . 
فیلمی که کمتر از ارزشش بحت شد : 
بر ادرخورشید » خواهرماه (فرانکو زفیره‌لی) . 


0 
بهتربن‌های سال ۷۳ از دیده 
نویسن دگان «فیلمز این ریویو» 


فیلمهای انگلیسی زبان 

۱ - پیش (جرج روی‌هیل). 

۲ ماه کاعاشی (ابتر بازودا نو ویج) 

۳ - با زگشت به خانه (پیترهال) 

طبل را آرام بنواز 

ه - سرپیکو (سیدنی لومت) 

٩‏ - این مرد خوشبخت (لیندسی آندرسون) 

۷ - آخرین‌قهرمان‌امربکائی (لامونت‌جانسون) 

۸ - مزدور (آنی‌بربجز) 

٩‏ - روز دلفین (مايك نیکولز) 

۰- آنطو رکه بودیم (سیدنی پولاك) 
بهترین فیلم های خارجی زبان 

۱ - فریادها ونجواها (اینگمار بررگمان) 

۲ص نسم امربکائی (فرانسوا تروفو) 

۳ - سرژمین جدید (يان تروئل) 

- مردی با کفش لنگه به ثنگه (ایورویر) 

ه - آلفردو » آلفردو ( پیترو جرمی ) .و 
ترافيك (ژاك تانی) 

هترین 
بهترین آ کت 


ریش : لیو اولمن برای فیلم 


: پیگانه بی‌نام) از کلینت ایتوود . . 





بهترین‌های کران ۷ 
شب آمریکائی 

دنیای بز رک يك مرد 
کارآگاه " 


سرزمین جدید . ۱ 
بهترین آ کنور: ال‌پاچیتو » برای‌فیامهای 
(سرپیکو) و (مرد ستنی‌فروش می‌آید) . 
بهترین آ کتربس نقش‌دوم : سیلویا سیدنی 
برای فیلم «آرزوهای تابستانی » روباهای 
زستای ‏ 
بهترین که نقش دوم : جان هاوسمن 
برای فیلم کاغذ بازی . ۱ 
بهترین کا رگکردان : اینگمار بر کماد 
2 فیلم «فر یادها و نجو اها» . 








ال پاچینو درسر‌پیعو 
لبو اولمن و ما کس‌ون سیدو درسرزمین جدید 


(بهتر ین‌های فیلم زاین ریوبو) 


این ریویو) 

بالا ستون وسط : 
جذابیت بنهان‌بورژو ازی 
از بونوئل 

عکس دوم ستون وسط : 
آرزوهای تابستانی » 
روباهای زمستانی 

بالا ستون آخر : 
فریادها و نجواها 


(بهترین‌های فیلمز اندفیلمینگ) 
عکس سوم ستون وسط : رم اثر فلینی 
عکس‌چهارم ستون وسط : حالا نگاه کن اثر نیکلاس‌ر وک 


عکس دوم ستون آخر : ولگرد دشتهای رفیع ار ایستوود 


عکس سوم ستون آخر : مرد خوشبخت 








ه‌۰6 
تتوری موف 
موفقیت غول‌آسای «ایزی رایدر» تمام 


ضوابط و قرارداد‌های فیلسازی را درآمریکا 
بهم ریخت . چهارسال قبل اين فیلم با بودجه‌ای 


معادل ۲۵ هزار دلار ساخته شد و از زمان. 


نمايش تا کنون ۳۵ میلیون فروش کرده است . 
جالب اینحاست که نماشا گران عادی و منتقدان 
بطور یکسان از این فیلم استقبال نموده‌اند . 
چنین موفثیت عظیم و غیرمنتظره‌ای باعث 
پیدايش تلقی تازه‌ای از سینما در ابالات متحده 
اش ۰ نهبه کنند گان را سخت به اندیشه 
واداشت و افق. دید تازه‌ای دربرابر چشمانشان 
وت برای آنان این نکته مسلم شده بود که 
نه بودجه‌های کلان فیلمسازی » نه وجود 
هتررپیشگان سرشناس و نه صحنه‌های سکس و 
خشونت هیچکدام درموفثیت فیلم بان‌دازه 
«اندیشه» و «حرف» سازنده اثر موثر نیستند. 
بدنبال همین فکر بود که در سینمای آمریکا 
«تئوری ملفین» بوجود آمد وبرای‌نخسنین‌بار 
عده‌ای فیلمساز جوان و گمنام در نیوپورك 
شروع بساختن فیلمهائی با بودجه‌های اندك و 
سوژه‌های غير متعارف نمودند . این فیلمسازان 
که در شروع کار در جبهه مخالف سینمای 
فعالیت,داشتند ۰ پس ان موفتیت‌های 
بزرگک تجاری فیلمهایشان » بسپنمای حرفه‌ای 
راه یافته و هم اکنون در زمره فیلسازان 
سرشناس سینمای آمریکا قرار دارند . از جمله 
ای کار در دانان میتوان این عده را نام برد: 

جورج ل و کاس - ۲۹ساله --کار گردان: 
8 1۳1 و تمه مم‌تعهم 
قل ات که با تودجه‌ای ممادل ۷۰۰ هزاردلار 
نهیه شده » پانزده میلیون دلاز درآمد داشته 
است . 

مارتین‌سکورسز تب ۳۱ساله - کار گردان: 
پیلی و برتا و پائین شهر - (فیلم اخیسر در 
دومین جشنواره جهانی فیلم تهران در قسمت 
مسابقه به نمایش درآمد) . 

رالف بکشی - ۳۳ ساله - کار گردان : 
فربتز گربه نخستین فیلم نقاشی متحركطویل 
که درآن سکس و خشونت بحد وفور وجود 
فیلم اخیر این کار گردان که بازهم 
زثاشی متحصرك است بنام «ترافيك سنگین» 
ری رده اهذه است". 

جان میلیوس - ۳۱ ساله - کار گردان : 
وی 3 این کار کردان که از داشکنده 
سینمائی کالیفرنیای جنوبی فارغ| لتحصیل‌شده 


دارد 


که کمپانی پونابند آرتیستز برای تهیه يك‌فیلم 
از همان نوع با وی قراردادی منعقد ساخت . 
ترنس ماليك - ۲۵٩‏ ساله - کار گردان: 


ع 
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جان هانعوكگ - ۳۵ ساله - کا رگردان: 
طبلها را آهسته بنواز . 

9 ۳۰ ساله کار گردان : 

عبتاظ 1610 

الشتتو انتیتلبر کت - ٩۲ساله‏ - کار گردان: 


دوئل (درتهران : تعقیب و گریز) و 
فوعتم مهم همه 


جالب اینجاست که این کار گردانها غالبا 
از سپنما گران بزرگ اروپائی متأثر شده‌اند . 
«مارتین سکورسز» دريك مصاحبه گفته‌است: «ما 
سینما را در بهترین دوره آن تحت مطالعهفر ار 
دادیم . زمانی که کودار و تروفو در فر اسه 
و دسیکا و وبسکونتی درایتالیا و بر گمان در 
درسوئد و کوروساو در ژاین در اوج بودند . 
بخصوص پیدایش تئوری مولفین در فر اسه که 
فیلم را اثربدون چون وچرای کا رگردان 
میدانست » دز آگاهی ما به نفس سینما وم‌تاومت 


در برابر سینمای متعارف ثثش عمده‌ای داشت». ‏ 


صرف‌نظر از سینمای آمریکا درسایر 
کشورها نیز فیلمسازان جوان و مستقل در 
مفایل سینمای نجاری جهه تازه‌ايگشوده‌اند. 
در سوئد «یان تروئل» که دوفیلم «مهاجران» 
و «سرزمین جدید» را ساخته است . درسوئیس 
تار - گورتا و سوته و در ژاپن سوسوموهانی 
و ناگیزا اوشیما ودر آلمان ماکسمیلیان شل و 
ورنر فاسیندر و در کانادا کلود ژوترا و در 
انگلستان مایکل ایید به جبهه سینما گران جوان 
و .مو لف تعلق دارند . 
6 
در جستجوی نهبه کننده ! 

آندره مالرو نویسنده بزرگی فرانسوی » 
صرفنظر از رمان «امیدواری» که شخصاً از 
روی آن فیلمی ساخت , تا بحال هيچ‌يك از 
ارس شا تصوی درالم تن راشای 
تقریباً سالی نیست که طی آن خبر ساختن‌فیلمی 
از یکی از رمانهای آندره مالرو اعلام نشود . 
ولی هیچکدام از اين خبرها بمرحله عمل 
در نمی‌آید . جدیدترین پروژه سینمائی باز 
آثار آندره مالرو مربوط به ساختن فیلمی از 
رمان معروف «وضعیت بشری» توسط فرد زینمان 
برایکمپانی متر و گلدوین‌مابر است . 

رد 

فکر ساختن فیلم از رمان « وضعیت 
شری » برایاولین‌بار» سال ۱۹۳6 کی 
دراایسن رال آندره مالر و در مسکو باتفاق 
ایزنشتین سناریوئی از « وضعیت بشری » فراهم 
می‌آورد و قرار میشود فیلم را در استودبوی 
«مجد رادیوم» جلوی دوریین برند . در 
لحظات آخر استالین که از مدنها پیش صنعت 


سینما را ملی اعلام کرده و شخصاً نفوذ زپادی . 


روی آن دارد » از تهیه این فیلم منصر 
میشود . پنج سال بغد در آمریکا «جیم ز آ کی 
سنارپوئی فوق‌العاده ادبی از روی این ۴:۱ 
بنام 6 ۷29 تهیه میکند که ابدا برا۲ 
فیلم شدن مناسب نیست . این‌بار نیز فکر نهیه 
فا و سر ی 
درسال ۱۹۵6 بك پیس آوان‌گارد ازابن 
داستان روی صحنه می‌آید که موفثیت ۳ 
بدست زره . ده‌سال بعد آندره مالرو از 
فردزینمان میخواهد که درباره ساختن فیّل ۲ 
این داستان فکر کند . دوسال بعد یعنی در 
سال ۱۹۰ این فکر 
هرد 33 کار لویونتی تهیه کننده 
آمادگی خودرا برای تهیه فیلم اعلام میدارد و 
۳ موافقت آندره مالرو از «ژان کو» نورسنده 
فرانسوی و برنده جایزه کنگور در سال۱۹۰۲ 
میخواهند تا سناریوی « وضعیت بشری » را 
«ژان کو» سه ماه وقت صرف نوشتن 
این سناریو که حوادثی پیچیده و پرسوناژهای 
متعدد دارد » نمود و سعی میکند به استیل ‏ 
آندره مالرو نیز وفادار بماند . در این احوال . 
فرد زینمان نیز توسط کارلوپونتی برای 
کار گردانی فیلم انتخاب شده بود ۰ سناریوی 
«ژانکو» آماده میشود ولی موره قبول کمپانی 
مترو شريك کارلو پونتی قرار نمیگیرد . بهمین . 
جهت تصمیم میگیرند نوشتن سناربورا به شخص , 
دیگری وا گذار نمایند . درسال ۱۹۲۷ نوبسنده . 
نگلیسی « جان مك گرات » برای این کار 
انتخاب میشود ولی‌بعد از يك‌سال کارسناریوئی 
که می‌تویسد مورد فول تهیه کنند کان ۳:۱7 
نمیشود . بعد ا زآن استودیوی مترو و کارلوپونتی 
دنبال سنارستی میگردند که محل وفول 
داستان بعنی شور چین اشنائی داشته باشد . 
بهمین جهت «هان سوین» نو یسنده رمان‌معر ود 
«عشق چیز باشکوهی است» که از پدر چینی 
و از مادر بلژیکی است برای ابن منظورانتخاب 
میگرده . سناریوثی که «هان سوین» می‌نو بسد 
سرانجام مورد قبول نهیه کنند گان واقع شده 
ومقدمات شروع فیلمبرداری را فراهم‌میکنند 
داستان در شهر شانگهای در سال ۱۹۲۷ 
میگذرد و از آنجا که این شهر در طول زمان 
تفییرات زیادی کرد » و حال دیگر شباهتی به 
شانگهای ۱۹۲۷ ندارد تصمیم میگیرند بجای 
شانگهای از سنگاپور که هنوز خصوصیات 
قدبیمی خود را حفظ کرده استفاده کنند ۲۴ 
بهمین جهت فرد زینمان و افراه فنی برای 
شر‌وع کار به سنگاپور عزیمت میکنند ۰ 
محل‌های فیلمبرداری انتخاب و طرح لباسها 
آماده میشود و رلهای اصلی به لبو اولمن - 
ماکس فون سیدو - دیوید نیون و پیترفینج . 
نقسیم و وا گذار میگردد در ضمن براعا 
صحنه‌های داخلی فیلم از استودپومتر وگلدوین 




























































شرح کاریکاتور : رمان « وضعیت بشری » درجسنجوی 
۲ ردان است » به آقای آندره مالرو مراجعه شود ! 


ر در لندن دکورهای لازم ساخته شده و 
پیشگان مدت‌دوهفته دراین دکورها تمرین 
. درنوامبر ۱۹۲۹ همه چیز آماده ات 
داری شروع میشود . بعداز سه روز کار 
ناگهان رئیس کل استودبو مترو گلدوین مایر 
به استودبوی لندن تلفن میکند و میگوید بعلت 
گرفتاریهای مالی فیلمبرداری «وضعیت بشری» 
را متوقف کنند . باین ترتیب سه سال کارمداوم 
د ابن پروژه نا گهان بربادمیرود . با اینحال 
قرد زپنمان مأیوس نمیشود و تصمیم میگیرد 

ی میلیون دلارسرمایه فیلم را از محل دیگری 
کند . بهمین منظور از آدره مالرو که 
در فرانسه وزیر امور فرهنگی بوده 


بلغ استفاده کند . ولی کوشش آندره مالرو 

ی نمی‌رسد و کارلوپونتی هم به تنهائی | 
#۶ پرداخت این‌پول برنمیآبد . کارلوپونتی 
فرد زینمان برعلیه کمپانی مترو که به 
ثرا دادش عمل نکرده شکایت میکنند که تا این 
ریخ هنوز داد گاه دراین باره ره ال 
هاست . باین ترنیب " علیرغم تمام تلاشها 
انجام «وضعیت بشری» رمان معروف آندره 

و که یکی از بزرگترین رمانهای قرن‌حاضر 
» نتوانست : بسینما راه یافته و از طریق 
ور بازسازی گردد . 





اهد از نفوذ خود برای فراهم آوردن‌این | 





« بابیتا » درصحنه‌ای ازفیلم جدید ساتیا جیت‌رای « رعد دوردست » - برنبه جاپزه خرس طلائی آخرین فستیوال : 


هیچ‌چیز مثل ارقام و آمار نمیتواندچهره 
سال ۱۹۷۲ تعداد 2۳۵ فیلم طویل درای نکشور 
ساخته شده و نزديت سه میلیاردونیم تماسا یر 
از این فیلمها دیدن کرده‌اند . بطور متوسط 
يك فیلم موفق بیش از ده میلیون تماشا گردارد. 
۰ سالن سینما فیلمهای ساخته شده در 1۵ 
استودیو را که در سه شهر مدرس - کلکته و 
دمبتی پرا کنده‌اند» بنمایش درمی | ورند ۱ 
نهیه کننده ۰ ۱۵۰۰۰ پخش کننده بکار تهیه و 
پخش‌فیلم اشتغال دارند و ۱۵۰۰۰۰ نفر درسر اسر 
هندوستان زندگی خودرا ارواء سنا مب‌کلر انند. 
این رقم بخصوص در کشوری مثل هندوستان از 
سیاری جهات حائز اهمت است . 

بودجه متوسط فیلم در هندوستان حدود 
سیصدوپنجاه هزارتومان است رکه رقم مهعی ازآن 
را دستمزد, هنرپیشگان تشکیل میدهد. چون 
سینمای هند بشدت از قوانین « استارسیستم » 
پیروی میکند . بطوریکه فرضاً از فیلمی با 
بودجه شش میلیون روپیه » يك میلیون آن 


"سهم هنر‌پيشه اول است بهای بلبط سینما دراین 


کشور بین يك نا پنج روپیه متغیر است . 
سینماهائی که برای اولین بار فیلمی را بنمایش 
در رت کر ی بلیطشان "پنج روپیه 
است . ساپر سینماها بر حسب موفعیت و سالن 


قیمتهای مختلف دارند که هیچکدام از چهار 
روپیه تجاوز نمی‌کند . با توجه به تعداد 
فیلمهاتی که در سال تهیه میشود » بك سینما 
میتواند هر روز فیلم تازه‌ای بنمایش درآورد. 
بعنی ۲۳۲۲۱۵ فیلم در سال 3 البته دراین صورت 
باز نخواهد توانست تمام محصولات يكث سال را 
نمایش دهد ٍ 

سئانسهای سینماها حداقل سه ساعت‌بطول 
می‌انجامد و هميشه عده زیادی مقابل سینماها 
برای خربد بلیط صف کشیده‌اند . در سالن 
تماشاگران همراه بازیگران آواز میخوانند و 
در غم و شادی انان شرنات میت 9۳۱ 
تماشا گران سه تا چهار بار از بك فیلم دیدن 
میکنندوهر با رازمشاهده آن‌لذت‌بیشتری‌می‌برند. 
تماشای فیلم طوری روی تماشا گران هندی‌اثر 


میگذارد که واقعاً از پرسوناژهای منفی داستان ۰ 


متنفر شده و کینه آنان را بدل میگیرند . خیلی 
از بازیگران نقش‌های منفی در کوچه وخیابان 
توسط تماهاکران فیلمها مشر وت ۳ 
بهمین اندازه نیز بازیگران نقشهای مثبت و 
قهرمانان داستان مورد توجه و علاقه نماشا گران 
قرار دارد و بهنگام پیروزی آنان بر دشمنان 
سالن سینما از صدای دست ردن و شادی 


مپلیون سکنه هندوستان يك ماده مخدر واقعی 





صوم‌یهل ۰۱۷2۷۵ 
ساخنه‌ی کومار شاهانی 


است . (شصت درصد مردان و هشتاد درصد 
زنان پیسواد هستند) . فیلمها با پانزده زبان 
مختلف برایشان نمایشی از رقص و آواز و 
افسانه‌های سطحی و زود هضم فراهم ماو راد 
سکس در سینمای هندوستان کوچکترین نقشی 
ندارد و زن فقط يكك وسیله روباسازی‌است. ه رگز 
پوسه‌ای بر پرده سینما ظاهر نمی‌گردد . يك‌بار 
فیلمی بخاطر اینکه مردی در حضور يك زن 
دگمه‌های لباسش را باز میکره » شش ماه 
گرفتار سانسور شد ! تلویزیون دراین کشور 
کوچکترین لطمه‌ای به سینما وارد نساخته‌است. 
دستگاههای گیررنده فوقالعاده "گران هستند و 
بهمین علت تلویزیون هنوز ننوانسته میان توده 
مردم راه پابد . از طرفی بعلت کثرت زبانها 
(پانزده زبان رسمی و صدوپنجاه لهجه محلی) 
تهیه برنامه‌های تلویزبونی برای عموم غیرممکن 
است » حتی زبرنوبس کردن فیلمهای‌تلویزیونی 
بخاطر بیسوادی تماشاگران مسئله‌ای را حل 

مطبوعات نیز دراشاعه نفوذ سینما در 
هندوستان نقش عمده‌ای را فازنی معکنند :در 


5 








اپن کشور بازده هزار روزنامه و مجله به‌بیست 
زبان منتشر ميشود . از این تعداد پنجاه روزنامه 
و مجله به سینما اختصاص دارند . نشربات 
سینمائی اکثراً بمسائل عشقی و زندگی خصوصی 
ستار گان سینما می‌پردازند هريك ازهنرپیشگان 
بزرگی در سال حدود بیست فیلم بازی میکنند 
و مصاحبه کردن با آنها با وقت کمی که دارند» 
برای روزنامه‌ها مسئله پیچیده‌ایاست. صرف‌نظر 
از هنرپیشگان ۰ شخصیت مهم فیلم . سازنده 
آهنگها است . نام اهنگساز در ] گهی‌ها در 
جوار نام کارگردان ذکر میگرده . گاهی حتی 
نام کار گردان را تحت‌الشعاع قرار داده و در 
ردیف هنرپیشگان قرارمیگیرد ! با وجود کثرت 
فیلمهای تجاری و بازاری که یگانه وسیله 
تفریح و سرگرمی مردم این کشور است » 
کسانی هم سستند که با مشکلات فراوان دست 
بساختن فیلمهای جدی درباره مسائل اجتماعی 
و سیاسی و اقتصادی کشور خویش میزنند . 
دولت نیزازاین قبیل فیلسازان حمایت‌میکند. 
ای ویاندی عیرست نت زور ی 
وزارت اطلاعات را که امور سینمائی جزئی از 





شرمیلا تا گور وبارون چاندا درصحنه‌هائی ازفیلم 1 
« شر کت محدود » ۳ 


آن‌است ‏ شخصاً اداره ميکند. وزارت اطلاعات 
ازطریق ممتاهتمممن معصمصزظ ۳ 
که درسال ۱۹۰ پایه گذاری شد . به‌فیلمسا زالی 
که قصد ساختن فبلمهای غیر تجاری دارند ؛ 
کمك‌های قالیه میکند . این سازمان ت ۱۳۱ 
به افتتاح يك سالن نمایش هنر و تجربه نموده 
وساختن پنجاه‌سالن ازاین نوع‌را در برنامه‌های 
اد اوه متطور در ده زاست افصد ۳ 

فیلمهای ساخته‌شده توسط سینما گران غیرتجار؟! 
دراین سالنها بنمایش درآیند . زیرا هیچ 
پخش کننده‌ای حاضر به پخش فیلمهای آنان 
نیست . بطوربکه پیش‌بینی شده در سال ده‌فیلم 
ازاین سازمان کمك مالی دریافت خواهند داشت: 
۱ 
خشونت اثری نباشد ! در ضمن دولت مدرسه‌ای 
در«پونا» نزديك بمبتّی بمنظور تربیت‌وپرورش 
تکنیسین ۰ کارگردان ۰ سناریست وهنرپیشه 
سینما تأسیس کرده‌است . با این‌هدف که وجودا 


/ فارغا لتحصیلان این مدرسه درآ ینده دربا لابردن 


ارزشهای کیفی سینمای هندستان موثر واقه 


ده و 
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نوشته : هزیر داریوش 


هدف اصلی جشنواره فیلم تهران آنست 
که مکان مواجهه‌ئی بشود بین صنایع سینمائی 
پشرفته ملت‌های صنعتی و سینماهای ملی 
توخاسته باصطلاح «دنیای سوم» . - منظور 
آفرةا سیاست ۵ 

تا انجاکه به این هدف مربوط میشود ‏ 
ین جشنواره دوم و اغاز کاراست امیدوارم 
که درآ بنده درزمینه سینمای دنیای سوم فیلمهای 
8 ی کشف شوند 6 و این جشنواره «سکوی 
پرتاب» این فیلمها باشد . و آنهارا قادر سازد 
که توزیع وسیعتری بدست آورند » ودر سطح 
بین‌المللی شناخته شوند . 

پكك هدف دوم جشنواره تهران اینست که 
نمونه‌های فیلمسازی خوب و انسانی را از 
کشورهاتی چون ابا لات متحده‌ و مما لك اروپائی 


که صنابع سینماثی تثیت‌شده‌لی دارند خر ضهکنن: 


جشنواره نا گهان بسیار وسیعتر شد . این چنین 
۳ و شیر ان رشدی کاملل" غیر عادی است؛ 
وتاید خبلی سالم هم نیست . اما نمیتوان انکار 
کرد که جشنواره ما . مثل هرنوزاد پا کودك 
دیگری , مجبور است که به رشدش ادامه 
دهد . ما باید ازهم| کنون این نکته را درنظر 
گرم و خو درا برای سالهای آ بنده آماده 
کنیم . همچنین باید سرمایه لازم را بری آنچه 
ات شده که اساسی است بدست آوریم : مثلا" 
«کاخ جشنواره» با «مرکز فیلم» که 
بیست میلیون دلار خرج برخواهد داشت وباعث 
89 شد که جشنواره آنطور که باید بر گزار 
شود . مقامات دولتی دراین‌باره نظر مساعد 
دارند 6 تاد این شاید درءطی یکسال آینده 
بروژه این ساختمان مر کزی آغاز شود . 
" مایلم کلامی دربارةٌ انتخاب فیلمهای 
شنواره بگویم . تا آنجا که به قسمت‌اطلاعات 


۱ 
ح 
۱ جشنواره دوم تهران در مقایسه با اولین 
۱ 


مطمه دوم حصمعصش _ صعمتممص۸ شماره فوربه ۱۹۷۶ 


و رتروسپکتیو مربوط میشود مشکلی در کار 
فیست . آزادی کامل داریم که آ نچه رامیخواهیم 
انتخاب کنیم . اما در مورد فیلمهای مسایقه . 
محدودیتی ازجانب فدراسیون بین‌المللی مجامع 
نهیه کنند گان فیلم تحمیل شده‌است . آنها مارا 
بعنوان يك جشنواره گروه «الف» شناخته‌اند» 
یعنی در ردیف کیان » برلین » سکو و 
سن سباستیان - و ما مجبوریم فیلمهائی را 
در تهران بداوری بگذاربم که در دیگر 
جشنواره‌های سابقه‌شی بین‌المللی شرکت 
نکر ده‌اند اش نکته مقدار فیلمهائی واه 
میتوانند در مسابقه تهران باشند کم میکند . 
بسیاری از فیلمهای عالی ابتدا به کان با مسکو 
میروند . درواقع » اکثریت این فیلمها به‌کان 
میروند چرا که آنجا يك بازارمکاره عظیم است . 

امسال انتخاب فیلمها درمورد کشورهای 
محلت یه شتا ‌های عصلف وت کدافت 3 
مثلا" در مورد بعضی از کشورها منجمله فرانسه 
و ایتالیا , که با آنها روابط حرفه‌ثی نرديك 
داریم » خودمان فیلمهارا انتخاب کردیم . در 
موارد دیگر فیلمها برای ما فرستاده شدند » 
و ما تواستی دراین اضعات اوله اعمال نعود 
کنیم . این حرف منجمله در مورد اتحادجماهیر 
شوروی و ممالك اروپای شرقی صادق است » که 
آنچه را فکر میکنند مناسب است میفرستند » 
وما با قبول ميکنيم پا رد ميکنیم . 

باید تصدیق کرد که درانتخاب فیلمها يك 
نارسائی در کار ما بود . ما فاقد زمان » افراد 
و بودجه لازم برای فحقیق عمقی‌تر در تولید 
سینمائی دنیای سوم بودیم . اگر يك فیلم‌تر کی 
بسیار جالب يافتیم بیشتر از سرشانس بود . 
ولی در مورد هندوستان » که يك کشور مهم 
آسیائی است و بیش از چهارصد فیلم طوبل 
درسال میسازد » فقط به این قناعت. کردیم که 
در حدود ۱۱ فیلمی که برایمان فرستادند رد 


ارز دای پیشر فت حشنو‌اره تهر ان و تحلیل صر بحی از 
آنچه داد شود تا نیل به هدف‌هایش ممکن گردد . 


کنیم » و حال آانکه کنی متواشت ۳۱۳ 
پرود و بطور دست اول فیلمهای خوب . پاجالب 
پا تکان دهنده را بیابد . 

البته ما باید سئله افراد تحت اختیار 
جشنواره را حل کنیم . باید آدمهای صالح و 
صاحبنظری در اختیار بگيریم که بیذبرند که 
حتی.در شرایط ناراحت. » سفر کنند و هد 
فیلمها را پيابند . مطلفاً اين کار باید بشود . 
ما پاید به منابع جدید فیلمساز دست پاییم . 
مثلا" در مورد ممالث اروپای غربی » واقعا لازم 
نیست کسی برود و خودش فیلمهارا ببیند ؛ 
چرا که نقد‌هائی از ناقدان شناخته شده و مورد 
اطمینان هست که میتوان در روزنامه‌ها خواند. 
بدون بودن در صحنه سینمای فرانسه یا ایتالیا 
هم میتوان دانست که دراین‌صحنه‌ها چه خبرهائی 


+ هست . اما در مورد کشورهائی مثل سنگاپورو 


پا کستان و هندوستان » که گاه بگاه فیلمهای 
با ارزشی میسازند » نثدهای ناقدان بدست‌انسان 
نمیرسد و نشربات سینمائی قابل اطمینان وجود 
ندازد ۰ پس اند کسی شخصا به نها زر و۱ 
واین خبلی وقت میگیرد . در طی برگزاری 
جشنواره » ما پك گر وه کار مد صدنفره دراختیار 
داریم » اما تعداد صاحبنظرانی که دربقیه مدت 
سال برای جشنواره کار میکنند ازسه چهار نفر 
پیشتر نیست» وعموماً حضورشان‌درتهران ضروری 
است . وقتی هم که دست به سفن میزنند » باید 
کوتاه شکنند وبسرعت باز گردند » چراکه حجم 
کاریکه درتهران انتظارشان را میکشد قابل 
نوجه است . 

اگر ما بتوانیم صاحبنظران. بیشتری را 
بطور دائمی دراختیار جشنواره قرار دهیم » 
و بی‌وقفه تولید سینماشی سرتاسر جهان » و 
بخصوص کشورهائی را که برای تولید شهرتی 
ندارند » مورد بررسی دقیق قرار دهیم ۰ فکر 
میکنم که جشنواره را به هدفش برسانیم . 


"۷ 
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رویدادهای سینمای ایران درسال 6٩۳‏ 


هفته فیلم ابران درپارس 

فروردین : هفته فیلم ایران درپاریس از ۲۳ تا ۳۰ 
فروردین‌ماه بر گزا رگردید وفیلم‌های پستچی (مهر جوئی) 
داش آ کل (کیمیائی) گاو (مهرجوئی) رگبار (بیضائی) 
تیلی (رضا میرلوحی) آرامش درحضور دیگران (ناصر 
تفوائی) وآقای هالو (مهرجوئی) نمایش داده شد . 
علاوه براینها فیلم‌های رضا موتوری و بلوچ نیز خارج 
ازبرنامه به نمایش درامد . 

«ژان‌لوثی برتوچلی» تحت عنوان «کشف موج 
نوی سینمای ایر ان» درمجله «پاری سکوپ» نوشت : 

« فیلم‌هات ی که درهفته سینمای جوان آیران نمایش 

داده میشوند » نماپنده سینمائی هستندکه می‌توان آن را 
موج وی سینمای ابران نامید . بعضی ازاین فیلم‌ها مثل 
پستچی و بلوچ نشان میدهند که مه رجوتی و کیمیائی دارای 
حس انتقادی زنده‌ای هستندکه ازرابطه طبقات مختلف 
اجتماعی مانند هرنقطة دیگر جهان ناشی میشود . .۰ » 


بازولینی درایران 

فروردین : اولین دسته‌ی کادرسازنده فیلم «هزارو 
پکشب» اثر «پیر پائولو پازولینی » فیلمساز برجسته 
ایتالیائی وارد ایران شد . حدود بیست دقیقه ازاین فیلم 
دراصفهان » شیراز ویکی ازبنادر جنوب فیلمبرداری 


قبلا" ِ ت‌هانی ازفیلم در فیا ۰ داری شده‌بود. 


اعضاء جدید اتحادیه تهیه کنن دگان 

اردیبهشت : اعضاء جدید اتحادیه تهیه کنند گان 
فیلم‌های ایرانی باين شرح ب رگزیده شدند : 

مهدی میثاقیه , فردین » علی‌عباسی » رضانورسته‌فر» 
نصرت‌اله وحدت » عباس شباویز » رضا شیبانی » جمشید 
شیبانی ومنوچهر صادقپور . 


جوزف لوزی درتهران 

اردیبهشت : جوزف لوزی فیلمساز سرشناس 
آمریکائی وارد تهران شد ومذاکراتی را برای ساختن 
يكك فیلم درایران با مقامات مسئول انجام داه . وی ده 
روز درایران بس‌برد وازاصفهان نیز دیدن‌کرد . 


سپاس پنجم 

خرداد : ننایج سپاس پنجم چنین اعلام شد : 

بهرام بیضائی (بهترین سناریو - جایزه را باربد 
طاهری گرفت) ایرج صادقپور (فیلمبرداری تبلی) 
پطروس پالیان (فیلمبرداری رنگی يك اصفهانی در 
نیوبورك) واروژان (موزيك متن صبح روز چهارم - 
جایزه را شکرائی گرفت) صادق کرده (سومین فیلم سال) 
بی‌تا (دومین فیلم سال) رگبار (اولین فیلم سال) ناصر 
نقوائی (برای کار گردانی صادق کرده - جایزه را میثاقیه 
گرفت) شهرزاد (هنرپيشه زن نقش دوم - بلوچ) مرتضی 
عقیلی (هنر پيشه مرد نقش‌دوم - تپلی) گ و گوش (هنرپيشه 
زن نقش اول - بی‌تا) پرویز فنی‌زاده (هنرپیشه مرد نقش 
اول - رگیار) . 


جیمز کابرن دراصفهان 

خرداد : جیمزکابرن هنرپیشه معروف آمریکائی 
همراه با «وبلیامز» مدبررکمپانی فوکس قرن بیستم به 
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2۸ 


۱ 
ات پتر ویچ» فیلمساز پو گوسلاو ی که درایران 
اه ود ای ۱ 


1 


کابرن پس ازدیدار ازاین شهر ازشیر از هم بازدید 


1 
پازولینی دراصفهان 


خرداد : پیرپائولو پازولینی قسمت‌هائی ازآخرین 
فیلمش «هزاروبکشب» را درقسمت‌هائی ازاصفهان مثل 
مسجد جامع 6 مسجد شاه وعمارت عالی‌قاپو فیلمبرداری 
کرد وبرای سیاهی‌لشگر ازوجود مردم کوچه وبازار 
استفاده شاپانی کرد وچنان آنها را آراست که هیچکس 
گمان نمیکرد ایبنها مردم کوچه وبازار اصفهان هستند ! 


پترویچ درتهرآن 

خرداد : آلکساندر" پترویج فیلساز معمروف 
یو گوسلاوی‌که فیلم‌هائی چون «باران دزدهکده‌ی من 
می‌بارد » زوج » استاد ومار گارت» را ساخته است برای 
نهیه مقدمات فیلم نازه‌اش در ایران‌که توسط شرکت 
«آریا پرودا کشن» با سرمایه تهیه کننده‌ای با نام «زینال 
زاده» تهیه میشود » وارد ابران‌گردید . 

اسم این فیلم که سناریوی آن براساس داستانی از 
نوبسنده معروف روس «ابساگ بابل» نوشته شده «بنیا که 
شاه نامیده میشده» است وبرای ایفای نقش‌های اصلی‌آن 
توپول » ماربا اشناپدر وجیم زکابرن درنظ رگرفته شدند 
(وبعداً خبری نشد .) 


کانون سینماگران پیشرو 

ثیر : دراین ماه پانزده تن ازهنرمندان سینمای 
اپران «مسعود کیمیائی » نعمت حقیقی » بهروز وثوقی » 
پرویز صیاد » علی حانمی » هوشنگ بهارلو » داربوش 
مهرجوئی . بهرام بیضائی » ناصرتقوائی » هژبردارپوش : 
عزت‌اله انتظامی » علی نصیربان » منوچهر انور » زکر پا 
هاشمی ۰ خسرو هریتاش ازسندیکای هنرمندان استعفا 
دادند. («سهراب شهید ثالث» من به‌این گروه پیوست) . 

آپن‌پانزده تن نام گروه سینما گران پیشرو را برخود 
اب 

هدفهای عمده گروه : عضویت د رکانونی که بتواند 
جانبدار سینمای پیشروومترقی ومنطبق با نیازها وتحولات 
اجتماعی فرهنگی وتاریخی آنها باشد . 


موفثیت فیلم «سفر» 


" مرداد : فیلم کوتاه «سفر» ساخته «بهرام بیضائی» - 


درفستیوال مسکو بر ئذه جایژه دوم شد . جایژه اول را 
فیلم اپتالیائی «پینوکیو» برد . 


تهی هکنن دگان جیمزباند درایران 

مهر : تهیه‌کنندگان فیلم‌های جیمزباند «هاری 
سالتزمن» و «آلبرت بروکولی» با هواپیمای شخصی 
وارد تهران شدند وراهی شهرهای مختلف ایران شدند . 
احتمال دارد فیلم تازه جیمزباند پاسم «مردی با طبا نچه 
طلائی» با شرکت راجرمور دراپران ساخته بشود . 


اتتصاب 
مهر : «هوشنگ شفتی» فیلساز وزارت فرهنگ 
وهنر به ریاست اداره تولید فیلم این وزارتخانه منصوب 


و 


جشنواره فیلم‌ها ی کودکان 
آبان : هشتمین دوره فشستیوال جهانی فیلم‌های 


ِ 





جیمه کابرن درعمارت عالی‌قابو 
صحنه‌ای ازفیلم سفر 


کودکان و نوجوانان به مدت ۷ روز برگزار ۵ 
برروبهمرفته با توجه به نظر منتقدین درفیلم‌های این‌دور: 
نیز آثار درخور اعتنائی به نمایش درامد . دراین دوره 
ازفیلسازان کانون » این فیلم‌ها به نمایش درآمد : سا 
دهنی (امیر نادری) من آنم که (صادقی) تجربه (عباس 
کیارستمی) رنگین‌کمان (نفیسه ریاحی) مسأله (بهرام 
ری‌پور) هرگز - ارزش هرچیز - استقلال (منوچهر 
نادری) سیاه‌پرنده (مرتضی ممیز) کرم خیلی‌خبلی‌خوب 
ریت ی 1 


دومین جشنواره جهانی فیلم تهر ان 

آذر : دومین جشنواره جهانی فیلم نهران از ه تا 
۵ آذر برگزار شد . امسال فستیوال پربارتر ازسال قبل 
برگزار گردید وتهران میزبان‌گروهی از برجسته‌ترین 
فیلسازان وبازپگران سرشناس دنیا شد که گزارش کامل 
آن درشماره‌های گذشته « سینمای ۵۲ » به تفصیل امل 


استت 5 


موفثیت فیلم سفر درشیکا گو 

آذر : فیلم «سفر » ساخته بیضائی درفستپوال 
شیکاگو نیز موفق شد جایزه نخست فستیوال را بدست 
آوره . سال قبل عزت‌اله اتتظامی دراین فستیوال -ا ۱۳ 
نخست بهترین بازپگر سال را بدست آورد . 


فیلم مشتركگ ایران و ژاین 

دی : صحنه‌هائی ازفیلم «کلگو ۱۳ اولین‌محصول 
مشترك ابران وژاین درتخت جمشید جلوی دوربین رفت 
دراین فیلم ازایران «پوری بنائی » جلال » ژاله سام 
ومحس شهرابی» شرکت دارند . کار گردان آن «ساتو» 


ات 


همه 





می سندیکای هنرمندان فیلم ابر انی 
۱ 3 روز ۲۵ دیماه مجمع عمومی سندیکای 
بیدان فیلم ابرانی درتالار موزه ابران‌باسنان تشکیل 


































این جلسه فردین را برباست مجمع انتخاب کردند 
انه تآبیدی وسعید راد منشی‌های جلسه شدند . با 
ي که صورت‌گرفت بالاخره سینماگران پیشرو 
تهای خودرا به کرسی بنشانند وبعد ازانکه 
های خودرا پس‌گرفتند موافقت هنرمندان را برای 


۳ ببلات تازه گرفتند 3 


8 وجواو 

بهمن : با ورود الپور رید الکه زومر » آدولفو 
ی » فرناندو آرپواس فیلمبردار فیلم «ده بومی 
مت » گرت فروبه » استفانی آدران » 
ماریان دوع وپیتر کالیسون‌کار گردان این فیلم اولین 
مه‌های فیلم دراصفهان درمهمانس‌ای شاه‌عباس جلوی 
ِِ"- رفت » ناصرملك مطیعی وسپیده ازایران دراین 
۵ کت دارند . 


فد مهای سینمای ایران درسال 6۳ 


ستی که درذیل میاید » آماری است ازفیلم‌های 
ِ ِ و شده سال ۵۲ » بعلاوه میزان تقریبی فروش 
ان سرجوخه فراری (امان منطقی - يكت‌میلیون 
ودویست وپنجاه هزار تومان) کاکاسیاه (امیرشروان - 
هفتصد وینجاه هزار نومان) پری‌زاد (سیامك پاسمی 
ورنگی» يك میلیون وبکصد وپنجاه هزار تومان) 
قصه (منوچهر انور «رنگی» - یکصدوشصت هزار 
ون معشوقه (رضا صفائی- پانصدوبیست هزارتومان) 
رن باگره (زکریا هاشمی - شتصدوبیست هزآرتومان) 
دستهگل به آب داده (وحدت - يك میلیون ودوبست 
وینحاه هزارتومان) آرامش درحضور دیگران (ناصر 
#وائی دوست هزارتومان) تنگنا (امیر نادری - 
بیصد و پنجاه هزارتومان) پاپوش (اسماعیل پورسعید - 
9و پنجاه هزارتومان) عیال‌وار (پرویز نوری - 
دویست‌وبیست حزارتومان) بندری (کامران قدکچیان- 
ششصد وپنجاه حزار تومان) زنجیری (خسرو بحیائی - 
دویست هزارتومان) هلوی‌پوست کنده (عباس‌دستما لچی- 
یکسدوهشتاد هزارتومان) خیالاتی (منوچهر نوذری - 
سیصد وهفتادوپنج حزارتومان) کیفر (عبداله غیابی - 
دوبست‌وبیست هزارتومان) جنوبی (محمدرضا فاضلی - 
پانصدوبنجاه حزارتومان) جعفر جنی ومحبوبه‌اش (رضا 
صفائی ود واست وده هزارتومان) بد کاران (قدرتا له 
احبانی - دوست وهفتاد وپنج هزارتومان) قیامت عشق 
(هوشنگ حسامی - سیصدوهشتاد هزارتومان) شلاق 
(منوچهر قاسمی -- دوست‌وپنجاه هزارتومان) باجناق 
(قاسمی‌وند - دویست‌وپنجاه هزارتومان) اخدا (امیر 
شر وان - ششصدوپنجاه هزارتومان) گریز ازم رگ (ناصر 
هجمدی ‏ سیصدوسی هزارتومان) خورشید درمرداب 
(م . صفار - دویست‌وهفتاد هزارتومان) بیقرار (ابرج 
قادری - شثصد هزارتومان) آقا مهدی کله‌پز (منوچهر 
صادقپور - پانصدوپنجاه حزار تومان) خوشگذران 
(نصرت ال وحدت - هشتصدوسی هزارتومان) امحرم 
ال بهادری -- هفتصدوپنجاه هزارتومان) نعمت 
(منوچهر صادقپور - يك میلیون ویکصد هزار 
تومان) غریب (غلامرضا س رکوب - سیصدوچهل هزار 
ثومان) صمد به مدرسه میرود (پروبز صیاد - دومیلیون 


آودویست هزار تومان) حریص (هفتصد وپنجاه هزار 


تومان) سراب (فربدون ژورك -- ششصدوپنجاه هزار 
نومان) در آخرین لحظه (ناصر محمدی - ششصدوپنجاه 


هزارتومان) عروس ومادر شوهر (جواه طاهری .. . 


ششصدوسی هزار تومان) جنگجویان کوچولو (دکتر 
کوشان «رنگی» 
(محمدعلی فردین -- نهصدونود هزارتومان) گدای 


دویست‌وپنجاه هزارتومان) قصه شب 


آملیوثر (محمود کوشان - يك میلیون ویکصد هزار 


تومان) طاهر (قدرت بزرگی - چهارصد هزارتومان) 
دشمن (خسرو پرویزی - ششصدوهشتاد حزارتومان) 
خاگ (معودکیمیائی - يك میلیون ودویست هزار 
تومان) شیخ صالح (امان منطقی - ششصدوپنجاه هزار 
تومان) عل ی کنکوری (مسعود اسدالهی -- چهارصد و 
هشناد هزارتومان) فصه ماهان (جواد طاهری - 


دوپست 


وپنجاه حزارتومان) صخره سیاه (بازاربان - یکصد و, 


هشتاد هزارتومان) بلندپرواز (احمد صفائی - هشتاد 
وپنج هزارتومان) هشتمین روز هفته (حسین رجائیان 
«رنگی» ت سیصدو پنجاه هزارتومان) شورش (رضا 
میرلوحی - دویست‌وهفتادوپنج هزازتومان) گ رک 
بیزار .(مازبار پرتو س ششصد وهشتاه هزار تومان) 


کجکلاخان (صابر رهبر - بك میلیون ودویست هزار 


تومان) مترس (عزیزاله بهادری - ششصدوبیست هزار 
تومان) مروآرید (اسماعیل پورسعید - ششصدوسی هزار 
تومان) سالومه (فربدون ژورك - ششصدوبیست هزار 
تومان) محبوب بچه‌ها (ابمانوردی » جواد طاهری ب 


و هزارتومان) پسر خوانده (جمشید شیبانی ت 


ب 
«آنتو نبونی» درچین 


سیصدوپانزده هزارتومان) | کبردبلماج (خسر وپروبزیت 
ششصدو پنجاه هزارنومان) مکافات ( کامران قد کچیان-- 
شنصدوهشناد هزارترمان) دل خودش میخواد (سيامك 
پاسمی - هفتصدوبیست هزارتومان) بوسه بر لبهای‌خونین 
(ساموئل خاچیکیان - دویست وهفتاد هزار تومان) 
پی‌حجاب (ابرج قادری - شثصد هزارتومان) قربون 
زن ایرونی (رضا صفائی - سیصدوبیست هزارتومان) 
مغرپی (محمدرضا فاضلی -- پانصدوپنجاه هزارتومان) 
تعقیب تا جهنم (روبرت اکهارت تب دوپست‌ونود هزار 
تومان) خروس (شاپور قریب «رنگی» - سیصد هزار 
تومان) تنگسیر (امیر نادری «رنگی» - يك میلیون 
ویکصدوپنجاه هزارتوسان) قربون هرچی خوشکله (نظام 
فاطمی -- ششصدو پنحاه هزارتومان) روسیاه (اسماعیل 
پورسعید - هفتصد وبیست هزار تومان) غول (داود 
اسماعیلی - سیصدوپنجاه هزارتومان) ناخدا و باخدا 
(نصرت‌ال وحدت - نهصدوهفتاد‌وپنج هزار تومان) 
تنها و گلها (ملکوتی - هفتاد حزارتومان) مردهاونامردها 
(عباس کسائی - پانصد وپنجاه هزار تومان) مغولها 
(پرویز کیمیاوی تا هنگام تهیه آمار طی مدت دوهفته 
نمایش درسینما کاپری حدود دوبست وبیست هزار تومان 
فروش داشته است) مصطفی لره (محمدرضا فاضلی -- 
پا نصدوپنجاه هزارتومان) شرور (ناصر محمدی - سیصد 
وشست وپنج زار تومان) تیغ آفتاب (امیر شروان) 
بیگانه (رضاصفائی) هفت مرد دلاور (منوچهرقاسمی) 
مأمور ما در کراچی (رضا فاضلی) 





فیلم اخیر «آنتونیونی» که اثر مستندی است درباره «چین» هماکنون در اروپا روی 
پرده سینماها است . تعخبی ندارد اگر این‌بار «انتونیونی» يكك فیلم مستندرا امضاء کرده‌است. 
چون او درآغاز کارش‌را درسینما باستندسازی شروع کرده است . نخبنین فیلمش يك مستند 
ده دقیقه‌ای درباره مردم ساحل رودخانه «پو» بودکه درآن زندگی ماهی‌گیران و ملوانان 
کشتی‌های ماهی‌ گیری مطالعه وبررسی میشد . اینك پس از گذشت سی سال «آنتونیونی» فیلم 
مستند «چین» را درباره زندگی مردم این کشور ساخته است . درفستیوال ونیز سال ۱۹۷۱ اعضاء 


سفارت چبن درایتا لیا را از «آنتونیونی» برای سفر بهچین دعوت کر دند . 


دعوت‌نامه‌را 


«چوئن لای» سا امضاء کرده بو د . درآغاز سال ۱۹۳ «آنتونیونی» بهمراه چهار "تن وارد 


هنگ کنک شله وازانجا بهچین میر ود . . درآنجا طی پنج هفته سی‌هزار متر فیلم 


فیلم رنگی سوپر 


شانزده باصدای مستقیم فیلمبرداری میکند . از نه ساعت «راش» يك فیلم سه 1 و چهل 
دقیقه‌ای برای رادبو تلویزیون ایتالیا ويك فیلم دو ساعت وهشت دقیقه‌ای برای سپنما مونتاژ 
میکند . مقامات کشور چین به‌اعضاء اکیپ «آنتونیونی» فقط اجازه فیلمبرداری ازنقاط مشخص 
وتعیین شده‌ای‌را داده بودند .بهمین‌جهت در گفتار فیلم می‌شنویم که ۰ این فیلم فقطظ آن چیزی 
را که دیده‌ايم نشان میدهد ونه بیشتر . وجای دیگر میگوید : «تو فقط چهره آدمهارا می‌بینی 


ونه قلب آنان‌را !» 


«آنتونیونی» دريك مصاحبه درباره این فیلم میگوید : «دراین فیلم جز تلقی من از 
چین دنبال چیز دیگری نگردید . من يك فیلم سیاسی باهدفهای آموزشی نساخته‌ام . چون این 
شغل من نیست . من روزنامه‌نویس پا جامعه‌شناس نیستم . من فقط يك تماشاگر وبك گزارشگر 
هستم بايك دفترچه بادداش ت که همان دوربین فیلمبرداری من است !» 


9 


آدویست وهشناد هزارتومان) نفرین (ناضر تقواتی ع ‏ 


1 


بازاقیی .- 


«بوف کور» فیلم شانزده میلیمتری رنگی بمدت 
یکساعت وسی دقیقه که پائیز گذشته ۰ درانجمن اپران 
وآلمان » انجمن ایران‌وآ»‌ریکا » وبعد سینه کلوب فیلم 
وسینمایآزاد بنمایش گذاشته شد» فیلم تز بزر گمهر رفیعا 
دا نشجوی‌فار غ| لتحصیل مدرسه سینمائی لوس] نجلس است. 

انتخاب «بوف کور» بعنوان موضوعی برای فیلم 
دراینمورد يك آزمایش خصوصی است پا نوعی مبارزه 


با خودکه درآغا ز کار هنرجوی طالب » بان نیازمند 


بوده است . 

«بز رگمهررفیعا» سه سال ا زآخرین سالهای‌تحصیل 
وت خودر | در لوسآتحلس‌صرف تهیه‌فیل پایان‌نامه‌اش 
ارکت ت ول کنات «بوف کور» هدایت کرد است . 

سه سال زندگی کردن با «بوف‌کور» صرفنظر از 
سابقه ذهنی فیلمساز ازمجموعه نوشته‌های صادق هدایت . 
دقت ومروری بمورد بوده است . 

دستاویز «رفیعا » دراین| نتخاب توجه جهانی‌جوانان 
کال و انس ایرانی است ودربطن داستان مسئله اننان 
هوشیاری که با پناه بردن بمواد مخدر هم نمی‌تواند و 
نمی‌خواهد به موضوع تنهائی وسخت کوشی خود بی‌اعتنا 
بماند وزندگی را باآنچه باو تفویض کرده » درجا بپذبرد. 

رفیعاً دربر گرداندن این اثربتصویرسینمائی ازدقت 
وکوشائی خود نتیجه با ارزشی بدستآورده وفیلم حامل 
روح اثر وبیان کار گردان درباز گوئی کتاب بتصوبراست. 

پا قید آنکه سالهای تحصیل ومطالعه دور ازاپنجا 
برای فیلساز زمان مجال وبهره گیری از «بودن باخود» 
بوده است. باز نمی‌شوه توفیق اورا يك اتفاق داست. 
چراکه تنهائی او و دوریش ازمحیط طبعاً برای خلق 
چنان آثری مشکلات محیطی داشته است وهم بقید اپنکه 


فیلمساز باید درطول زمان با آثار دیگری خودرا ۳ 


کت . تساط رفیعا دربداو امر نمایان وجای امیدواری 
برای پیداش فیلسازی با فرهنگ است . 

«بوف کور هدایبت» يلك اثر خالص ادبی است ؛ يك 
است که هنرمند باوج میرسد وارزش بزر گگ «بوف کور» 
درتشر‌یح این لحظه ناب درمحاصره زمان ومکان عادی 
وتوضیح] گاهانه نوسنده درقید سنن و آداب‌ود رگیرپهای 
فردی وجمعی‌ونابسامانیهای ذهنی‌وتجربی وناهنجاریهای 
اجتماعی دربرابر انتقادهای خودا گاهانه يك ذهن نقاد 
وهوشمند» بیش‌از روایتگری و ابسته‌بفرم ومتد نوپسندگی, 
درنمایش «هنر خالص» است . 

بوف کور دربرآبر تمام آثار آدبی صادق هدایت که 
حامل داستان وپیام نو یسنده| ند دنیای خاص اورا که 
درقسمتی متأثر ومشترك با همه هنرمندان ودرجهتی بکر* 
تال ونیای اختصاصی نوسنده است » دریزدارد ۰ 


"+ 


هیچ تعریف جامعی ازيك لحظه پیچیده وناب که 
درآن هنرمند به پرتو توانائی ذهنی خویش دست می‌پا بد 


وآنجا برای يك آن چهره واقعیت را با همه زیبائی 
ورنجی که درآن نهفته می‌بیند باندازه «بوف‌کور» روان 
وصریح بدست نیامده وهیچ تفسیری مثل خود کتاب 
نمی‌تواند درتشریح وتوضیح آن وجود داشته باشد بشرط 
آنکه خواننده خودرا با فرهنگ هنری نویسنده متعادل 
سازد و لحظه ات هستی اورا تجربه کرده باشد . 
هرخرده گیری‌ونقدی دربرابرچنین حس‌واجب وبزرگی 
بیهوده می‌نماید . صادق هدایت درخلق بوف‌کور نه 
می‌توانست پیرو استدلال تکنیکی. باشد ونه اجباری 
داشت که احساس پیچید: و کسترده و کم‌نظیر" خودرا 
در لحظات کمیاب جفت بودنش با آگاهی » پخاطر 


توضیح وتفسیر تعقیدات ازدست‌بدهد . او دراین لحظه‌ها» 
















































ی ۰ هنرمند 0 ۰ 
«بوف کوره مثل همه آتارهنری -:: ۳ 
نیست چون «انسان» بزمان خاصی تعلق ندارد ۶ 
پا تجربه‌ای ازخلق باث اثر هنری بآسانی می‌تواند | 
میان شخصیت ونمودها را دربوف‌کور بیابد . ۳ 
ذهن نوپسنده را درشکل‌ها وقالبهای مختلف در 
واتحاد این اشکال را دريك واحد عظیم فلسفی ب 
چون بوف‌کور درعین صراحت به تشریح متافیز 
نقطه ثقل ذهن خالقش مربوط است واین متا 
اختصاصی بیش ازآنچه استدلالی باشد «حسی» ۲ ۳ 
باز گوئی چنین اثری به تصوبر » برای کسیکه ] 
دریافته باشد مبارزه‌طلبی با خویشتن است وبرای ز 
آ گاهی که می‌گوبد سالها با بوف کور زندگی کردم ۶ 
نیست . 
رفیعا می‌گوید : 
نوشته فیلم را پس ازسه سال مطالعه شناوب کار 
با کنا رگذاشتن آن و کنکاش درذهن خودم شروع کردم 
من معتقد بودم که ایده‌آی که ازبوف کور دارم باید مر 
کار من دربازسازی بوف کور بفیلم باشد . 1 
من حتی درسالهای پیش از آن که بقیناً «بو فکور 
را بر ای پایان‌نامه‌ام انتخاب کرده باشم » آنر) خو انده و 
سيك هدایت آشنا بودم و با جوانان زبادی ازملیت‌ه 


از محیطی که بوف کور درآن و شته شده بود می‌خو اس 
آثرا درمکانهای دیگر بتصور آورم . غروب وشب وطرح 
خانه و کوچه وصحرای آنرا درجاهای دیگر » درسواحا 
کالیفر نیا وبیابانهای آن ‏ با هرجای دیگر که می‌توان 
بروم بنظر آورم وروی این نظریه تجر به کنم که بو ف کور 
همانقد رکه برای من وجوان چینی و کانادائی همکلار 
من آشناست با زمان ومکان وآدم‌های دیگر هم بیگا 
نیست . از اینجهت می‌تواند درتفسیر وشکل خاص ذهو 
هکس وجود یابد ودرحالیکه وحدت وشخصیت اصلی 
خودرا داراست خصوصیات عقیده ِ تازه‌ای را هم 
نشان بدهد . 1 

بدواً ۳ رسیدن بچنین وضعیتی باید آنسئر 
«بوف کور» را پیدا می‌کردم . هوای «خفه» آی راکا 
درآن بود . 

من نمی‌خواستم بطریق متداول ازفیلم سفید وسیاه 
استفاده کنم . بنظر من که تجربیات وعلافه‌ای درنقاشی 
داشتم » بعضی صحنه‌هاکه توصیفی مینیاتوری داش 
وبهرهگیری نویسنده ازمینیاتور بخاطر توجه ‏ وگرایش 
ذهنی‌او به «سوررئالیسم» درآن بنوعی‌حالت «بنیستیك) 
میرسید باپد رنگی فیلمبرداری می‌شد . منتهی نه رن 
زلالی که معمولا" فیلم‌های رنگی معمولی بدست میدهنا 
وحتی نه درهوای صاف وشغاف فضای اطر اف لوسآ نجلس: 

من به بکنوعی «خفگی» درصحنه‌های فیلم فکر 
می کردم . این هوائی بو دکه دربوف کور وجود داشت 
وهرطور بود باید درفیلم می‌آمد . باين دلیل فیلم را 
ازیکنوع بخصوص که رنگها را نزديك بطبیعت وبدوث 
حساسیت شدید دربر ابر نورمیگیرد » انتخاب کردم ویکبا 
که پوزیتیو را دبدم دوباره فیلم را روی نوار دیگری 
چاپ کردم . نتيجه آن بودکه رنگها قوی ومبالغه آمیز 


بالای سوراخ رف می‌بیند (دختری درلباس سیاه که کل 
نیلوفری بدست دارد؛) رنگ هوائی را نشان میدهد که 
خفه است . اینکار با دستکاری وچاپ مجدد فیلم روی 
نواری دبگر حتی درجاهائی که نور شدید لازم بود نظر 
مرا تأمین کرد . 
















































که درتمام کتاب بان اشاره شده - زندگی 
یبای بیرون وصحنه‌های تخیای‌او (مثل‌دختری 
ی بدست دارد) نمی‌تواند خارج از تمسفر 
ی ۳ * 

آنچه درتمام فیلم باید وجود میداشت » وحدت 
ی نوبسنده ورنگ وهوای خاص دثیای اوست . 

۱ _ساختن دکور هم من معتقد بودم که حقیقت نباید 
فاصله بگیرد آنطو رکه هدایت د رکتابش راجع 
انیاء وحنی‌زمان صحبت م یکند وصریحاً بیگوید: 
ِِ نمیدانم کجا هستم واین تکه آسمان بالای سرم 
چند وجب زمبنی که رویش نشسته‌ام مال نیشابور 
پا بارس است درهرصورت من هیچ چیز اطمینان 
حتی به نقل ولبوت اشیاء » بحقایق آشکار وروشن 
پی الان هم ثك دارم نمیدانم گر انگشتانم را به هاون 
گوثه حیاطمان بزنم واز او بپرسمکه آیا ثابت 
هستی درصورت جواب مثبت بابد حرف اورا 
کی با نه . ؟ (ج زآنکه من یکبار دیگر هم اشاره کردم 
افکار هدایت متعلق به محل وآدم معینی نیست 
جهانی است) . 

درفیلم می‌بینید که وقتی قهرمان وارد فبرستان 
نود بلافاصله يك پلان ازدیوار آجری آخر راهروی 
8 او که شکافی هم در آنست از او دیده می‌شود . 
این قبرستان ی که قهرمان درآن وارد شده (باشاره 
م) جهاردیواری» اطاق» مقبره‌ابست که درتمام داستان 
ت» بان اشاره م ی کند ومن اصر ار داشتم که وحدت 
رفیلم تصریح شود . درحقیقت حتی هنگامی که او 
بایان وارد قبرستان می‌شود مکانی بادآوری میگردد 
نگ بکسان وطرح مشخص » محبس روحی‌قهرمان 


هنچین درک دکورها نیز نوعی مبالغه را بخاطر 
امجزابودن خبال ازحقبقت بکار بردم درجائی که 
ف رف دختر را درحال تعار فگل نیلوفری 
ل» بجای نقش کوه وصحرا وجوی آب » طرحی 
بار وسگهای کوه با رنگهای تند گذاشت م که تصویر 
بی فیلم کامل وپر باشد . 
ن لحاظ آدم‌هات ی که درچنین‌فضاومکانی نشوونما 
نمی‌توانستند آدم‌های بکداستان درحالت 
ی متداول باشند . درانتخاب هنرپیشه اول فیلم من 
شت مکه چنین آدمی دربدو امر باید آدمی معمولی 
3 محکم ودرحالتی عادی باش چرا که می‌خو استم 
یج و با حر کت داستان ازحالت معمولی خارج 
تقسیر شخص من » قهرمان بوف کور روی 
ری که علاوه برجنسیت » ذهن خویش را کثف وباور 
توانست منطبق شود . آدم‌هانشی ازمکانها 
مختلف . با اینکه درابتدای فیلم اشاره صریح 
3 را به استعمال ,افیون آورده‌ام نمی‌توانستم ازاین 
"ال شوم که درطول سالهای تحصیل با جوانان 
ژیادی ازملیت‌ها یگونا گون برخور کردم که 
زار ازسائل زندگی به استعمال مواد مخدر » با 
ی عاطفی وروان ی کشیده شده بودند درحالیکه 
این آنم‌ها بعضی تا پایان کارشان که من کم‌وبیش 
۳( می‌یافتم - صورت ووضعیتی طبیعی داشتند . 
قق ققط مسئله تغییر شخصیت قهرمان داستان اهمیت 
5 سعی داشنم آنرا نشان بدهم ودرقسمت دوم 
٩‏ بیشتر می‌پردازم . 
۶ ترائتخاب دختری که چنان آسمانی ودور از 

که برای همیشه درقسمتی اززندگی هنرمند 
#ر* او ازواقعیت مربوط می‌گردد مدفون 
بالی بکر وآثیری‌اش بجاودانگی تأثیر درخلق 
۶ برس » من مجبور بودم دقت بیشتر ی کنم . 


ان داستان درچهاردبواری اطاقش -. 


دختر بوف کور هدایت بآسانی در شکل دختران ‏ 


معمولی پیدا نمی‌شد . هنرپيشه زن فیلم » روسی‌الاصل 
با طرح ظریف و مشابه ی که در بوف کور از آن 
توصیف کامل شده است ومی‌بینید که درقسمت دوم کتاب 
- که من هنوز آاز را ساخته‌ام - می‌تواند قابل تطیق 
وشناسائی باشد . 

پیرمرد را بخاطر نرمش وتساطش درایفای نقش 
انتخاب کردم چرا که درقسمتی ازداستان او جای قهرمان 
اول را میگیرد وآنها تقریباً با هم همزاد می‌شوند . 
بنابراین او هم نمی‌توانست درابتدا ی کار يك وجود 
ضعیف » شکننده وناتوان باشد ومن مایل بودم بسبت 
حرکت دربطن قصه اورا تغییر دهم . ازطرفی پیرمرد 
خنزربنزری » دربوف کور نمابنده آدم‌های معمولی موفق 
است » نمودار کسانیست که خوب‌می‌خورند وراحت‌زن دگی 
می‌کنند وآسان لذت می‌برند چنین آدمی در بدو امر 
نمی‌تواند موجودی درهم شکسته باشد در او باید نمایش 
قدرتی باشد که زندگی آسان باو تفوی شکرده واین‌قدرت 
درسینما جز درجسم وح رکت آن نمی‌تواند متمر کزشود. 

نظیر چنین تغییراتی درمکالمه هم وجود دارد . 

بوف کور دارای خصوصیات يك اثر ادبی کامل است 
بنابراین درآن توصیغفات وجمله‌هائی اس ت که به مکالمه 
درتصویر قابل انطباق نیست . مثلا" درجائی پس ازچند 
صفحه توصیف وتشریح دقیق ونتیجه گیری خصوصی 
قهرمان داستان م یگوید : 

مراک . .. : مرت فجای ,6۱ 

این جمله را درسینما چطور می‌توا نگفت که با آن 
متن متفاوت و روال فلسفی تماشاچی را نخندائد .؟ 

این همان اشکالی است که درداستان «داش۲ کل» 
هم وجود دارد . چظور می‌شود دریایان داستان ازدهان 
طوطی شنید که:: ‏ . 

« آه . . . مرچان عشق تو مرا کشت . » 

لحن جمله‌هائی ازاین قبیل با آنچ که فهرمان در 
آغا ز کار ازوضعیت خود م یگوبد قابل ب رگشت فیست . 

قهرمان کتاب کسی است که درنزد هر کس می‌تواند 
به تنهائی وجود داشته باشد بهرشکل که ذهن وفرهنگ 
خواننده آثرا دریابد» يك‌افیونی » بیماررواثی » بیکاره . 
جنایتکار با مهمل . پا قابل انطباق بشکل فلسفی کلام 
هدایت که قهرمانش ذاتی است قابل انطباق بذوات دیگر 
وتنها ازاین رنج می‌بر د که در دوست داشتن « لکاته » 
با فاسق‌های زن ش که سیرابی‌فروش و کله‌پز وخنزربتزری 
مجسم وزنده‌ا ی که فیلم از او بدست میدهد همه آن 
چیزبست که تماشاچی دارد می‌بیند آدم ی که علیه سر نوشت 
خوش سربشورش برداشته دارد له می‌شود ولی واقعیت 
را م ی کاود . 

سه ماه . ؟ نه . دوماه وچهار روز چه فرق میکند . 
برای سر گردانی ؟ برا ی گم شدن درپیچ‌وخم فرهنگی عمر 
آن فرهنگ چه اهمیت دارد . مه مگم شن است . 

چنین موجودی که بصر احت وصرافتی روان وقاطع 
عمل خویش را توجیه م ی کند وتکلیف بقیه عمر خودرا 
بکسره می‌سازد نمی‌تواند تکباره در کلام به وجودی 
رمانتيك مبدل شود . 

من اصر ار داشت مکه آدم‌های بو ف کور همانگونه که 
د رکتاب هستند بتصوير بیایند ولی نه ازرو ی کتاب بلعه 
از ایده‌ای که شخصاً از کنا بگرفنه بودم وطبعاً اپن ایده 
من درقید قوانین ی که د رکار ساختن فیلم بابد رعایت 
شود » درمی‌آمد . پس تغییر درمکالمه ضروری بود . 

من می‌خواستم حتی در کلام آدم‌ها طبیعی وخودمانی 
باشند وغرابت قصه موجب فاصله بین بیننده وفیلم نشود . 

برای من بو فکور قابل احتمال وممکن درهمه 


است . 





بز رکمهر رفیعا 





را درآن بخاك سپرده فک ر کند و با رنج آن مشغول باشد. 
شرابط ومکانهای متفاوت است وبه تغسیری این حادثه - 
ایست که دائم اتفاق می‌افند پس نباید آنرا بصورت يك 
آمر بعید درآورد . : 

دختر دربوف کور نماینده طهارت وعصمتی است که 
انسان درمراتب متعالی آرزوهایش به آن می‌اندیش و آنرا 
باور میدارد . دوماه وچهار روز يا سه ماه . دوهز ارسال 
با سه هزارسال چه فرق می‌کند ٩.‏ که ازتاریخ فرهنگ 
آدم چه انداز هگذشته باشد . بشر با د رکیری دراجتمای 
که باو نشانه‌هائی ازواقعیت امر بیرون از آرزو وخیال 
میدهد باین کشیده می‌شودکة با میراث زه رآ گینش 
(شيشه شراب‌ناک با هرچیزدیگر) زیباترین واثیری‌ترین 
قسمت موجودیت خویش را - تنها درهمان لحظه‌ای که 
دردسترس او قرا رگرفت - درهمان لحظه وصل » اوج » 
خوشبختی - با اباوری وحبرت » ابود سازد و با کاردی 
دسته استخوانی که نشانه‌ای ازخرافات موهومات وعقاید 
پوسیده وبیارزش مردگان است این موجودیت زیبا ونغز 
را تکه تکه سازد د رگودالی بگذارد وروش را ببوشاند 
چون درعین حال شهامت تحمل تجزبه وفادش را هم 
ندار که از آن نتیجه‌ای بگیرد . فقط باید د رگوشه‌ای 
اززن دگیش چنین خاطره‌ای برای مدتی » اورا بروشنالی 
زو دگذری رسانده وسیس برای هميشه محو شده باشد . 
او تنها بیاد خاطره » بجای خاطره وبگودالی که روشنالی . 


۱ 








نادر ابر اهیمی 

یر  :‏ نصرت‌اللّه کنی 

موسیقی متن : دولت] بادی 7 بهمن 
ریاحی - نادر ابراهیمی 





ح جح زندی - ژاله ونگار 
شید مشایخی - جمنٌ ل - مریم 
با شر کت : منوچهر احمدی - منوچهر فرید - جمشید مشایخی - جمشید گ رگین 


محصول : انا اس 




















پیرمرد و دریا 


درباره شما چیز زیادی نمیدانیم . 
تنها اینکه " بار ازدواج کرده‌اید و تنها در بك 
جزیره زندگی میکنید . فقط همین . آبا 
میتوانید چیزی به این اطلاعات اچیز اضافه 
کنبد ؟ 

قوس شش سال است که در تفاروت 
زندگی میکنم . این جزبره را موقعی یافتم که 
و وت ۰ آنینه.. .۰ زا نهیه میکردم 
بلافاصله عاشق این‌مکان شدم وبعد باینجا ۳ 
تا فیلم «پرسونا» را بسازم وآنگاه تصمیم گرفتم 
که دراینجا بمانم . درآنزمان مدیر تتّاترسلطنتی 
استکهلم بودم و واقعاً همه چیز دلم را زده بود 
و میخواستم مدتی را کاملا" در تنهائی وسکوت 
بگذرانم . میخواستم زندگی بکنم که بنوعی 
شکل .رمانتیکی از «پیرمرد و دریا » باشد . 
دوستانم معتقد بودند که دیوانه شده‌ام اما من 
لج‌کردم و گفتم میخواهم دراینجا بمانم ودستور 
٩‏ و ور اینخا خانه‌ای برايم بسازند . البته کار 
آسانی‌نبود چون ابن‌جزیره در يك منطفه نظامی 
قرار دارد و مجبور بودم اجازه انجام هر کاری 
را از دولث بگیرم . 

8 خوب . این چه‌جور خانه‌ایست ؟ 

[] در واقع باید بگویم که دوتا خانه 
هستند . با بهتر بگویم چهارنا خانه هستند وسال 
آینده پنج‌تا خواهند شد . خانه اصلی و واقعی 
دروف از دوساختمان تشکیل شدد رو" بای حباظ 
داخلی‌داره . بعدها دوتا خانه قدیمی‌دیگرخریدم 
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«مصاحبه‌ای با اینگماری رگمان» : 
بت قسمت دوم س 
ترجمه : کامران شیردل 


ودادم آنها را مرمت.کردند ۰ یکی‌ازآنها مربوط 
به‌قرن۰ ٩۰‏ است وسیار زیباست وامسال زمستان 


يك خانه دپگر هم خواهیم ساخت که در آن 


پات‌استودیوی کوچك سینمائی و بك سالن‌نمایش 
بوجود خواهیمآورد . البته چيزشيك ولو کسی 
تخواهد ود اعان بط ای بت وا 
بکار خواهد رفت وجای راحتی خواهد بود . 
هوای این‌جزبره در زمستان واقعاً سخت وطاقت 
فرساست ومن تصمیم دارم تاآخرین‌روز زندگیم 
دراپنجا بمانم . 

6 چه‌جور دراینجا زندگی می‌کنید ؟ 

[] دوسال تمام من تنها وبدور از همه 
دراینجا دک کم و واقعاً خیلی شاد بودم . 
هر روز سه ساعت بك زن از دهکده میآم‌د 
و اراس میا شتا 
که زنم این خانه واين جزبره را دوست دارد . 
مردم اپنجا ما را واقعاً دوست دارند و اين یکی 
از مهمترین نکته‌های زندگی ما است . زندگی 
9 بر استاوی رال شاد کی مار مود 
کتاب » موسیقی وتلویزیون . 

8 شا از تلویزبون خوشتان میاید ٩‏ 

لا چیز بسیار جالبیست - يك عادت 
لذتبخش است . تلویزیون دوچیز بمن میدهد : 
اول متتاوزیادی اطارعات در اخبارم میگذارد: 
گرچه این‌اطلاعات از نظر کمیت درحد آنچیزی 
نیست که روزنامه‌ها دراختیار آدم میگذارند . 
(من پنج روزنامه را میخوانم - چهار روزنامه 
اتها را بت رورا ستای) اما دیدن 
و تماشای آنچه که در دنیا اتفاق میفتد ازطریق 


گذشته من‌عاشق سربال‌های داستانی هستم  »‏ 


ت ی ه 1 وت ِِ 
































صفحه تلویزیون واقعاً لذتبخش ! 





۳ در صند 


سریالهای 1 و احمقانه . 


فقط شها تلویزیون را تماشا میکنم از ۲ 
۷ 0 ۹ رای آنکه يك عادت واقعاً سم 
پك عادت دریيًید باید آنرا با دقت و نظم 5 
پرورش داد ! 
6 شما آدم خیلی منم ودقیقی ج ۲ 
تا باید . اجباراً آدم منظم ودقیقی با 


کنم . ساعت ۷۲ از خواب بیدار میشوم و : 
تا ظهر مینویسم » نهارم را میخورم ودوباره 
پکربع به‌ساعت يك مانده تاساعت ۳ کار میکز 
عصرانه‌ای میخورم بعد ماشین را برمیدارم و 
طریق دریا - توسط قایق مخصوصی - به‌جز 
نزدیکی میروم تا روزنامه ومجله ۳ . بعد [ 
شام تلویزیون را می‌بینم تا ساعت ۹۲ واز [ 
ببعد روزنامه‌ها را میخوانم . ۱ 
8 بس وقتی ظهر میشود شما بلافاص 

کار وشتن‌را کنارمیگذاربد . حتی اکر ده در ۳9 
يك جمله باشید ؟ 
[] بله , کار کردن هیج‌ارتباطی به‌مسائ 

از قبیل الهام ومزخرفات دیگری از اين فیا 
ندارد . امروز من از امتیازات جالب نوج 
برخوردارم . این کار تا شک ست > ا ده 
بتواند هرروز سر يك ساعت معین پشت میزش 
بنشیند وبنوشتن و پا فکر کردن درباره 3 
بپردازد که قرار است آنرا روی صحنه بیاورا 
با درباره ستاریوی فیلمی که در دست ۳ 
کند . بهرحال من بجز این راهی و شیوهاو 
برای کارکردن بلد نیستم . حتی وقتی که خباء 
جوان بودم و هزارويك مسئله دست وپایم 1 
گرفته بود و دوروبرم کله‌ای از بچه‌های خان 
متلو لت ار مور وه را داش ۱ 
تنها اشکال رای من اینست که 
بی‌خوابی رنج میبرم . من نمیتوانم بیش‌از چهار 
پا پنج‌ساعت درشبانه‌روز بخوابم . لذا به‌موسیعی 
گوش میکنم . البته شبها به موسیقی جدی کوش 
نمیکنم . بلکه بیشتر به موسیقی پاپ یا مو ۳ 
سبك گوش میکنم . البته از گوشی‌های محه ن 
استفاده میکتم نا زنم نارااحت نشود .اما ۳ 
که طوفان درمیگیرد و بادهای شدید میوزا 
موسیقی را کنار میگذارم تا به‌صدای آنها گوش 
بدهم . 
8 شما خیلی به‌تماشای فیلم میروید . 

[] بله خیلی و هرنوع فیلمی را می‌بیم 
بخصوص درآن سه ماهی‌ که در استکهلم زند لی 
میکنم . من‌هیچوقت اولین‌باری را که به‌پاربس 
رفتم فراموش نمیکنم . سال ۹ بود ۰ ۲ 
سهماه درپارپس ماندم وهرشب با به‌سینما میرفتم 











ی فرانسن تا کارهای مولیر را ببینم 
یو ول دوه مار کار 
1۳ 1 1 2۳6« من تن 
ار خبلی‌می‌پسندم. رک فیلمبرداری 
ورپردازی وسایه‌روشن‌های خا کستری 
1 . بنظر میاید که انجام هررکاری 
:, است وهرگونه سد ومعبری از پیش 
3 بای بگوبم که 
3 وآیهانی مانند «هتل‌شمالی» و «بندر 
بنمایش‌د رآ مدند ما درسوئد خیلی‌ازاین 
بدور بودیم و فاصله داشتیم . بعد هم که 
کرت . 
8 آیا راست است که مولیر یی از 
ان شماست » البته توآماً با استریندی رک ٩‏ 
























برداشته شده است ۰ 


[]حقیقت محض است : او آنقدر به‌ابناء 
ويك است » آ نقدر وجودش مملو وسرشار 
گرمای زند گیست و آنقدر قدرت زندگانی 
, هست. او مردیآزاد وقوی بود وتوانست 


بای پماند . هر کلمه مولیر با شعور وآ گاهی 

لك به‌فتون وجهات نناتری نوشته شده . آدم 
کار با مولیر به‌هیچ اشکالی بر نمیخورد . 
پیشگان و کارگردان‌ها . مولیر واقعاً آدم را 
وجد میآورد و از همه مهمتر اینکه مولیر 
گر پدبین نیست . شاید تلخ و گررنده باشد . 
ون وکنایه‌دارباشد اماه رگز بدبین وغرغرو 
9و نیست» ه رگز . 


روس ومعشوقه 


8 شما یکبار گفته‌ابد که تثاتر همسر 
ری و وفادارتان است ولی سینما تنها معشوقه 
بت . آبا این‌سئله هنوزهم واقعیت دارد ٩‏ 
لا این حرفی است که بیست‌وپنج سال 
زده‌ام. امروز فقط میتوانم بگویم همه این 
ثبت بزرگک نصیبشان نمیشودکه يك «لوئی 


ی دست خودش بلند ميشود ! من هنوز هم 
دوست دارم اما باید بگویم که از نظر بدنی 
ی واقعاً طاقت‌فرساست واغلب‌اوقات حوصله 
را شدیداً سر میبره . هنگامیکه دیگر 
حرفی برای گفتن نداشته باشم اینکار را کنار 
خواهم گذاشت . اما درمورد تثاتر اگر بخواهند 
کنارش بگذارم باید احیاناً با لگد بیروم 
َِ ۰ من باروح وجسمم به‌تتاتر پیوسته‌ام 
مجیور با باشم که بین سینما وتئاتر یکی را 
تخاب کنم شکی نیست که تثاتر را انتخاب 
گواهم کرد هرچندکه ترك سینما نیز کار شاقی 
خواهد بود . چون مدت مدیدی است که يك 
گروه تشکیل داده‌ايم با هم کار وفعالیث داریم » 


#رپیشگان همیشگی » همکاران فنی همیشگی 


3 را ند هنن زد و لایزال. 


وفیلمبرداران همیشگی . 


8 شما مدت زیادی‌را صرفتهبه وساختن 
بك فیلم م ی کنید ؟ 

[] خوب باندازه کافی» برای‌فیلمبرداری 
«فریادها ونجواها» ۳۵ روز کا کردم . 

6 واین بنظر شما يك‌زمان طو لانی‌است؟ 

[7] اگر این‌زمان زیاد طولانی‌نشد بخاطر 
هنر و تجربه فیلمبردارم - ازون نیکویست ‏ 
است که خیلی سریع و با دقت کار میکند . 
روزهای‌اول آدم همه‌اش گرفتاری دارد » کارها 
درهم ره میخورند و راه حلها هم پیچیده 
هستند . آدم باید خودش را خفه کند تا حرفش‌را 
به مخاطبش بفهماند . درواقع تنها راه حل ان 
قضیه اینست که سعی‌کنيم تا سرحد امکان ساده 
و فصیح باشیم . پنج روز اول بدترین روزها 
هستند هنگامیکهآدم با تمام افکاروبلندپروازیها 
و جاه‌طلبی‌هایش سر صحنه فیلمبرداری میاید . 
آدم انرژی وقدرت زیادی را صرف میکند . 
هرن میکنی » دوناره 0 میکنی و خلاصه 
دستاخر همه از پا درميایند . بعد از این پنج 
روز اگرتفنگتان‌را خوب پر کرده‌اید باید درست 
وحسابی شليك کنید و کار را پشت سرهم وبطور 
مداوم ادامه دهید . مسئله اصلی رابظه بین 
هنرپيشه ودوربین فیلمبرداری است بعنی مربوط 
به نحوه قراردادن دوربین و نحوه قرارگرفتن 
البته اگر 
هنرپيشه حرفه‌ای و با سابقه باشد زود درك 
خواهد کرد که چه جهتی و چه رابطه‌ای را 
اختیار کند تا هم خود احساس اطمینان کند وهم 
این حس را بشما منتقل سازد . 

8 آبا شما از همان آغاز مطمتن بودید 
که « فر بادها و نجواها » بك شاهکار سینمائی 
خواهد شد ؟ 

ل] من این را هیچوقت نميدانم - اغلب 


بخوبی میدانم که نتیجه کار خوب نخواهد بود 


چون‌گاهی بین زمان نوشتن يك سناربو وساختن 
فیلمی از روی آن زمانی طولانی سپری شده‌است 
و لذا من تغییر کرده‌ام یعنی که دیگر با آن 
مردی که سناریو را نوشته است موافق نیستم 
اما نمیدانم کی يك کار شاهکار خواهد شد ‏ 
کسی چه میداند » نه » من همیشه سعی میکنم 
که کار جالبی انجام دهم » فیلم خوبی بسازم 
وهربار سعی دارم بهترین کارم را ارائه دهم . 

۳ در بین همه فیلمهایتان » کدامین را 
مهمتر ازدیگران میدانید ٩‏ 

۳] من يك کلکسیون بزرگ از فیلمهای 
میلیمتری دارم . درحدود ۲۲۰ فیلم هستند 
که در بين آنها فیلمهای خودم نیز قرار داره 


چون بازیینی آنها بعد از سالها خیلی چیزها را 


اما وقتی ادم تنهای تنعها 
جلوی پرده سینما قرار میگیرد - چون باید 


زیاه 1 ند لقاي ره 


ب رگمان و اولمن 
بر کمان و تولین 
بر گمان و سپلوان 
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اق نهای‌تنها اینکاررا کرد 

سای پیدا میکند . فیلمهائی هستند که 
وستشان دار وفیلمهائی که برعکس اصللا" 
نی با نها ندارد . رابطه غریبی است. بعضی 
واقعاً هیجانآور است بعضی اوقات هم 
از خحالت میمیرم . همین تاستان گذشته 
1 ان مثال سه‌جوان در خانه من مهمان بودند . 
پر خودم که 5ساله است و دختر زنم ودوست 
وخترش . خواستم تا یکی از فیلمهای قدیمیام 
را بآنها نشان بدهم . فیلمیکه بآن بطرز غریبی 

3 گی‌و علاقه دارم. مقصودم «بازیهای‌نابستانی» 
بت . بعد از پکربع نمایش شروع کردم به‌عرق 
کردن و بعد از بیست دقیقه کامالا از خجالت 
لسن بودم ویعداز نیمساعت از سالن بیرون 
آمیم - از بس که خجالت کشیده بودم . اين 
فیل آنقدر کهنه و از مد افتاده بود وانقدر 


9 صداقت وصمیمیت بودکه فکرش‌را نمیتوان 
: . در قیاس با این فیلم میتوان خواهران 
زا واقاً مدرن وامروزی دانست وقتی 
بالن پر گنتم پسرم دستی به‌پشتم زد وگفت : 
آخیلی خوب بود پاپا» اه 
ند . بعد رفتیم وهمه با هم در درپا شتا 
وم . 

ویعد . . . آهاء؛ الأن دراستکهلم «مروری 
۳ بر آثار ِِ را با گن‌اشته‌ا ند من 
ای نظرم‌را درباره آن‌دسته از فیلمهایم 
٩‏ 3وستشان ندارم یادداشت کرده‌ام. برای مثال 
قابل «در آستانه زندگی» نوشته‌ام : « فیلمی 
"ولوحانه و بد سرهم شده » چیزی که امروز 
8 #رممکن جلوه میکندا» . 

13 6 آبا وقتی ب رکمان از ب رگمان انتقاد 
> هنوز هم مقاله‌هایش را با نام ب ارنست 
#ل - امضاء میکند . 

نه » من دیگر این تلخیص را بکار 
ببرم ۰ من ازاین‌اسم یرای مدتی استفاده کردم 
3 بعضی وقتها آدم دلش میخواهد واقعاً 
#نْ را خلع سلاح‌کند . برای اینکه بآنها 


۱ 


بفهمانی که خودت را بهتر از آنها میشناسی . 
ضمناً من با نام مستعار «ارنست رایفل» بدترین 
چیزها را درباره خودم مینوشتم و بابن‌ترتیب 
زهر بد گوئی منتقدین :را فرو می‌نشاندم آنوقت 
آنها حرفهای جالبی درباره من و اثارم میز دند 
و یکت 5۹ يك هنرمند و پات انسان آمیزه‌ای 
از نکات منفی ومثبت است وباید از جهات مثبت 
هم کارش را بررسی کرد . 


خواندن مقاله‌ای که در آن از 
ب‌اشد عصبانی و ناراحتتان 


1 
فیلمتان 
میکند ۳ 

ل] بله » خیلی » میدانید صموم میکند ‏ 
مقصودم این نیست که من از ترس نقدهائی که 
درحال نوشته شدن و چاپ شدن هستند خوابم 
نمیبرد » نه . ضمناً اگر بعضی از این نقدها را 
جائی ببیم آنهارا میخوانم . هنگامی‌که مشغول 
کار گردانی تتّاترهستم فقط بخاطرهنر پیشه‌هاست 
که خیلی نگران نقدها هستم چون خیلی دلشان 
میخواهد اظهار نظرها را بدانند دلیلش هم 
اپنست که باید هرشب پروی صحنه بروند وبازی 
کنند . اما تا آنجا که بخودم مربوط میشود خیلی 
بی‌تفاوت هستم . من خودم خوب میدانم که کار 
خوبی ارائه کرده‌ام پا کار بدی و پا کاری 
بی‌اهمیت . . . نقدهای سینمائی برای‌من اهمیت 
بیشتری دارند » حداقل بخاطر نقشی که میتوانند 
در فروش فیلمها بازی کنند . . . دراپنجاست 
که نقدهای ناموافق رعشه بر اندامم میاندازند 
و درست ۲۶ ساعت خواب را از چشمم میگیررند. 
چونکه روز بعد يك نوع حالت عکس‌العمل 
دفاعی و اعتراض در من بوجود میآید » ازاین 
گذشته بمحض اینکه يك فیلمم پنمایش درمیا ید 
من دست‌اند رکار ساختن يك‌فیلم دیگر یا مشغول 

کار گردانی يك اثر تثاتری هستم . بهرحال روز 

اول خجالت میکشم؛ فکرمیکنم تحقیرم کرده‌اند» 
خشمگین میشوم » خیلی ساده بگویم میل به 
کتك زدن منتقد را دارم اما بعد از مدتی هیچ 
بعید نیست خود من هم به‌این نتیجه برسم که 
منتقد کذائی حق داشته . این مسئله در مورد 
فیلم «درآستانه زندگی» اتفاق افتاد . 

اما بطورکلی تنها له واقتً مهم است 
که تماشاچی عکس‌العمل نشان بدهد» که نکته‌ای 
را در فیلم کشف پا حس‌کند » که نسبت به‌اثر 
بی‌تفاوت برجای نماند . بی‌تفاوتی ۰1 » واقعاً 
که یر نف تانکیری است , 

8 موفقیت چی ؟ آبا موفقیت خوشحالتان 
میکند ؟ 

[] موفقیت را می‌پرستم ! این نیز خود 
يك مسئله اپتدائی وبدوی است دراینگونه موارد 
خودم را خیلی سرحال حس میکنم » خوشحالم » 


آیا - 
ند کفته 


پرای » برای اقلا ۱۲ساعت . خودم را پادشاه 
رن ون زارت ای > 
موفقیت را بی‌حدوحصر دوست دارم . 

6 اکنون که شما يك کا رگردان باشهرت 
ی درحد چهانی هستید . 

[] صریحاپگويم . 
اهمیتی ندارد . شاید هم بطور غیرارادی ابن 
هم طریقی برای دفاع ازخودم است. من‌هیچگاه 
محیط و فضائی را که در اطرافم ساخته شده 
تجزبه وتحلیل نمیکنم حال این میخواهد در 
استکهلم باشد ء در سوئد باشد و پا در جهان ! 
برای من این سئله هیچ اهمیتی ندارد . تنهعا 

فضا ومحیطی که برایم مهم است فضائی است که 
در خانه‌ام موج میزند . در جزپره‌ام » در تتاثر 
و روی صحنه فیلمبرداری . اگر من در جزیره 
فارو فربادی بلند بکشم حداکثر يك کلاغ از 
جایش خواهد پربد . می‌بینید که بدین ترتیب 
همه چیز معیارهای صحیح و دقیق خود را 
باز می‌بابد . 

8 گذشته از فیلمهای خودتان » جه 
فیلمهای دیگری را در مجموعه شخصی‌تان کرد 
آورده‌اید ؟ 

ل[] بسیاری از فیلمهای صامت سوئدی را 
برای من مسّله ابراز وانتقال حرفی پا نیتی 
بدون محمل صدا خیلی جالب است . در زمان 
صامت » سینما درمسیر کثف يكث زبان تازه بود . 
با آمدن ناطق این تجسی و کاوش نیمه کاره 
گذاشته شد. استفاده از مساوره اغ ارفا 
دلیلش اتکاء نداشتن ومطمتّن نبودن ات 
وصلابت ۰ 


کامل قانونی 


8 آبا این‌را میتوان دلیلی برایگرابش 
وعشق شدید شما به‌چهره‌ها دانست ؟ . 

لا بله » فقدان یا برعکس درهم آمیزی 
چهره‌های درشت شخصیت‌های‌فیلم عامل مشخصه 
علاقه و تمایل کارگردان را به انسانها نتان 
درطول‌زندگیم دبیده‌ام بدون‌شكت «چهر هجیسون» 
است که توسط زنی بنام شرلیکلارك کار گردانی 
شده‌است وحتماً میدانیدکه‌او پکی‌از کار گردانان 
گروه زیرزمینی نیویورك است . در این فیلم 
يف مموسکتوئل ب بو ار 
سینما زند‌گیش را که درفحشا میگذرد باز کو 
میکند . این فیلم جذبه فوق‌العاده‌ای دارد . 

با فیلم آینده‌تان بعنی «ببوه‌خندان» 
شما بکلی تغیبر مشی خواهید داد . 

ل[] من خیلی خوشحالم که روی این فیلم 
کار میکنم . بعد از مدتها بالاخره میتوانم از 
امکانات مادی کافی برخوردار باشم » میتوانم 
دکورهای با عظمت و زیبا خلق کنیم . عده 


1۹ 





























4 و بازسازی کی و ۳ 9 شاه 

و خوشحال‌کننده بسازيم . من قبلا" نیز این 
«اپرت» را در تتاتر کار گرداتی کرده‌ام . 
وتف آنرا سیار دوست دارم ار ری 
بر کننده وشادی‌بخش است . 

8 شما برای خوشحال بودن احتیاجی 
به پول ندارید . 

[7] بهرحال این پول مال من نیست بلکه 
مال دینودلاورنتیس است که تهیه‌کننده فیلم 
خواهدبود وشاید هم زیاد ازاین قضیه خوشحال 
نباشد ! نه » من شخصاً احتیاجی چندان بپول 
ندارم . اما موافق حرف آن کسی هستم که گفت 
ل از پول خوشم نمیاید » اما برای اعصاب 
مفید است!» درحقیقت نیز بخاطر خودم به‌پول 
احتیاج ندارم . اگر خوشحال هستم که میتوانم 
با پول يك استودیوی سینمائی در جزیره بسازم ‏ 

بخاطر اینست که دراپنجا مردمان بسیار خوبی 
ونند »۰ مردایی پر از استعداد و جزرات که 
هنأسفانه ندون کار وفعالیت هستند . بهرحال 
خوشحال هستم که پول دارم و میتوانم يك فیلم 
پسازم . از همه این حرفها گذشته سر گرم کردن 
مردم جزو حرفه من است و من خیلی دوست 
دارم مردم را سر گرم کنم چون کار قشنگی‌است 
وکاملا هم قانوتی است . مگر اینطور نیست ؟ " . 
(پایان) 






صحنه‌ای ازفر بادها ونجواها فیلم بر گزیده ۳۹۲ سس 
ب رگمان و تولین 
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« کودلك وحشی» اثر «فر انسواء تروفو» 





